۳ 
نوزم بسک 
۱۳9۱۹۵۹1۱9۲ 


سر خاموش‌نشدن ور خدا 19 


دو رکن رسالت عیسی 9 و[ 


فدا کاری علمی در حوزه‌های علمبه تب باب 


یادی از مرحوم شیخ جواد بلاغی سب 
مباحثات حضرت رضال که 


دروغ بستن به خداوند هو وف هه او 


نور خدا خاموش شدنی نیست و تاه 


و[ 


| 


۴ 


آشنایی با قرآن (۷) 
تفسیر سوره جمعه ی روز ی 3 
ویژگیهای ساخته‌شدن انسان ی اور هنهک وی ۱۳۷ 
نقش انسان در ساختن خود یه یا بو اوه گت اب 
اهمیت سرمایه‌های انسانی ۱ 
انسان‌سازی ی ی تروش هو ون مه یی ها 
مسئولیتهای سه کانه انسان ی یت ویو ی گت ۳ 

۳ 
مسئلهة خدا نوادی رانک کاس یی ۳ 
استدلال مبتنی بر آرزوی مرگ ی 
نامرک اهر فعرد ان وسته و 
. موضع اولیاءاله در برابر مرگ با 
مررگ در دو حالت. بلاشرط مطلوب اولیاءاله است رات ۱۷۲ 
مسئلة شهادت ۱( 

۳ 
تغییر مبدأٌ تاریخ در کشورهای اسلامی ک ‏ یس مب 1۳۳ 
مسئئلةهٌ تعطیلی جمعه ۳ 
نماز جماعت و نماز جمعه ی ی ای 
دیگر خصوصیات نماز جمعه و ۹۲ 
قربانی‌شدن نماز جمعه در میان اهل تسنن ی سر ٩]‏ 
ممنوع شدن سب امیرالمومنین لا توسط عمربن عبدالعزیز 1۵ 
لماژ حمعه در شیعه 3 
خاطره‌ای از مراسم حج وی ی یه ی 1 ۱3 
لغزش بعضی از مسلمین یک ی ی ری ای اس ۳ 
تفسیر سوره منافقرن ی ی تا 
کلمهٌ «منافق» و( 
نظر اهل سنت درباره منافقین صدر اسلام ۱ 
استدلال اهل سنت مور ی کی ی و و و۱ 


فهرست مطالب ۵ 
پاسخ هواک سک وک یی شوه رکه تمرم تشوگ وربور ۱۱۱۲۰۹ 
منافقین مکه ۹ و ۱13 
روش برخورد پیامبرعر با منافقین 6 
نفاق ابوسفیان 
معنی درست «شأن نرول» ان 
تاریخچه منافقین مدینه و شأن تزول این سوره ۱۳ 
ترجمة آیات ۱۳۲۰ 
اختلاف میان تشیع و تسنن در مورد مناففین ۱۱۲ 
نکته‌ای از علامة طباطبایی مرا تا ای و هی ی ۱۱۳ 
تکیة قرآن بر حذر اژ منافقین رس له ۱۱۱۰۱۲ 
کتمان ممدوح و نیکو ای و ی ۱۳ 
ذلت عبدائّه بن نی هه ی و ی ۱۱۱ 
سخن امیرالمژمنین لجٌ اک ی ی 
ذکری از امام حسن لت تس ۱۲ 

تفسیر سورة تغاین 1 
معنای تسبیح موجودات یات وهی ی ما او ۳ ۱۱ 
ملک خداوند ی ی ۱۳۳ 
حمد و شکر و و ۱ 
آفزینش بح نبا هه اس کف تست ۱۸۱۲۰ 
مراد از نیکوکردن صورت انسان ۱۵ 
علم خداوند به سر و پنهان‌تر از سن ۸( 
دنیاء قیامت کوچک ای اه درک ور ۳2 ۱۴ 
توالت ام تا شا 1 
اقامهٌ برهان در عین تکرار مدعا زر و سوق 
بومالجنم و ی و ۱ 


آشنایی با قرآن (۷) 


دو معنا برای «یوم‌التغابن»: 
معنای ال دم واه او کی هی یو ۱۱۷۱۲ 
معنای دوم هب ۱ 
تا ول کت ی ۳ ۱۱ 
معذای کلمة «مصیبت» ۱ 
معنای کلمة «اذن» وگ ههار لا موی مه و و۳ ۱۸ 
آیا مصیبتها به آذن الهی است؟ ۱۱ 
سه دیدگاه درباره آذن الهی در نظام تکوین هر رش ورس ۱۸۱۷ 
نظریهُ سوم: امر بین امرین در نظام تکوین ۱۰۰۱۸ 
معنای رضا به قضای آلهی و تا ار ۱۹ 
عمومیت اذن الهی وه و اه ایس هن اوه وی ی ۱ 
ادن الهی در نظام تشریع و وا وف و تن بر ۲ ۱۱۳۹ 
رابطه اطاعت و عبادت ی وا ار هی ۲ ۱۲۰۱ 
رابطة اطاعت و توکل ی ی ی ۳۱| 
مراد از دشمنی همسران و فرزندان هه له بو م۷2 ۱۱ 
سه گونه دشمن برای انسان ی تون ]۳ 
تفاوت «صفح» و «عفو» هی ۲ 
سه نوع امتحان هک تام این ۷ ۲۰ 
امتحان الهی هه ی ی رد ۱۲۷ 
تفوا ی وه یک سم و و ۹ ۱۳ 
رفع یک شبهه و 
شحٌ نفس ۱۳ 
قرض حسن و( 
و( 


بسمه تعالی 


مقد مه 
جلد هفتم مجموعه آشنایی با قرآن مشتمل است بر تفسیر 
سوره‌های مبارکة صف. جمعه. منافقون و تغابن توسط شهید 
آیت‌اله مطهری, تا حدی که نوارهام‌سانها موجود بوده است. 
شرح این جلسات تفسیر در مقدمة جلد پنجم این مجموعه 
ذکر شده است. این مجلد نیز همچون سایر مجلدات از 
محتوایی غنی و بیانی روان برخوردار است. در این شماره به 
تناسب !یات برخی موضوعات اجتماعی سیاسی مانند نماز 
جمعه و مسئلهٌ نفاق مورد بحث قرار گرفته است. همچنین بر 
خلاف مجلدات قبلی, فهرستهای آیات قرآن کریم. احادیث و 
و کاس متفه ارت 

از خداوند متعال توفیق بیشتر برای نشر مجلدات بعدی 
این مجموعه خواستاریم. 


۲ بهمن ۱۳۷۷ 


بسمه تعالی 


مقدمه چاپ دهم 

نظر به این که جلسه اول تفسیر سوره منافقون در چاپهای 
که موجود نبود و در واقع افتاده بود. متن آن جلسه 
پس از پیاده شدن از نوار تنظیم و آگناده چاپ گردید و همان 
طور که خواننده محترم ملاحظه می‌نماید در این چاپ به این 
کتات اضافه شده است. شا حروف کتاب تیه یدیل به 
حروف زیباتری شد و البته کل کتاب نیز یک بار بازیینی 
گردید و ایرادات جزئی مرتفع گردید. بنابراین چاپ دهم 
آشنایی با فران [۷) با مرایای بیشتری منتشر می‌شود. امید 
اثبت که مقول انس سسگان آثتار شید آبت‌اه 
مطهری واقع گردد. از خدای متعال توف خ‌هتا امستللت 


ی 


۱۳,۷۸۷ 
برابر با هفدهم رمضان ۱۴۲۸ 


صف /۹-۶. 


تفسیر سوره صف 


بسماله الرحمن الرحیم 


اند له وب الیو اصلاار یتلام عل عراز له و رزسوله و 
حبیبه و صفیَّه سین نیاو مولانا یی نایم ۶ محمّدءایرال, و علی 
آله الطینَ الطاهرین الَعصومین ود باه من الشیطانالجی: 
ول فال عپتی ان ری اي (شرانیل اي وشول الم کم 

مصَدقاً این یی من راو و شرا پرسول یی من بغری 


2 
۶ ۵م 


۳ حُد فلا جاءهم بالیثات قالوا هذا سحرٌ مین # و من ظلم 
افتری علی له الب و هو یُدذعی ی الاسلام و له یی 
وم لین * برپشون یو ور اه باثواههم له مت ور 
و لو کره الکافرون * هر اي سل رَسولهٌ بامدی و دین الق 
لیظهره عل الدّین که و َو کره کون ". 


۱۰ آشنایی با قرآن (۷) 


دو رکن رسالت عیسی 3 

دربارةٌ این آیات کریمه بحث می‌کردیم [ و گفتیم که حضرت عیسی 
بن‌مریم. عیسای مسیح پیامی که برای مردم آورد دو نکته بیشتر نبود. 
یکی تأیید تورات بود؛ می‌فرمود: من نیامده‌ام که چیزی از تورات کم کنم 
یا زیاد کنم. همان‌طور که قرآن مجید نقل کرده. حضرت عیسای مسیح 
قسمت خیلی کمی از احکام شریعت حضرت موسی را تغییر داد. یعنی 
ایشان پیغمبر صاحب شریعت بود نه اينکه صاحب شریعت نبود. ولی 
شریعت او اختلاف کمی با شریعت‌پموووواشت و لهذا خود را مصدّق 
تورات» کسی که برای تلد تیلاضب آینلسگت#عنی برای این نیامده 
است که این کتاب را به کلی نفی کند [معرفی کرد] . نکتهٌ دیگر اینکه 
می‌فرمود به عنوان مبشر آمده یعنی خود بشارت. رسالت حضرت 
عیسای مسیح بوده است. 

توضیح اینکه یک وقت است که پیغمبری در ضمن تعلیماتش» 
مبشر هم هست. یعنی بشارت هم می‌دهد به پیغمبری که بعد از او 
می‌آید یا مثلا با اسلام نبوت پایان یافته است. ولی مسئلهٌ بشارت ظهور 
حضرت مهدی‌عجل اللّه تعالی فرجه مطرح شده است. البته جزء 
تعلیمات اسلامی این مطلب هم هست. اما نه این است که پیغمبر ما 
آمیه:است برای دادن این بشاره که اضلا رکن رسالت پیعمتر انم 
بشارت باشد. حضرت مسیح رکن رسالتش بشارت بوده. یعنی درواقع 
عیسای مسیح یک رکن رسالتش جنبه پیشقراولی و جنبهٌ مقدّمی 9 
است برای پیغمبری که بعد از او می‌اید و اوست که جهان باید منتظر او 
باشد و اوست که آن شریعت را می‌آورد. این مطلبی است که قرآن با یک 


۱ [نوار حلسه اول سور صف در دست نیست.] 


تفسیر سور صف ۱ 


لطافت مخصوص بیان کرده است و ما به حکم اينکه قرآن برای حضرت 
عیسای مسیح عظمت و جلالت قائل است. برای ایشان جلالت قائل 
هستیم و او را یکی از پنج پیغمبر بسیار بزرگ عالم می‌شماریم ولی در 
عین حال اين نکته باید مشخص باشد که عبسی 1 همین دو جنبه را 
داش مد فد یرت پرطر شرت سار کمن « لاح که 
بقض اي رم لک و قایکر آینکه تم 
و باس مس اه ند بو دم ی ار 
در این جهت اتفاق دارند و فرنگیهل‌هم"بم مطلب را قبول دارند که دور 
مأموریت حضرت عیسای مسیح برای ابلاغ رسالت. بسیار کوتاه بوده 
است. حضرت عیسی,همان‌طو شردمسگحی هم اعتراف دارند تا 
سی سالگی رسالت خود را هیچ ابراز نکرد و دررسی سالگی رسالت 
خود را ابراز کرد. بعد یا در سی و سه‌سالگی به قول بعضی و پا در سی و 
شش سالگی و حداکثر سی و هت سالخی+شیلسی به قول آنها کشته 
شد؛ می‌گویند بعد ازسه سال و یاشش سا و یا هفت سال کشته شد. 
عیسای مسیح دور زیادی نداشت. علتش این است که تعلیمات زیادی 
ی ی 


‌ 


ک 5 


مبشر بود؟ آمده‌ام پرای اینکه به 


ِ«ث« و لهذا نام کتاب عیسی اه «نجیل)" در اصل اناد ان 


۱ ال‌عمران / ۵۰. 

۲ بعدها حواریین «اناجیل» نوشتند که در مورد این کتابها خیلی حرفها هست. قرآن اناجیل 
نمی‌گوید. انجیل می‌گوید. چرن کتاب عیسی یکی بیشتر نبوده که همان انجیل است. 
حواریین تعلیمات عیسای مسیح را با فاصله خیلی زیاد نوشتند. اینها که نوشتند چطور 
نوشتند؟ اینها از حافظه خودشان نوشتند. منتها مسیحیها برای اينکه می‌خواه ند جنبهٌ 
قداستش را حفظ کنند می‌گویند: با یک نوع الهام الهی نوشتند. به آنها جواب می‌دهند که اگر 

۳۳ 


۲ آشنایی با قرآن (۷) 


بشارت می‌کند. از اینجا می‌توان فهمید که چقدر مسئله بشارت در 
رسالت عیسی میا اساسی بوده و رکن رسالت ایشان بوده که اصلاً اسم 
کتاب ایشان «بشارت» است که همان جنبهً مقدمیت را می‌رساند. 

آیه هم درست همین مطلب را می‌فهماند که حضرت عیسی ی که 
امک سای تاک ای عوامر ره سای یت شوش ی بت 
تورات و اصلاح بنیاسرائیل براساس تعلیمات تورات» و دیگر بشارت 
خاتمالابیاءٍ. 

«و اد هس وین رنه خطاب به 
بنی‌اسرائیل گفت: ی زسول یه من فرستادة خدا هستم به سوی 
شما در حالی که «مُصَد مصدقاً لاب ید من الوَراة» تأیید و تصدیق می‌کنم 
کتابی که قبل از من آمده است که آن تورات است؛ کتاب موسی و 
شریعت او را تصدیق و تأییدامی‌کنم اي مبشر و نویددهنده به 

پیامبری هستم که بعد از من می‌آیل وتنام از اطع است. 

اینجا گفتار حضویتر کش تم میوگ دیگر کلام مود قرآن 
است: «فْلبا جاءهه پیات قالوا هذا سح مین با این همه بشارتی که 
و 
دلایل بسیار روشن آمد گفتند: گفتار این فرد یک جادوی آشکار است. 

در آن هفته عرض کردم که در انجیل» مخصوصاً در انجیل یوحنا؛ 
[اين بشارت] » مکرر و با عبارات مختلف آمده است و عرض کردم که 
حضرت علی بن موسی‌الرضالمُ در مجمعی که مأمون تشکیل داده 

د. همین موضوع را در مباحثه‌ای یادآوری کردند. 


سه با یک الهام الهی نوشتند باید همه انجیلها یک جور از آب دربباید پس چرا مختلف و 
حتی احیانا در بعضی قسمتها متناقض از ات درامده است؟! پس معلوم می‌شود حنبهً 


ها تا ۱۳ 


اضرا تهق مات له ابست ۱ ظر که در گنها وااز ط ف سین 
از مسلمینی که در این قضایا مطالعه داشته‌اند راجع به بشارتهایی که در 
لیات سوت یس نا اسان فیک امتده است وخ ضواصا 
همان‌طور که در هفتةٌ پیش گفتم» بعضی از علمای مسیحی که اطلاعات 
بسیار عمیقی در مسیحیت داشتند و بعد مسلمان شدند. این اطلاعات 
را دراختیار مسلمین قرار دادند که گفتیم در میان کتابها - البته من 
اطلاعاتم در این زمینه آنقدر زیاد نیست -تا آنجا که ما اطلاع داریم آن که 
از همه بهتر است همین کتاب انیس‌الاعلام فخرالاسلام است. 
فخرالاسلام یک عالم بزرگ مسیحی بوده و بعد مسلمان شده و یک 
هشال شتا ر مخلصی است و به زبان عبری و سریانی هم ظاهراً آشنا 
بوده است. او متن این بشارتها را به آن زبانهای اولی نقل می‌کند. 

برای اينکه ذکر خیری از مَرد.دیگری:هم که در اين زمینه حیلی 
خدمت کرد. ولی مجهول‌القدر ماند» شده باشد عرض می‌کنیم که در 
زمان نزدیک به ما که شاید امثال ما هم آن زمان را درک نکرده باشیم در 
عتبات عالمی بوده به نام شیخ جواد بلاغی. مرحوم شیخ جواد بلاغی از 
آن افراد استثنایی است که برای حدمت از مسیر عمومی حارج 
و 


فداکاری علمی در حوزه‌های علمیه 

این نکته را توجه داشته باشید که خیلی وقتها افرادی وقتی که 
می خواهند کاری انجام هی ان کار متس اک از مستن 
یو کارمای ها ی تمیق ابرستازی اعع رش 
شدن و از بین رفتن انها و این جریانات به هر حال هست. در حوزه‌های 
علمیه اگر کسی در رشته فقه و اصول کار کند و استعداد زیادی داشته 


۱ آشنایی با قرآن (۷) 


باشد به مقامات عالیه‌ای می‌رسد و مردم هم از او تقدیر و تجلیل 
می‌کنند و اخیراً رشته‌های علوم عقلی مثل فلسفه هم تا حدودی چنین 
حالتی پیدا کرده است. ولی از این حدود اگر خارج شود هر اندازه هم 
خدمت عظیم و بزرگ باشد دیگر جز یک فداکاری هیچ چیز دیگری 
نمی تواند باشد. ما نمونه‌اش را دیده‌ایم که چقدر افرادی از بین رفتند» 
البته نه خودشان بلکه از نظر اجتماع. 

ما ابتدا ازکسی نام می‌بریم که ایشان البته به جهت دیگری نه تنها از 
بین نرفته» الحمدللّه یک شخصیت بزرگ اجتماعی است یعنی استاد 
خودمان علامهٌ طباطبایی. اين مرد بزرگ از آن استعدادهای فوق‌العاده 
است و در همه رشته‌های علوم اسلامی کار کرده و زیاد هم کار کرده 
است. ایشان احساس کرد که ما از نظر تفسیر خیلی جای خالی داریم و 
در این زمینه احتیاج داریم. ولی تفسیر یک علمی است که اگر کسی 
چهل سال هم روی آن کار کند هیچ وقت اجتماع برایش قدری قائل 
نیست. ایشان بیست نیام زحبت کفتید" تا اینکه اين تفسیر المیزان 
را ۹ مد وضع مالی ایشان در جوانی» چون 
الحمد له فعله مستغنی است " می‌گویم که در سالهای اولی که من به 
تهران آمده بودم ایشان گاهی از من پنج با شش تومان پرل قرض 
در همه ایام سال پیش بیاید که یک نفر هدیه‌ای به منزل این مرد ببرد. 
ولی خدمتی کرده که گرچه الآن تا حدودی شناخته شده است و از 
ایشان تقدیر می‌شود ولی تدریجا بهتر شناخته خواهد شد. اقای 
بروجردی مسلماً صد سال دیگر فراموش می‌شود ولی آقای طباطبایی 


آ تا سب مج ادسایان اه کت کسعلها ک تست سس یکی 
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صد سال دیگر خیلی اهمیت بیث گر 6 ز حالا خواهد داشت. چون اثری 
به وجود آورده است که او را زنده نگه می‌دارد. 

بیرون آمده به نام البیان که یک مقدمه‌ای است. این کتاب نشان می‌دهد 
این مرد چقدر در این کار استعداد دارد» ولی ای کاش ادامه می‌دادند» 
ولی ادامه ندادند. در یک سخنرانی گفته‌ام که یکی از علمای تهران وقتی 
با ایشان صحبت کرده بود. گفته بود: دیگر نمی توانم دارم از بین می‌روم. 
۳ از 
۱ ۱( 
گردنل: 


یادی از مرحوم شیخ جواد بلاغی 

شیخ جواد بلاغی که ظاهرا آذربایجانی است مسیر دیگری را پیش 
۳ 
الاءالرحمن که ظاهراً کامل نیست و شاید دو سه جلد بر سیگ بباساناع کاو 
اد هام ام تم 
مسیحیت کارکرد و به زبانهای اصلی مثل زبان عبری و زبان سریانی آشنا 
شد. یک نفر از فضلای قدیم قم که زمانی در نجف بوده است نقل می‌کرد 
که ما با مرحوم آقا شیخ جواد در بغداد به مجامع مسیحیها می‌رفتیم و من 
تعجب می‌کردم وقتی با آنها به زبانهای عبری و سریانی و زبانهای قدیم 
صحبت می‌کرد و بر کتابهایشان از خود انها بیشتر مسلط بود. جنین 
مردی نان برای خحوردن نداشت شت. آدمی که اینجور است باید از ز اوضاع 


۱۶ آشنایی با قرآن (۷) 


دنیا اطلاع داشته باشد. قهراً مجلات آنها را می‌خرید و مطالعه می‌کرد. 
مرحوم آقای صدر می‌گفت: ما جوان بودیم و ایشان را نمی‌شناختيم. 
همین قدر می‌دانم که این شیخ جواد که رد می‌شد می‌گفتند: شیخ 
روزنامه خوان! او را به عنوان شیخ روزنامه خوان می‌شناختند. چون 
روزنامه می‌خواند. باید هم روزنامه می‌ خواند تا از وضع روز اطلاع پیدا 
کند. کتابهایی که اين مرد در این زمینه نوشته کتابهایی است بسیار 
باارزش. 

غرض این بود که شما بدانید که-حساب خدمت غیر از حساب 
نعمت است. یک گروه گروه نعمت هستند» اگر هم خدمتی می‌کنند از 
نعمتهایش هم خوب بهره می‌برند» ولی آنهایی که خیلی خدمت می‌کنند 
به کلی از گروه نعمت سیون سید یعنی لاصلبی(هرة بی‌بهره هستند. 

مرحومآقا شیخ جواد در این زمینه‌ها خیلی خوب کار کرده بود. 
کتابهایش هم الان هست مثل کتاب الهدی الی دین المصطفی با الرحلة 
المدرسيَة. کتابهایی که من از ایشان سرا دارم عربی است. نمی‌دانم به 
فارسی هم کتابی دارد یا نه, شاید پعضی کتابهای ایشان ترجمه شده 
باشد که من اطلاعی ندارم. به هر حال این مرد در این زمینه‌ها بسیار کار 
کرده بود و کارهایش هم فوق‌العاده باارزش است و اجرش هم با خدا. 
شاید پنجاه سال باشد که از دنیا رفته است. 


در مباحثاتی که حضرت رضانیٌ در مجلس مأمون کردند و شیخ 


صدوق در کتاب عیون اخبار الرضا" نقل کرده. [مسئله بشارت طرح 


۱. شیخ صدوق در این کتاب فقط احادیث را نقل کرده و شارح نیست. 
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شده است]. یکی از علما بر این کتاب حواشی‌ای نوشته است و حتی از 
بعضی از علمای بزرگ چیزهایی را نقل می‌کند که نشان می‌دهد آنها در 
مورد معنی چند لغت اطلاع نداشته‌اند. مثلا در کلام حضرت رضاء 
لفظ «بارقلیطا» با «فارفلیطا» آمده است. حضرت می‌گویند این کلمه در 
انجیل و یا جای دیگری آمده است. برخی علمایی که بعد آمده‌اند» 
گفته‌اند «فارفلیطا» عربی است و شاید به معنای فارق بین حق و باطل 
است» درصورتی که اين کلمه معرب یک لفظ یونانی است. معزب 
«پارا کلیتوس»" است که به این صویته‌ولییده است. 

من قسمتی از آن کلام حضرت رضاءیه را,برای شما نقل خواهم 
کرد. مأمون همان طور که مکرر گفته‌ايم با همه شقاوت و خبائتی که 
داشت اهل علم و علم‌دوست و فاضل و درس خوانده بود؛ منطق و 
فلسفه خوانده بود. حدیث و فقه و کلام خوانده بود و از همه اينها کاملا 
اطلاع داشت. این بود که خیلی خحوشش می‌آمد که مجالس بحث 
تشکیل بدهد و در تشکیل این مجالس بی‌غرض هم نبود. وقتی که 
حضرت رضاءی به خراسان و به مرو آمدند. مأمون به فضل بن سهل 
وزیر خود گفت: حال که علی بن موسی‌الرضا از مدینه آمده است. 
دوست دارم مجمعی تشکیل دهی و روسا و علمای همه مذاهب را در 
آن جمع کنی برای اینکه با علی بن موسی‌الرضاءع مباحثاتی بشود. او 
هم از همه علمای مذاهب دعوت کرد. از جاثلیق دعوت کرد (جاثلیق 
معرّب کاتولیک است. به کشیش عمده مسبحیها « کاتولیک» می‌گفتند). 
از بزرگ بهود به نام رآس‌الجالوت دعوت کرد از بزرگ صایئین که عقاید 
خاصی داشتند و خود را تابع نوح می‌دانستند دعوت کرد (دربارة عفاید 


1 0۰ 
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صابئین اختلافاتی هست)؛ «هربد» را که همان هیربد» عالم بزرگ 
مجوسی و زردشتی است دعوت کرد از متکلمین غیرشیعه دعوت کرد» 
و حتی کسانی را دعوت کرد که اصلاً منکر خدا بودند» دهری و به قول 
امروزیها مادی و ماتریالیست بودند. 

[مموت | تون اما حصوت کرو حضرت اه وم نش 
نکرد. به آنها گفت: من میل دارم جلسه‌ای تشکیل بدهم و شما با پسر 
عموی ما که از مدینه آمده است مباحثه کنید. آیا حاضرید؟ گفتند: بل 
ما حاضریم. گفت: پس فلان وقت صبح زود بین‌الطلوعین شمارا دعوت 
می‌کنم به اینجا بيایید. بعد فرستاد خدمت حضرت رضایّ. چون 
مأمون آدم زرنگی بود دیگر به حضرت رضالْاً به صورت امر نگفت. 
پیغام فرستاد که چنین چیزی در نظر است. اگر مصلحت می‌دانید در این 
مجلس شرکت بفرمایید. حضرت به خامل پیام فرمود: به مأمون سلام 
برسان و بگو من فردا صبح می‌آیم. 

مردی به نام نوفلی که راوی این قضایاننت می‌گوید: حضرت به من 
فرمود: تو در این قضیه چه می‌بینی؟ گفتم: حقیقت این است که من 
مصلحت نمی‌بینم» برای اینکه اینها مردمی نیستند که روی حق و 
حقیقت بخواهند حرف بزنند» اینها اسمان ریسمان می‌کنند» جدل 
می‌کنند. این اصحاب کلام و جدل مثل علما نیستند که هدفشان حقیقت 
باشد اینها اهل مجادله هستند و حرفی می‌زنند که طرف را هو کنند و 
خلاصه هوچی هستند. جلسه. جلسه هوچی‌گری و مغالطه کاری خواهد 
شد؛ من مصلحت نمی‌بینم. حضرت تبسمی کردند و فرمودند: «فَْخاف 
آن یقطعوا عٌَ خجّی» می‌ترسی من آنجا دربمانم؟ «لْ: لا واه ما خفث 
لک قَط» نه من اصلاً نمی‌ترسم امیدوارم خداوند شما را پیروز کند 
ولی خواستم بگویم که اينها این طور هستند. بعد حضرت فرمود به نظر 
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تو مأمون از این کار چه منظوری دارد؟ بعد خودشان فرمودند: مآمون 
بعد خودش پشیمان می‌شود. می‌گوید ای کاش این - جلسه را تشکیل 
نداده بودم. چون وقتی دید من در مجلس آنها بر کتب آنها از خودشان 
تشکیل ا 4( و 
موقع از این کارش پشیمان می شود؟ «قال: |ٍذا ی اختجاجی علی هل وراد 
ی 2 جیهم وغل آفل ار برجم وغل اضابت 
نیم و عی آفل اُرابة بفارسیْمم » و علی آفل الوم برومیِتهم» ‏ علی 
۰ ۱ . عی تاه وضع الذی هو سبیله یس یحو له 
ند ذلک یکون التّدامة» وفتی مأمون همه اینها را دید. از کار خودش 
مأمون اینجا نشسته اسیلک 
اداستان خیلی مصل ور وی ]تومیر که مربوط ه این ی 
عالم بهود خطاب می‌کند دیا تهودي یلع" آستلک بالفم التبأت ال 
َلَْعلن موتی بن جتران» من تو را قسم می‌دهم به آن ده معجزه‌ای که بر 
موسی ازل شد. آیا در تورات خبر محمدعٍ و امت او هست يا نه؟ 
آیا با عنوان «آثیاغ راکب البعیر یُسَبُحون ح الب جداً جداً تسا تیا یناه 
است؟ و آذوقت به بنی‌اسرائیل دستور داده شده انتئتت؛ «فلیفرغ 
بنواشرائیل یم و ال مُلکهم لین َلْم» دستور داد مخالفت نکننده 
«قان انیم وف ینتَقمون و بن لام الکافرة فِ اقطار ۰ 


۷۰ آشنایی با قرآن (۷) 


کر بت «اهکذا هو نی الََراة مَکتوبٌ؟» آیا چنین چیزی در تورات هست؟ 
تصدیق کرد و گفت: بله. 

بعد خطاب به جائلیق فرمود: آیا از کتاب شعیا اطلاعی داری؟ 
گفت: حرف تا حرفش را می‌دانم. گفت: آیا در آنجا این کلام نیست: «ني 
رَأیْت صُورةً راکب انجیار لابساً جلابیبٍ التور و رأَیْتْ راکب البعیر ضَوء مثْل 
ضَوْء القَمَرٍ»؟ در مکاشفهٌ خودش گفت: من آن الاغ‌سوا ر (یعنی عیسی) را 
دیدم در حالی که جلبابها و روپوشهایی از نور به خحودش گرفته بود. و آن 
شترسوار را دیدم در حالی که نورش.مانند. نور قمر می درخشید؟ گفت: 
بله, شعیا چنین چیزی گفته است. 

بعد خطاب به جاثلیق نصرانی فرمود: «یا تَضراني هل رف نی الانجیل 
تون میسیب : ن داومللی راوکطز زن. راب گمایکه آیا از این سخن 
عیسی ط اطلاع داری که فرمود: من به سوی پروردگار خودم و 
پروردگار شما می‌روم و بارقلیطا خواهد آمد؟ «هوّ ای َنبَدني باق کا 
هذث له او مرا تأیید و تصدیق می‌کند همان‌طور که الان من به اوگواهی 
دادم؟ «وّ هو اي پسر آخیپکام نی نی می خواهد بگوید من رسالتم این 
نیست که حقایق را برای شما بگویم و بیان کنم» من مبشر او هستم؛ کسی 
که حقّایق را خواهد گفت اوست. «ر هو الْذّي يبدي ام اوست 
که رسوایهای ملتها را در اثر غلبه و پیروزی ظاهر می‌کند. «وّ هر اّذي 
یکی عَموة الک و اوست که ستون کفر را در هم حواهد شکست. 
جائلیق تأیید کرد که این کلمات در انجیل آمده است. 

بعد راجع به اینکه انجیل چطور از بین رفت بحث می‌کنند که خیلی 
مفصل است تا اینکه همان جمله دوباره تکرار می‌شود: «قال له 
التضامللا: لد عسی لا 1 بخالف لش و ان شوافقاً شب اشَوّراة» به 
رآس‌الجالوت خحطاب می‌کند که عیسی با تورات مخالف نبود و 
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همان‌طور که در قرآن آمده. او برای تأیید تورات آمده بود نه برای نسیخ 
تورات «حَتی رَفعَه ال ای و فی الاجیل مکتوبْ: لِنْ بل ذاهبٌ و البا قلیطا 
جاء من بِعده». شس و کش ور عم ظای ۱ مریم سای له اه ابیت ) 


رز زر وه لا و 


می‌رود و بعد از زاو بارقلیطا خواهد آمد. «و هو الذی حفظ الاصار و یقت 


کم کل میم و ید ی با مهد له او به من شهادت خواهد داد. 
همان‌طور که من به او شهادت دادم؛ همان‌طور که من او را تصدیق کردم 
او هم مرا تصدیق می‌کند. غرض این بود که همین قدر اشاره کرده باشم 
که در کلمات حضرت رضاءیا این مطلب آمده است. 


دروغ بستن به خداوند 

حال یه بعد را بخوانیم: « من ظلم من افَری عل اه الَذب و هو 
یُذعی ای الاسلام و ال لا دی اْقوم الظالیت». ان تعیر و تعییرهای مشابه 
در فرآن زیاد ده است: «و مَنْ آَلَ من افْتری علی الّه»" (و یا وگن 
بالصُدق» ) ستمگرتر از کسی که به خدا افترا ببندد کیست؟ 

می‌دانیم که دروغ گناه کبیره و ظلم است. یعنی در مورد هر چیزی و 
به هر کسی انسان دروغ بگوید. چون او را از حقیقت منحرف کرده 
بنابراین به او ظلم کرده است. دروغ به طور کلی در فرآن ظلم تلقی 
می‌شود. ولی درو تا دروغ تفاوت دارد. هر دروغی گناه کبیره است. 
هیچ دروغی نداریم گناه صغیره باشد. ولی در میان دروغهاء دروغ بستن 
به خدا و رسول, شنیع‌ترین دروغهاست و لهذا می‌بینید که روزه ماه 
رمضان با دروغهای عادی باطل نمی‌شود (البته چنین دروغی گناه کبیره 


۱. عیون اخبارالرضاه ج ۲ صص ۱۵۸-۱۳۹ 
۲ صف | ۷. 
۳ زمر | ۳۲ 
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بیند ده روزه‌اش باطل است. مثلاً اگر انسان در بیان یک مسئله شرعی 
[عمدا] برخلاف حقیقت بگوید که حکم خدا این است. اصلاً روزه 
باطل است. این نشان می‌دهد این دروغ با دروغهای دیگر چقدر تفاوت 
دارد. باز دروغ بستن به خدا هم همه مانند یکدیگر نیست. یک وقت 
کسی دروع به خدا می‌بندد و مثلاً در مورد مسئله‌ای از مسائلی که در 
رساله‌ها داریم می‌گوید: حکم ال این است. در صورتی که حکم الّه اين 
نیست. از این بالاتر این است که کسیبیاید ادعا کند که من پیغمبر خدا 
فرد دارد ادعا می‌کند که خدا من را به پیغمبری مبعوث کرده است؛ دیگر 
بعنی کسی را که خدا فرستاده استَ یگویذ اورا دا نفرستاده است. این 
فردی به دروغ می‌گوید خدا من را فرستاده است و یک وقت خدا کسی 
را فرستاده است و فردی می‌گوید: نه. من می‌فهمم من اطلاع و خبر 
دارم که خدا هیچ‌کس را نفرستاده است. این هم در ردیف آن است؛ 
یعنی تکذیب انبیای حقیقی و وافعی. چیزی در ردیف ادعای پیغمبری 

دراين آیه همین قسمت اخیر ذکر شده است: «و مَْ لمع افتری 
ی ال الکذْبَ» چه کسی ستمگرتر است از آن که به خدا دروغ می‌بندد؟ 


نه کسانی که ادعای پیغمبری کرده‌اند» چون بعد می‌فرماید: «و هو یدعی 
ی الاشلام» در حالی که خود او به سوی اسلام دعوت می‌شود. آدمی که 


تفسیر سور صف ۳۳ 
اسلام را شناخته است. آدمی که براساس بشارتهای گذشته و براساس 
خحد است و مع‌ذلک خحودش را به نادانی می زند و می‌گوید: نه» دروع 
دروع می‌بند د. «وَالهٌ لا دی ۳ الطَالیت» خدا مردم تکار زا هت کد 
هدایت نمی‌کند تا چه رسد به این بزرگ‌ستمکاران, که «اظلم» شین 


چنین بشارتهایی دادند ولی بعد اکثریت مردم قبول نکردند و دانسته 
انکار کردند. پس آیا باید فاتحهٌ اسلام را خواند؟ قرآن جواب می‌دهد که 
عیسای مسیح و دیگران که به آن مردم بشارت دادند» این برای خیر آنها 
بود که وقتی آن پیغمبر می‌آید و آن مائده الهی پهن می‌شود. صلاح و 
سعادت آنها در آن است که به او بگروند نه این که اگر نگرویدند بگویند 
نور خدا با این حرفها حاموش نمی شود: «یریدون لوا نور اه پأفواههم و 
همع نوره و لو کرٍه الکافرون». اشتباه نشود. با موضع منفی‌گرفتن آنها سدٌ 
راه اسلام نمی‌شود. اسلام حقیقتی است که باید نقش و رسالت خود را 
در عالم انجام بدهد و انجام هم می‌دهد. قرآن که در سور توبه هم 
قریب به همین بیان آمده است - چنین تشبیه می‌کند که مثل اینها برای 
عالمتاب را با پف خودش خاموش کند: «یُریدون لیْطْفئوا نورالّه بأفواههم» 


۷ آشنایی با قرآن (۷) 


روشن کرده است. اینها می خواهند با پفشان خاموش کنند؟! نه» خدا نور 
خودش را به تمام و کمال به مرحلهٌ نهایت خواهد رسانید» می‌ خواهد 
کافران خوششان بیاید» می خواهد بدشان بیاید؛ خوشامد و ناخوشامد 
آنها در سرنوشت خودشان موثر است نه در سرنوشت اسلام. «یُریدون 
لطفتوا نورَاله بأفواههم و ال محر نوره و و ره الکافرون». عجیب است این 
سیاق و انتظام آیات قرآن که هر کدام به‌دنبال دیگری چطور نظم حاصی 
دارد و به سوّالات جواب می‌دهد. 

پس در آن آیات مسئلهٌ بشارت مطرح شد و در این آیه مطلب 
این طور بیان شد که خیال نکنید که توسعه اسلام و عالمگیرشدن شعاع 
دین اسلام بستگی دارد به این که این بنی اسرائیلی که عیسیع به آنها 
بشارت داده» گرایش فلیلرکننا باق‌کنند» مردم دنیا همه منتظر ایستاده‌اند 
که آیا اینها مسلمان می‌شوند؛ نه» مسلمان شدن آنها فقط برای خود آنها 
خوب بوده است. این نور خحداست و نور خدا خاموش‌شدنی نیست. 
ارادهٌ خدا تعلق گرفته است که این نور را جهانگیر کند. 


سر خاموش‌نشدن نور خدا 

اینجا سوّال دیگری پیش می‌آید و این سوّال خیلی مهم است: خدا 
چطور نور خودش را جهانگیر می‌کند؟ وقتی می‌گوييم خدا نور خودش 
را تمام می‌کند» ایا مقصود این است که این نور خود به خود خاموش 
می‌شود ولی خدا با یک فقو قسری (به قول حکما) جلوی خاموشی آن 
را می‌گیرد؟ يا نه. خدا در خود این نون در خود این حقیقت. چیزی قرار 
داده که چون حقیقت است. اراد خدا تعلق گرفته که حقیقت باقی 
بماند؟ این نکتهٌ عجیبی است که در اين آیه و در آیات دیگر به آن اشاره 


اقا بت 


تفسیر سورهً صف ۲۵ 


ابتدا آیةٌ دیگری را که این معنا را بیان کرده ذ کر می‌کنم و بعد به این 
آیه می‌پردازم. فرآن منطقی دارد که خحیلی با منطقهای ما در امروز 
متفاوت است و همین منطقهای کج و کولهٌ ما فعلاً حجاب اسلام است. 
گفته. بسیار حرف حسابی است: «لاشلامٌ ْجوبٍ پالشلمین» اسلام یک 
حجاب بر ی با 
۱۳ 
وقتی مردم می‌خواهند آن نور رائیبینند» چود/از ورای این شیشه‌ها 
می‌بینند و آن نوررا به این شکل شکسته و کثیف و سیاه و تيره می‌بینند» 
بازگردند وبه صورت یک شیشه پاکیزةٌ خوبی دربیایند که نور اسلام را 
خوب نشان بدهند. 

منطق قرآن این است که حق چون حق است باقی می‌ماند و باطل 
مقداری باقی ماند حتماً حفی را با خردش مخلوط کرده است. ۳ 
کلام امیالمزمتین 33 د‌ ار اه وت 
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۶ آشنایی با قرآن (۷) 


باقی‌ماندنی و باطل از بین‌رفتنی است. اگر می‌بینید حقی خودش را 
ضعیف می‌بیند در خود تجدیدنظری کند» عیبهای خود را رفع کند» 
انوقت می‌فهمد که نیرو دارد يا نیرو ندارد. 

قرآن مثال می‌زند به آب باران و به کفی که روی آب را می‌گیرد. در 
سورء رعد می‌فرماید: «انرّل من السّاء ماء فسالث وْدية بقَدرها قاختَمل السْیل 
بدا رای .. فاما رَد دب جُفاء و آقا ماقم لاس فَیُْکتْ ی الازض». کف 
زود از بین می‌رود. پوج و نابود می‌شود و آب باقی می‌ماند. چرا؟ آب 
چون نافع است و وجودش درنظام عالم خیر است باقی می‌ماند. «کَذلکَ 
یَضِبٍ ال ای و اباطل»" مثل حق و باطل هم همین است. باطل مثل 
کف است. امر پوچی است که به طفیل حق پیدا می‌شود و زود هم از 
بین می‌رود. حق بافی‌ماندنی است. 

چرا خدا نور حودش را باقی نگه می‌دارد؟ حتی اگر اه بعد از اين 
هم نبود» ایه سورهٌ رعد این ایه را تفسیر می‌کرد: چون حق است باقی 
می‌ماند. ولی در اینجا ايةٌ بعد» خودش خوب این را بیان می‌کند که این 
که ما می‌گویيم خدا نگه می‌دارد. این طور خیال نکنید که هميشه خدا به 
زور نگه می‌دارد؛ بلکه چون حق و حقیقت است. اراد الهی به اين تعلق 
گرفته که حق و حقیقت باقی باشد. 

پیغمبر فرمود: قرآن و اسلام جاری می‌شود مثل جریان ماه و 
خورشید؛ یعنی همان‌طور که ماه و خورشید هر روزی و هر ساعتی به 
منطقه‌ای می‌تابد. اسلام هم به منطقه‌ای می‌تابد. اين‌طور نیست که قول 
داده باشند همیشه اسلام مثلاً باید در سرزمین ایران باشد» هميشه در 


سرزمین عراق و یا مصر باشد؛ این خود مردم هستند که باید آن را حفظ 


۱. رعد / ۰۱۷ 


تفسیر سور صف ۳۷ 


کنند. اگر مردم کفران نعمت کنند اسلام از اینسجا می‌رود؛ ولی از دنیا 
نمی‌رود. از دنیا نخواهد رفت و زمان خواهد گذشت تا بالاخره روزی 
همه دنیا این حقیقت را بپذیرد. چون حقیقت است و دنیا رو به تکامل 
می‌رود. در نهایت همه دنیا این حقیقت را خواهد پذیرفت. 

پس بعد از اینکه می‌فرماید: «یُریدون ینوا نوز اه بائواههم و اه مج 
نوره و ز کر الْافرون» می‌فرماید: «هُو لد ال سول بافُدی و دین اَْ 
طهر؛ غل الدّین کله» خدا پیامبرش را همراه با یک برنامة راهتما و 
ایکا یه مر نان ارتکد اخ‌ تیوه ابیت اس از 
است لٌ ها ان مَندي للّی هی )۱ در آنحردنیا مجبور است تسلیم 
او بشود. پس چرا این نور باقی می‌ماند؟ «بامدی و دین اِْق» چون راه 
حقیقت است خدا آن.رابر همه راهها و همه دینها غالب و پیروز 
می‌گرداند: «لیْهرَه عل الدین کل و ره لشرِکون». آنجا فرمود: «و َو ره 
الکافرون» و اینجا و «وَ تو ره اتکی می‌خواهد مشرکان 
خوششان بیاید یا بدشان بیاید. به قول معروف جبر است. با این تفاوت 
که بعضی می‌گویند «جبر طبیعت» ولی قرآن می‌گوید «جبر حقیفت»؛ 
جبر است ولی جبر حقیقت. «جبر حقیقت» یعنی ارادهٌ حق به این تعلق 
کته سس که فقت شش پرودس واه کا مان رشان سای 


می خواهد بدشان بیاید؛ می خواهد مشرکان خوششان پیاید» می خواهد 
مش رکات بل‌شان ببارید. 
این مثل را عرض می‌کردم که خود قرآن ذکر فرموده است: «ارّلَ من 


اسماء ماء فسات ود بقدرها فاختمل السَیْل رَبْداً رابی» خدا از آسمان بارانی 
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می‌فرستد. آب پاکی می‌فرستد که تمام فضا را می‌گیرد صحرا و دژه و 


.۹  ءارسا‎ .۱ 


۳۸ آشنایی با قرآن (۷) 


که نمی رها را ی کیش یت وی که سر کوهوا تال 
می‌شود و در جویها و در دژه‌ها می‌ریزد» سیل تشکیل می‌دهد. سیل با 
قدرت فراوان در مسیر حودش می‌اید و زباله‌ها را حرکت می‌دهد. 
برخوردهایی که اين آبها و زباله‌ها و چیزهای دیگر می‌کنند کم‌کم تولید 
کف می‌کند. بعد می‌بینید همین کف روی سیل را می‌گیرد؛ یعنی همین 
شی پوج و بی خاصیت که زاییدُ همین سبل است. که اگر این سیل نبود 
آن هم نبود می آید وق ان را می‌گیرد» به‌طوری که آدمی که عمق را 
نمی‌بیند فکر می‌کند هر چه هست کفت»است و دیگر آب مغلوب کف 
شده است؛ نمی‌داند که این کف ,یک.حیات تبعی و طفیلی و موقتی 
دارد» حقیقت چیز دیگری است: قرآن بعد اژ اينکه مثال کف و آب را 
می‌زند می‌فرماید: «کَذلک یرب اله اي و الباطل» این است مثل حق و 
باطل. 

ما می‌بينيم عین همین مطلب. هم مورد استناد امام حسین یا قرار 
گرفته. هم مورد استناد حضرت زینب سلام‌الّه علیها واقعم شده و هم 
مورد استناد دیگران. امام حسین ‏ چرا این‌قدر ایستادگی روح دارد؟ 
برای اینکه حق و حقیقت است و مطمتن است. جریان امام حسین و 
که معدوم نشد. فانی نشد. تحول پیدا کرد تبدیل شد به یک نیروی الهی 
که تا جهان» جهان است باقی است. اول سخن حضرت زینب را نقل 
می‌کنم. حضرت زینب وقتی به شام رسیدند» این جریان از نظر ظاهر و از 
نظر نیروی دنیایی آنها را به ضعیفترین مرحله و حد رسانده است. دیگر 
آخرین مرحله است..." خداوند ان‌شاءالّه به همه توفیق عنایت بفرماید. 

باسک العظی الاعظم الاجل الاکرم يا له... 


افتادگی از ال زار سین 


2 او 
تسیر سوره صف 


۳۹ 


پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان! 

نیتهای ما را خالص بفرما! 

در این ماه اگر از ما راضی شده‌ای بر رضا و خشنودی خود 
بیفزا! و اگر هنوز استحقاق این خشنودی را پیدا نکرده‌ایم 
به لطف و کرم خودت از ما خشنود باش! 

خدایا از گناهان ما در این ماه و در ماههای دیگر درگذرا 
توفیق توبهً حقیقی و بازگشت به سوی خودت به همه ما 
عنایت بفرما! 

توفیق عروج از معارج خودت به همه ما کرامت بفرما! 


تفسیر سوره صکف 


آعوذ بالّه من الشیطان الرجیم 


با ی این وا للم عل تجار ْجیکُم من عذاب آليم * 
نون بالّه و زسوله و تجاهدون یبیل نوک و آشیکم 

فز یه لک ان کنر تطلمرن » یز کم ویک و بذخلکم 
جات تجري ین تخت انار و مساکن طَبةَ نی جَناتِ عَذن ذلکَ 
رز امه « و آخری شیترتبا نسم من او و فلع قریب و بر 
امن . 


این خحطاب دوم به اهل ایمان در این سوره مبارکه است. خطاب اول 


یه دوم سوره بود. بعد از ز آن که در یه اول فرمرد ۰ 
ما ف الأرْض و هُّ ری احکیم» فرمود: هیا باکت متا مش ن ما 


۱ صف /۱۳-۱۰. 


ها تا ۳۱ 


لاَفعلون» که عرض کردیم گرچه مفاد یه « تقولونْ ما لا تفعلون» عام است 
ولی همان‌طور که مفسرین گفته‌اند» شأن نزول آیه در مورد کسانی است 
که در مورد جهاد در راه خدا قبل از اينکه دستور این آیات برسد. خیلی 
ی وی ی ی و 

بعد آیة «ِن له مب این یقاتلون في مبیله صَفا کم بان موصوصل» 
بود که باز مربوط به جهاد بود. پس از آن» یه مربوط به حضرت 
موسیطی بود و بعد آيةٌ مربوط به حضرت عیسی تیا ؛ و بعد هم 
راجع به اينکه اسلام که نور خداست در عالم پهن خواهد شد. خواه 
کافران خوششان بیاید خواه بدشان بياید و در آیهٌ بعد از آن دلیل این امر 
امده بود. 

بار دیگر مخاطبت».خود موّمنین هستند. در اینجا قرآن مجید به 


روش استفهام در قرآن 

شکل و سبک و صورت استنهام. از صورتهایی است که قرآن مجید 
مکرر از آن استفاده می‌کند که البته استفهام صورتهای مختلفی دارد. 
وقتی مطلبی به این شکل بر فطرت انسان عرضه می‌شود انسان چاره‌ای 
ندارد جز اینکه جواب مثبت بدهد که خود روش استفهامی روش 
۰ ۱ 
سقراطی» هم می‌نامند. از باب اينکه سقراط در فلسفهُ خود از همین 
روش استفاده می‌کرد» یعنی در محاورات خود مطلب را از جای ساده‌ای 
شروع می‌کرد و به صورت سوّال به طرف مقابل عرضه می‌کرد که آن 
طرف بتواند جواب دهد. بعد که جواب می‌گرفت سوّال دوم را مطرح 
می‌کرد باز از او جواب می‌گرفت و بعد سوّال سوم را مطرح می‌کرد و 


۳۲ آشنایی با قرآن (۷) 


و 
و قبلاً هم بسا که منکر آن حقیقت بود اعتراف کرده است و آن همان 
حقیقتی بود که سقراط مدعی آن بود. 

در قرآن مجید این سبک و روش زیاد معمول است. مثلاً وفتی 
با ی هر و 
و ای لامرن 5 ی 
تمی‌دانند ماتند یکدیگر ۲۷ باب مپیگ گر ین زمینه مانند: دنل 
دی نوا و وا الصاغات کدی ف الَض آأَم نحل لین کالفجا . 

اه مه میم سل ات و ور دراعلی وک ریش 
بسیار روش خوبی است. خداوند به اهل ایمان خطاب می‌کند. 

ببینید خدای عالم در وحی خود به ما انسانها و مخلوقهای ضعیف 
اه 
تست م‌فراید «ی ك نارای هل اما« 
۱ ۱ 
ادب در آن « «استعطاف» ) هست که وقتی انسان فکر کند که خدای عالم با 
نه بگوید] . گویا خداوند چنین می‌گوید: آیا اجازه می‌دهید من شما را 


ار 
ین 2 
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یک راهنمایی کنم؟ حال مگر می‌شود انسانی پیدا شود که ببیند حدای 
عالم از او تقاضا کند که آیا اجازه هست من شما را یک راهنمایی کنم و 
بعد هم به‌طور مجمل و سربسته بگوید این راهنمایی راهنمایی به 
معامله‌ای است که شما را از عذاب دردناک نجات می‌دهد. آن وقت این 
انسان بگوید نه. [اجازه نیست] ؟! گذشته از اینکه او خدای عالم است؛ 
اگر یک فرد عادی هم به انسان چنین بگوید که من می‌خراهم معامله‌ای 
به تو پيشنهاد کنم که اثرش این است که تو را از عذابی دردناک نجات 
می‌دهد [انسان می‌پذیرد]. آنچه گفتیم-موبوط به شکل و صورت این 
پيشنهاد بود که صورت استفهام است. 

اما ماده این پيشنهاد. می‌بینیم در ماده, مفهوم تجارت و معامله آمده 
است: آیا شما را به چنین معامله‌ای راهنمایی کنم یا نه؟ مکرر عرض 
کرده‌ایم که همان‌طو رکه مسئلهٌ استفهام یکی از صور تعبیرات قرآن مجید 
است. مسئلهٌ تجارت و معامله یکی از مواد تعبیرات قرآن است. 

در چندین آیه از یات قرآن تعبیری که شنده است تجارت و معامله 
و امثال اینهاست. اما نه تجارتها و معامله‌های معهود بازاری, بلکه قرآن 
از همین عمل کردن انسان و لبیک گفتن انسان به ایمان و به عمل. به 
تجارت و بیع تعبیر می‌کند» به معامله تعبیر می‌کند و به چیزهایی که از 
وه اب و ی ی و 2 9 
اینها؛ مثل این ۰ آیهٌ معروف: «نٌ اه اشتری من الوّمنین آنقتهم و آمواهم بان 
میرن ق تبیل اف تون و ون وضدا له حفا ی ارو و 
الانجیل». بعد می‌فرماید: «فاسشة شتبشروا بعکم الّذی بیع به» اف تعبیرات 
در قرآن کریم خیلی زیاد است. سورهٌ «وَالضُّرٍ» پراساس همین تعبیر 


۱ توبه / ۰۱۱۱ 
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است: «والْعضٍ * ان اسان آی خر * ل الذِینَ امنوا و عملوا الصّااتِ و 
تواصوا بالق و تواصَوّا باصَبٍ» همه مردم کر زبانفنه مگر کساش که این 
چهار حصلت را داشته باشند: ایمان عمل صالح تواصی به بحق: 


تجارت همیشگی انسان 

این تعبیر یعنی تعبیر تجارت و معامله» تنها در زمینه ایمان و کار خیر 
نیست و شاید نکتهٌ اساسی اینجا باشد: از تعبیرات فرآن کریم ما این‌گونه 
نمی‌فهمیم که انسان دو حالت دارد: یک حالت اینکه معامله می‌کند و 
حالت دیگر اينکه معامله نمی‌کند. سرمایه‌هایی که انسان دارد» همین 
سرمایهُ عمر و سرمایه سلامت و سرمایهُ قدرتهایی که دارد» سرمایهُ مالی 
که دارد و هر آنچه که خداوند به او داده است این طور نیست که انسان با 
این سرمایه‌ها با معامله می‌کند با معامله نمی‌کند. در سرمایه‌های 
معمولی» انسان ممکن است سرمایه‌ای داشته باشد و بگوید من با این 
سرمایه نمی خواهم معامله کنم. وقتی فکر می‌کنم مگر چقدر عمر 
می‌کنم. پنجاه سال دیگر هم اگر زنده باشم دارایی دارم و از این دارایی 
خودم کم‌کم خرج می‌کنم تا عمرم به پایان برسد؛ احتیاجی به معامله 
ندارم» معامله هم نمی‌کنم. 

آیا انسان می‌تواند در مورد سرمایه‌های انسانی که دارد همین‌گونه 
باشد؛ بگوید: من نمی خواهم معامله کنم» نمی خواهم کسب کنم؛ از نظر 
امور معنوی و اخروی و آن اموری که فرآن آنها را معامله نامیده است 
می‌خواهم سرمايةٌ خود را راکد بگذارم وکم‌کم خرح کنم؟ یا نه, انسان در 
دنیا نمی تواند کاسب نباشد. نمی‌تواند اکتساب نکند. منتها یا ان 
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زندگی کنم و اساسا سرمایه‌ام را به کار نیندازی محال است؛ یعنی انسان 
دائما در حال مبادله است و نمی تواند در حال مبادله نباشد؛ يا مبادله‌ای 
که نتیجه‌اش خسران زیاد و عذاب الیم است به تعبیر قران و یا مبادله‌ای 
که نتیجه‌اش سعادت ابدی است. یعنی یا زیر صفر است یا بالای صفر؛ 
روی صفر نمی‌ایستد. 

اینکه عرض کردیم انسان نمی‌تواند اکتساب نکند» برای این است 
که هر نگاه انسان یک کسب است. هر سخن انسان یک کسب است. هر 
قدمی که انسان بردارد یک کسب پپیست‌یعنی تأثیرپذیری است. انسان 
به گونه‌ای که در عالم قرار گرفته است و دائماً دارد نیروهای خود را 
مصرف می‌کند. نه این است که بگوید: من انرژی مصرف می‌کنم و 
این قدر مصرف می‌کنم تا تمام شوم و بعد که تمام شدم یک صفر هستم؛ 
این طور نیست. هر کاری انسان انجام دهد» چیزی داده است و چیزی 
گرفته است. منتها آن چیزی که میگیرد گاهم نعادت است و گاهی 
شقاوت. 

امروزیها اصطلاحی دارند به نام «اصل تأثیر متقابل» و حرف خوبی 
هم هست که امروزه گفته‌اند؛ البته در گذشته هم می‌گفتند ولی امروزه 
تششبترن رو ان فکیهمی کنید اضل کا نی متایل معتایتن ان است کم در 
دنیا هیچ چیزی نیست که یکطرفه اثر بگذارد همیشه تأثیرها دوطرفه 
است؛ و تازه اینها مدعی هستند که اين تأثیر دوطرفه میان همه چیز با 
همه چیز است. می‌گویند نمی‌شود یک شین در عالم وجود داشته باشد 
که فقط از اشیاء دیگر اثر بپذیرد و خودش روی اشیاء دیگر اثر نگذارد» یا 
روی اشیاء دیگر اثر بگذارد و اشیاء دیگر روی آن اثر نگذارند؛ تأثیر 
متقابل در کار است. 

دربارٌ یک انسان هم این مطلب هست. ما با این عالم بیرونی 
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آن اثر می‌گذاریم؛ 1 
بکشیم. منتها ما اگر مطابق هدایت و راهنمایی‌ای که به ما کرده‌اند عمل 
کنیم» » معادل آن سرمایه و صدها پرا؛ بآ سرمایهای که داده‌ايم ‏ ام 
ات ود ای ۱ این معنای «هَل أدلکُ عل 
1 ۹( 7 این بنم‌ای که خعدای 
راهن انتخاب کنیم؛ انز سین ۱ و ۳ 
گرفته‌ايم ولی به جای اينکه این سرمایه را بدهیم و یک شی مفید 
بگیریم اشیایی برای خود گرفته‌ایم که همه جز مایه‌های عذاب و عقاب 
و مایه‌های ضرر و زیان برای ما هیچ چیز دیگری نیست و مانند این است 
که انسان پولش را خرح کند و مارو عقرب بخرد و بعد این مارو عقرب را 
در خانه خود رها کند. چنین فردی البته خریّد وافروش کرده است. اما 
چه چیزی برای خود خریده است؟ موجبات آزار و مرجبات عذاب. 

این به نظر عجیب می‌آید که در آية شریة «یا لین اشنوا هل 
دک عل تا ی 0 
۲ ۱ ۱ ۱ ۱ 
ندارد. شما الان در اثر اينکه قبلاً به نوع دیگری تجارت و اکتساب 
می‌کرده‌اید. دچار عذاب الیم هستید. حال ما تجارت دیگری به شما 
پيشنهاد می‌کنیم تا شما را از عذاب الیمی که گرفتار آن هستید نجات 
تیم : 


ها تا ۳۷ 


تجارت مطلوب از نظر قرآن 

حال می‌خواهیم ببينيم ان عملی که ما باید انجام دهیم چیست؟ 
تجارت معامله است. دو طرف دارد: دادن و ستدن. چه باید بدهیم و 
چه باید بگیریم؟ عجیب است که بعضی گفته‌اند آنچه که باید بگیریم 
نجات از عذاب الیم است؛ در حالی که اين لازمهةٌ آن است. نه اينکه عين 
۹ ۳9 
کر ۱ 7 1۳ 
ایمان به الّه و ایمان به پیام آور اوست. از نظر قرآن که هميشه دعوت به 
کار و عمل و جهاد و همجرت و برخی امور دیگر می‌کند» اگر عمل توأم با 
ایمان نباشد فایده ندارد و درواقع انسان باید ایمان داشته باشد. آنهم 
آن‌طور ایمانی که قرآن معرفی می‌کند و عملش باید در راه ایمانش باشد 
و به قول امروزیها در راه‌دایده»اش باشد منتها ایده‌ای که قرآن می‌گوید 
جز خدا موضوع دیگری ندارد. ایمان بیاورید به خدا که هدف اصلی و 
هدف کلی است و ایمان بیاورید به پیام آور او چون اگر ایمان به پیام‌آور 
او نباشد انسان پیام خدا را نمی‌تواند قبول کند؛ پیام خحدا وقتی پیام 
خداست که انسان ایمان به پیام‌آورش هم داشته فا مت «و تجاهدون ف 
تبیل ام و که در واه دا جهاد کنید و کوش کنید به مالعا 
و به جانهایتان. «ْلکُم خُر لکم» این پیشنهادی که به شما می‌کنیم خیر 
ی و خودمان 
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دستورها می‌شود. چون ایمان به پیامبر ایمان به امور دیگر مثل معاد را 
به دنبال دارد. 

در آیٌ شریفه در مورد جهاد فرمود: جهاد به مال و جهاد به نفس. 
جهاد به نفس اعم است از جهادی که با دشمن خارجی و بیرونی باشد» 
همان که اصطلاحاً به آن می‌گوییم «جنگ» که یک مصداق بزرگ و اعلای 
[ جهاد با نفس] است زیرا جهاد حقیقی مستلزم جهاد با نفس هم هست. 
و دیگر خود جهاد با نفس امّاره که شامل همه اعمال دیگر انسان 
می‌شود. هر عملی را که انسان بخواهد برای خدا انجام دهد. خودش 
اه پاش ایا 

این کاری که ما باید انجام دهیم ایمان به خدا و رسول و جهاد با 
مال و جان است. درعوض چه چیز نصیب ما خواهد شد؟ «یعْفز کم 
ذنوبَکُم» گناهان شما آمرزیده می‌شود. درواقع معنایش این است که آنچه 
را که قبلاً کسب کرده‌اید و آن تجارتهایی که فبلاً کرده‌اید و آن زیانهایی که 
از آن تجارتها برده‌اید و آثار سوتی که گناهان بزای شما گذاشته است آن 
گنامان آمرزیده می‌شود و آثار حطاهای گذشته همه محو می‌شود. «و 
ُدخْکم جات تجري من تختها »و شما را به بهشتهایی وارد می‌کند که 
از زیر درختهای آن بهشتها نهرها جاری می‌شود. «و مَساکن طَة نی جات 
عَذن» و نیز شما را به جایگاههایی بسیار پاکیزه در بهشتهای ثبات و 
دار که دیگر او داش اسر زوالی کر انا فستا واودمی کنو 

«دلک افو العطی» فوز عظیم آن است. معنای «دلک افو العَظطب» 
باتوجه به یه بعد روشن می‌شود. در منطق حق و حقیقت. فوز عظیم آن 
اه وا ماس تشر زر که اش سا 
نزدیک همان نتیجهُ در دنیاست. می‌خواهید در دنیا هم به سعادتی ناثل 
شوید. می‌خواهید آثار ایمانتان و آثار جهادتان در همین دنیا هم ظاهر 
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شود؛ پیروزی بر دشمن و فتح و گشودن سرزمينها را می خواهید. 
۱ 
واسطه کوتاهی فکرش جاذبه اینها پیشتر است. اینها جاذبه داشته باشد 
عیب ندارد» نقص در این است که آنها برایش کم جاذبه دارد. ولی فرآن 
می‌فرماید: حقیقت این است که فوز عظیم آن است. اما منحصر به آن 
نیست. این ایمان و این عمل که ما پيشنهاد می‌کنیم» اثرش فقط در دنیای 

دیگر ظاهر نمی‌شود. بلکه سعادت دنیا را هم که شما خیلی د 
دارید دربردارد. در ای شریفه فوز پلبا‌فلکی» به صورت بعید ذ کر کرده 
که [مفید] تفخیم است. فوز عظیم و بزرگ آن است؛ وقتی که آنجا بروید 
می‌فهمید که اصلاً دنیا در مقابل آن به حساب نمی‌آید ولی در عین حال 
اين مطلب را هم بدانید که آث,امر دیگری که مورداعلاقة شماست یعنی 
پیروزی و گشودن سرزمینها توا یه هر شدن و 
«و آخری تحبتونها نم من ال و قلح قریب». گفته‌اند در اینبجا «: نعمت» و با 
«حصلت» در تقدیر است: و یک خحصلت دیگر و یک نعمت دیگر که 
شما از ته دل آن را بسیار دوست دارید, و دلتان می خواهد که در پرتو 
ایمان و عمل به آن برسید نصرت و فتح است که آن هم برای شما 

هستیت 

پس خلاصٌ مطلب این شد که این معامله را انجام دهید تا هم 
آخرت را که این‌قدر عظیم و بزرگ است داشته باشید و هم دنیا را که 
مورد علاقة شماست. پس این پیام پیامی است که در ان واحدء هم 

سعادت دنیای شما را تامین می‌کند و هم سعادت اخرت شما را. 


قودابه مندکور کلمات (نصر) و «فتح» آمده است. نصر و فتح معانی 
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نزدیک به یکدیگر دارند ولی با هم متفاوتند. در سور نصر می خوانیم: 
«اذا جاء تال و »که این دو کلمه در آنجا هم آمده است. غلبه از آن 
صحیحش همان کلمه پیروزی باشد. ولی غلبهُ بر سرزمین دشمن و زیر 
تسلط گرفتن سرزمین دشمن, فتح است که ترجمه‌اش گشودن است. «ذا 
جاء نَضْراله» یعنی آنگاه که پیروزی حق برسد و بر دشمن پیروز شوید. 
«والْعتْح» و آنگاه که آن سرزمین خاص را که گفته‌اند اشاره به مکه است - 
بگشایید. پس فتح یعنی گشودن سرزمین: اینجا هم می‌فرماید: آن چیزی 
که شما دوست می‌دارید؛ نصر وپیروزی الهی وافتحی فریب و گشودنی 
0 

«و ی بش »ای ی 
سعادت ذخیره کرده انیت 


2 این توا کون نمازشتا تال عیتی ان سر 


نت طابق ی یال و کتوت طاق لیاوا وه 
عدوّهم فأْصْیحوا ظاهرین. 


یبورک ات هیصوت ها این سرا 
اهل ایمان! یاران جدا باشید. درگذشته عرض کرده‌ایم که این تعبیر 
(یاران خدا باشید) تعبیر خاص دیگری در قرآن است و یک تعبیر 
«استعطافی» است. وقتی قرآن می‌خواهد مردم را در راهی که به سوی 
خدا و درواقع به سوی سعادت خودشان دارند دعوت کند. به اين اعتبار 


ها شتا ۴۱ 


که مردم را به دین خدا دعوت می‌کند و دین خدا راهی به سوی 
نکند که العیاذباله خحدای عالم نیازمند به نصرت و کمک انسانهاست. 
نیاز مطلق به او هستند تا از جنبهُ توحیدی کوچکترین خدشه‌ای وارد 
نشود. هر کس کوچکترین توهمی کند که با کاری که انجام می‌دهیم. 
نمازی که می‌خوانیم» روزه‌ای که می‌گيريم» جهادی که می‌کنیم و حجی 
که انجام می‌دهیم. به خدا کمکی کرده‌ايم این بر ضد اصل توحید است. 
ولی تعبیرات خداوند متعال دراقرآن.آنچنان دوستانه است که گویی 
دوستی با دوستی سخن می‌گوید: ای انسانها ببایید خدای خود را یاری 
کنیل درواقع «خودیاری» را (خحدایاری» تعبیر می‌کند. ای امل ایمان 
یاوران خدا باشید. حزب‌الّه باشید. جندالّه باشید. در قرآن چندین بار 
تعبیر «حزب‌اللّه» و «جندالله» آمده است. 

پس ترجمه بخش اول آیه چنین است: ای اهل ایمان! یاوران خدا 

انم ٩‏ سم 

عیسیءعیِه تعبیر توحبدی مطلب آمده است و در تعبیر حواریین تعبیر 

حضرت عیسی اینچنین به حواریین و به بنی‌اسرائیل خطاب کرد: 
کیستند یاران من به سوی خدا؛ یعنی دراين حرکت به سوی حق, یاران 
من کیستند؟ حواربین به همین سوّال جواب مثبت دادند ولی «ماییم 
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یاران توبه سوی خدا» را به تعبیر «ماییم یاران خدا» بیان کردند. این نشان 
می‌دهد که همان مطلب است که به این تعبیر بیان می‌شود. 

راجع به حواریون می‌دانید که اینها عدهٌ خاصی هستند که خواص 
حضرت عیسای مسیح بودند و یک عده مومنین واقعی بودند و 
همان‌طور که موّمنین اسلامی مصداق آن آیة قبل بودند آنها نیز مصداق 
آن بودند: «ی ی ای انوا هل أَنْم عل از و تجیکم من عذاب آلیم * 
نون بالّه و رسوله و تجاهدون نی مبیل اه بولک و آشیکُم». اینها افرادی 
بودند که موّمن به خدا و مومن به رسول زمان خودشان یعنی حضرت 
عیسیعاً بودند و واقعاً به تمام معنا منجاهد در راه خدا بودند و 
ونان را ار ها ره ا مدا وه سف 
کرده بودند. 

قرآن کریم در چندین جا از حواریین نام برده است و از آنها به تجلیل 
یاد کرده ها ری کزان می‌فرماید: «و لد ارت ال ترا 
این آیه نان می‌دهد که حواربین افرادی بودند که ارزش این را داشتند 
که خداوند متعال به آنها انمام کنایر دو سول عمران آیه‌ای شبیه همین 
آیةٌ سور صف آمده است: «فل آَحس عیمی میم کف قال مَن آنصاري ال 
له قال احواریون تن آنصاراله» آ. 

گفنه‌اند تعدادشان دوازده نفر بوده است. خود مسبحیها هم دوازده 
قورا عم برد که از این :9و رده تفر بعضتی همیهابی خستد این ی 
از این انجیلهای چهارگانةٌ معروف (م ان 
آتها گت عده دیگری هم هستند مثل شمعون و بعضی اسمهای مشتر 
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دارند. حود مسیحیها معتقدند که از این دوازده نف یک نفر بعد مرتد و 
کافر شد و خیانت کرد. مسیحیها که معتقد به مصلوب‌شدن مسیح 
هستند (البته مسئلةٌ قتل مسیحمط از نظر قرآن حرف مجعولی است: «و 
ما تلو و ماصلبو و لک شب هم ) می‌گویند بهودای اسخریوطی در 
مقابل پولی که گرفت سر مسیح را آشکار کرد و ازاين جهت گناهکار شد 
و بعد پشیمان شد و چون فوق‌العاده پشیمان شد خودکشی کرد. ولی از 
قرآن کریم. ما چنین مطلبی را استنباط نمی‌کنیم که یکی از آنها اینچنین 
باشد. البته نمی‌خواهم بگویم تعبیر قرآن به گونه‌ای است که اگر ما دلیل 
قاطعی از روایات خودمان يا دلیل قاطع تاربخی داشته باشیم استئناپذیر 
نباشد. تعبیر قرآن کلی ات لکلا قابل آشتدسگ. غرض این است که 
در قرآن چنین مطلبی نیامده است و من هم الان روی اين قضیه مطالعة 
خیلی دقیقی ندارم. 


کلمه «حواری» 

هنوز ريشه اصلی کلمهة,«حواری» برای من به دست نیامده است. 
غالبا دز کب اسلاتی ف ناسین این کلمه را به این شنکان فا که اند که 
اصلاً یک کلمهٌ عربی است و از ماده «حَوَرّ» است. یک معنای ماد 
«حور» حرکت و تردد است و یک معنای دیگر آن سفیدی است و بعضی 
به همین دلیل گفته‌اند که حواریین» «قضّار» یعنی رخت‌شوی بوده‌اند. در 
کتب تفسیر ما این مطلب زیاد آمده است که اینها رخت‌شوی بوده‌اند 
چون لباسها را تمیز و سفید می‌کردند و از این جهت به اينها «حواری» 
گفته شره استه ول به انخمال زیاد این کلمه اصلا عریی تباشد‌و ریشه 


۱. نساء / ۱۵۷. 
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عبری يا سریانی داشته باشد. مخصوصاً اگر عبری باشد ممکن است 
یک وجه مشترکی با عربی داشته باشد. ولی خیلی بعید است که کلمةٌ 
«حواری» عربی باشد» [زیرا] کلمهُ «حواری» به ظاهر -یعنی در مقایسه 
پا لغات عربی ان ی 
تعبیرات حضرت رسول ی کلمة حواری مفرد است و «یای» 9 
پای نسبت است. در بعضی از احادیثی که از حضرت رسول ی نقل 
شده چنین آمده است که فلان کس حواری من است؛ معلوم می‌شود که 
حواری جمع نیست. جمع حواری را باید بگوییم:ز حواری‌ها و یا 
حواریین و ان با لغات عربی جور درنمی آید. خصوصاً روایتی در عیون 
اخبارالرضا نقل شده است که در همان مجلس مأمون حضرت رضا له 
فرمود: اینکه می‌گویند یا شما چنین می‌گویید که آنها را از آن جهت 
«حواری» گفته‌اند که رحت‌شوی بودند و شغلشان رخت‌شویی بود و 
لباسها را تمیز می‌کردند چنین چیزی نیست؛آنها رخت‌شوی نبودند» 
روح‌شوی بودند؛ از آن جهت که روحها را پا کیزه می‌کردند به آنها حواری 
می‌گفتند. حالا آیا حضرت می خواهند ريش لغوی این کلمه را بیان 
کنند؟ بنابراین [یعنی اگر حضرت دراین مقام باشند] این لغت اگر عربی 
هم نباشد. در همان ريشه اصلی‌اش باید معنای سفیدکردن وجود داشته 
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بسیاری از اشیاء عالم بی‌نیاز از ساخته شدن هستند و همان‌گونه که 
هستند بهترین وضعی است که باید داشته باشند. دریاها اقیانوسها و 
کوهها اموری هستند که ساخته شده‌اند و انسان از اینها در همان وضعی 
که هستند و ساخته شده‌اند استفاده می‌کند و انسان باید همین وضع را 
حفظ کند و نگرانی‌ای اگر هست از تغیبراتی است که انسان در وضع این 
امور می‌دهد. در عصر و تمدن جدید این مسئله مطرح است که در اثر 
پیشرفت عظیم ماشین» طبیعت دارد دگرگون و خراب می‌شود. جنگلها 


۴۶ آشنایی با قرآن (۷) 


آسیب می‌بینند» مقدار معتنابهی از گیاهان نسلشان قطع می‌شود. 
حساب کرده‌اند چندین هزار نوع از حیوانات در اثر پیشرفت تمدن بشر 
نسلشان منقرض شده است. رودخانه‌های عظیم. دریاها» دریاچه‌ها در 
اثر رفت و امد زیاد کشتیها و در اثر الوده شدن به فضولات نفتی الوده 
شده است و روزبه‌روز هم آلوده‌تر می‌شود. مثال واضحترش هواست. 
هوا را باید انسان پاک نگه دارد ولی می‌بینیم که هوا تدریجاً بخصوص در 
شهرها و بالاخص در شهرهای بزرگ آلوده می‌شود به‌طوری که در 
شهرهایی نظیر تهران مسئلهٌ تنفس دچانمشکل شده است. اینها مسائلی 
است که در میان ما کمتر مطرح می‌شود؛ البته مطرح شده است و 
می‌شود ولی در دنیای به اصطلاح پیشرفته جزء مسائل روز قرار گرفته 
است. این بحث طویل و دامنه‌داری است که نمی خواهم وارد آن 
بشوم مقصودم قسمت دیگری است. 

ولی بسیاری از امور است که لااقل برای استفادهٌ بشر چنین است که 
نیاز به ساحته شدن دارد. اگر انسان بخواه د آن‌را در همان حالت اولی و 
طبیعی اش مورد استفاده قرار دهد چندان قابل استفاده نیست؛ باید آن را 
ساخت آنگاه مورد استفاده قرار داد. بعد از ساختن و قبل از ساختن» 
ماوت یت ان پبسیاو زیافاستارمتا طلا ی تضی معلی سکاو 
طلا به همان صورتی که از معدن استخراح می‌شود برای بشر خیلی قابل 
ستفاده نیست. پشر با ابزارهاء وسائل و عملیات زرگری طلا را می‌سازد 
و به صورت زیورهای زنانه و سکه و اشیاء دیگر در می‌آورد. مثال» بیش 
اجان ابیت که یو هد کر کر شم کف اسان از کومسد سر تیه 
صورتی که در طبیعت به دست می آید چندان ارزشی ندارد و قابل 
ستفاده نیست. انسان ابتدا این پشم را به شکلهای مختلف درمی‌آورد و 
بعد از آن استفاده می‌کند. ساخته‌شدة آن چندین برابر ماد اوّلی نام 


تفسیر سورهٌ جمعه ۳۷ 


ارزش دارد. حیوانهاو گیاهها هم کم و بیش چنین هستند. مقدمه را زیاد 


طولانی نمی‌کنم. 


ویژگیهای ساخته‌شدن انسان 

بحث در مورد انسان است. آیا انسان از آن دسته موجوداتی در 
طبیعت است که آنها را باید به حالت اوّلی و دست‌نخورده باقی 
گذاشت؟ آیا بهترین انسان آن انسانی است که به همان حالت اولی و 
دی ههد باق بان ان موی ایند یک تیاه ره 
ساخته‌شدن دارد و به این دنیا که می‌اید ابتدا مانند یک ماده خام به دنیا 
می‌اید. مادءٌ خامی که ارزش بالقوّه دارد و باید ساخته بشود تا ارزش 
فوق‌العاده پیدا کند؟ مطلب از چه قرار است؟ 

هیچ موجودی به اندازةُ انسان نیازمند به ساخته‌شدن نیست و هیچ 
موجودی به اندازهة انسان قابل ساخته شدن نیست و هیچ موجودی به 
اندازه انسان ارزش ساخته‌شده‌اش با ارزش ساخته‌نشده‌اش این‌قدر 
تفاوت ندارد. این جیزی که در دنیا از یک نظر نامش را «اخحلاق» 
می‌گذ ارند و از نظر دیگر نامش ر (تعلیم و تربیت» و با «آموزش و 
پرورش» می‌گذارند معنایش همین است؛ یعنی انسان به صورت یک 
مادءٌ خام را تبدیل کردن به یک انسان قابل استفاده. قابل استفاده برای 
چه کسی؟ برای خودش و برای جامعهٌ خودش. 

اگر ما میان انسان و حیوان مقایسه‌ای کنیم می‌بينيم از ایين نظر 
تفاوت از زمین تا آسمان است. نه تنها با حیوان بلکه با هر چیز دیگری که 
نیاز به ساختن دارد اگر انسان را مقایسه کنیم می‌بينيم هر چیز دیگر در 
مقابل انسان به یک معنا ساخته‌شده به دنیا می‌اید» یک مقدار هم باید 
روی آن کار شود تا بهتر ساخته شود. ولی انسان» یگانه موجودی است 
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که از هر نظر باید ساخته شود. عرض کردم که طلا را باید ساخت. به آن 
صورتی که از معدن استخراج می‌شود قابل استفاده نیست؛ نقره و آهن 
را هم باید ساخت. حیوان را هم باید ساخت. باید اهلی کرد» تربیت کرد 
ولی این تفاوت هست که طلا در طلا بودن خودش دیگر «ساخته‌شده» 
است. نقره هم در نقره‌بودن خودش ساخته‌شده به وجود آمده است و 
همچنین اسب در اسب بودن خحودش و گوسفند در گوسفند بودن 
خودش. اينها به اصطلاح فیلسوفان از نظر «ماهیت» ساخته‌شده به دنیا 
آمده‌اند و از نظر کیفیت و کمیت نیازبه»ساخته‌شدن دارند. طلا ماهیتش 
می‌کند. بژاق می‌کند و امثال اینهاء ولی دیگر آهن نمی‌تواند در دست 
زرگر طلا شود طلا:درسدستِ زرگر نقره شود..اینها از نظر ماهیت 
ساتهشله باه دنا آمقده‌اند؟ گم فلت پا مت آنها را ساخته است. 
اگر نیاز به ساخته شدن دارند درکیفیت است.ولی انسان یگانه موجودی 
است که حتی از نظر ماهیت هم ساخته و پرداخته به دنیا نیامده است و 
شود. ممکن است انسان فرشته شود و صد درجه از فرشته بالاتر. ما 
به اشتباه نیفتد می‌گویم: «انسان ممکن است موجودی شود که از خدا 
هم جدایی ندارد»؛ نمی‌گویم انسان خدا بشود. به قول حافظ: 

قطره‌ای را می‌گوید که آرزوی اقیانوس‌شدن در آن هست. ممکن است 
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شود؛ یا صورتش صورت انسان یک سر و دو گوش پهن ناخن باشد و 
روی دو پا هم راه برود ولی واقعیتش مثلاً یک گرگ و يا یک سگ باشد. 
این همان مطلبی است که قرآن در مورد بعضی انسانها می‌فرماید: 
«اولنک کالا تعام یل هم َضَّل» ! مانند چهارپایان هستند و نه چهارپایان بلکه 
ردَذناه آشفل سافلین» . «اسفل سافلین» یعنی چه؟ یعنی از هر سافل و 
پستی پست‌تر. «اعلی علیّین» یعنی چه؟ پعنی از هر عالی‌ای عالی‌تر. 
اعجوبه‌ای هست در عالم به نام «انسان» که امکان همه گونه‌شدن در او 
هست. برای اسب امکان گاو شدن لام ی ۱ 
برای سگ هم امکان اسب شدن نیست ولی برای انسان امکان همه‌چیز 
شدن هست. 

همین جاست که نیاز انسان به «مدل) به اصطلاح روشن می‌شود. 
حال که وقتی به دنیا می‌آییم همه چیز می‌توانیم باشیم. جماد می‌توانیم 
باشیم» انواع نباتها می‌توأنیم باشیم» انواع حیوانها می‌توانیم باشیم» 
فرشته می‌توانیم باشیم. بالاتر از فرشته می‌توانیم باشیم» پس یک مدل و 
دستورالعمل می‌خواهیم. 


نقش انسان در ساختن خود 

آیا این‌که این‌گونه یا آنگونه شویم به دست خود ماست؟ بله اتفاقً 
مسئلهٌ عمده این است که به دست خود ماست. انسان از نظر اندام و 
جسم در رحم کارش تمام می‌شود؛ اگر باید مرد باشد. در رحم تکلیفش 


۱. اعراف / ۱۷۹. 
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مشخص شده است که مرد باشد؛ اگر باید زن باشد در همان رحم 
تکلیفش مشخص شده است که زن باشد؛ اگر باید سفیدپوست با 
سیاه‌پوست باشد در همان‌جا تعیین تکلیف شده است. و همین طور این 
که کوتاه باشت یا بلنت تجمها یقن مشک باقبل با غرم کی زیزا راشب 
و یا زشت. ولی وقتی انسان به دنیا می‌آید از نظر روحی که واقعیت 
انسان آن جنبهٌ روحی اوست - تازه نطفه اش می خواهد منعقد شود تازه 
قلم در دست است که چهره‌اش ترسیم شود که این‌طور باشد یا آن‌طور 
توص یت ویر بالازی قمن در 
رحم جسم انسان را رقم می‌زند از ارادة انسان خارج است ولی آن قلمی 
که روح انسان را می‌سازد در نهایت امر دست خود ماست. ان امری که 
شخص ما را می‌سازد از اراد ما خارج است برخلاف ان که شخصیت ما 
را می‌سازد. انسان انسان است"به شخصیتش نه به شخصش. به 
اصطلاح به آن کاراکتر روحی‌اش, به آن ملکات روحی و خلق و 
خوی‌هایش. انسان خلقی دارد و خلقی؛ خلقش یعنی جسم و اندامش؛ 
و خلقش یعنی مجموعهٌ ملکاتش» شخصیتش. من انسان» به شخصیتش 
که تبرش یی مت بت دست که سوت ای ۱۱ 
چیزهاست؛ دست محیط هست. دست معلم هست. دست پدر و مادر 
هست. دست همنشین هست. دست کتابهایی که می‌خواند هست. 
دست روزنامه‌ای که مطالعه می‌کند هست. دست رادیوبی که گوش 
می‌دهد هست. دست خطیبی که سخنانش را گوش می‌کند هست ولی 
در نهایت امر این که خودمان را بخواهیم بسازيم دست خود ماست. 
اینجاست که مسئلهٌ اخلاق و مسئلة تعلیم و تربیت اهمیت و ارزش خود 
را نشان می‌دهد. 

عرض کردیم هر چیزی که نیاز به ساخته‌شدن دارد ارزش 
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ساخته‌شده‌اش خیلی بیش از ارزش ساخته‌نشده‌اش است. یک محصول 
ساخته‌نشده را از این مملکت می‌برند» مثلا پشم را تنی فلان‌قدر می‌برند 
و پارچه‌های درجه اول می‌سازند. ولی دیگر به صورت تنی قابل فروش 
نیست. ارزشش خیلی بالاتر از این حرفهاست؛ آن را متری تحویل 
می‌دهند. يا مثلا از کشورهایی گیاههایی را به‌صورت ۳ به قیمتهای 
ارزان می‌برند و بعد. از آنها داروهایی به صورت شربت و قرص و کپسول 
می‌سازند که یک کپسول را مثلاً باید پنج تومان خرید. همان چیزی که 
مادءٌ خامش را خروار حروار و.تن‌تن برده‌اند» به قیمتهای بالا 
می‌فروشند. انسان هم عزض کردیم که"همین‌گوله است؛ که مقداری در 
مورد ان بحث می‌کنیم. 


اهمیت سرمایه‌های انسانی 

ما گاهی روی ملتهای دیگر این‌طور حساب می‌کنيم. وقتی هنر و 
فنون آنها را می‌بینیم» جامعهٌ آنها را می‌بینیم» رفتار آنها را می‌بینیم خیال 
می‌کنیم ما یک نوع سرشت,داریم و,آنها سرشت دیگری دارند. مثلاً ‏ 
سم آلمانیها برده می‌شود می‌گویند: آقا این آلمانیها یک مغزهایی دارند. 
واقعاً خیال می‌کنيم که اصلاً ساحتمان مغز آلمانیها با ساختمان مغز ما 
پرانیها از زمین تا آسمان تفاوت دارد؛ اصلاً آنها یک‌جور به دنیا آمده‌اند 
و ما جور دیگری به دنیا آمده‌ايم. اگر این‌طور است که نژاد آنها با ما 
ین‌قدر تفاوت دارد باید تا آر دنیا هميشه آنها آقا باشند و ما بنده و توکر 
باشیم و اصلا از اول دنیا هم باید همین طور می‌بود؛ آنها نژاد آقا می‌بودند 
و ما نژاد نوکر؛ درصورتی که این‌طور نیست. اگر شش قرن به عقب 
برگردید می‌بینید قضیه برعکس بوده یی ایقا اگترتماوتی, هارنند 
قافتهان کو این اس که گر مها فص اف ا هی فده 


۵۲ آشنایی با قرآن (۷) 


هستند و مسا انسانهای خام و ساخته‌نشده‌ای هستیم؟ از تیال 
استعدادهایی که در وجود ما نهفته است یک‌هزارم آن استعدادها هم به 
کار گرفته نمی شود ساحته نمی شو د. استعدادهای بی‌شماری به‌ و جود 
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می‌آید و در اثر مورد استفاده قرار نگرفتن و ساخته‌نشدن» در ده مثلا 
پشت یک گاو و یا در زراعت خاک می‌شود. بوعلی‌سیناها به دنیا می‌آیند 
ولی الفبا را هم یاد نمی‌گیرند و بعد با چه وضعی تا آخر عمر زندگی 
می‌کنند و حتی خودشان هم خودشان را نمی‌شناسند و از دنیا می‌روند. 

یک ملت اگر بخواهد زندگی کند نیاز به انواع سرمایه‌ها دارد که یکی 
از آنها سرمایه‌های اقتصادی است. ولی کدام سنرمایه از همه سرمایه‌ها 
به اندازه معدن فیروزه وطلا ارزش دارد. اگرملتی این رمز به دستش آمده 
باشد. این معما را حل کرده باشد» این توانایی و توفیق را پیدا کرده باشد 
که بتواند از انسانهایش استفاده کند و آنها را بسازد گرچه آن ملت هیچ 
اروپایی این طور هستند. مثلاً انکلستان وک کشور تهی و خالی است که 
نمکش را هم باید از خارج بیاورند. همه چیز را باید از بیرون وارد کنند» 
ولی به ارزش یک چیز پی‌برده است. به ارزش ساختن افراد خحودش؛ این 
معدنهای انسانی را خوب کشف کرده‌اند. وقتی این معدنها را استخراج و 
آماده می‌کنند دیگر باک ندارند که هیچ چیز ندارند و همه چیز باید از 
بیرون بیاید. می‌گویند ما آدم داريم آدم که داریم همه چیز داریم ولی اگر 

مسئله‌ای اولین بار در کلام امیرالمومنین علی عم مطرح شده است 
که مقایسه می‌کنند میان ارزش مال و ارزش علم که آیا علم باارزش‌تر 
است يا مال؟ البته باید بگوییم علم باارزش‌تر است. ولی هیچ فکر 
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کرده‌اید چرا علم باارزش‌تر است؟ چون علم یعنی انسان» یعنی عاملی 
که انسان را می‌سازد. ثروت عاملی است غیرانسانی از نوع جماد. نبات 
و یا حیوان. نفت یک روت است ولی جماد است. اينکه آیا علم بهتر 
است يا مال. مقصود این نیست که يا مال داشته باشیم و علم نداشته 
باشیم و با علم داشته باشیم و مال نداشته باشیم بلکه مقصود این است 
که کدام در درجه اول است. اگر ملتی مال داشته باشد ولی علم نداشته 
باشد» یعنی انسان نداشته باشد. ان مال و ثروتش بیش از ان مقدار که 
خورده خودش بشود. خورد؛ ملتهای دیگر می‌شود. بلکه همین مال و 
ثروت ممکن است اسباب بدبختی او شود. ولی اگر ملتی علم داشته 
تا سین ادم داشته باشد» انسان داشته باشد. مال و ثروت رابه دست 
می‌آورد. علم اگر باشد ثروت را به دنبال خبود می‌آورد» ولی ثروت 
نمی‌تواند علم را به دنبال بیاورد. 

مرحوم سید جمال اسدآبادی معروف وقتی که در مصر بود به هر 
جاکه می‌رفت مردم را بیدار و آگاه می‌کرد با استعمار در همه جا مبارزه 
می‌کرد و ريش نهضتهایی که در شرق اسلامی صورت گرفت این مرد 
بود. در مصر انقلابی بپا کرد. استعمار انگلستان عجیب به وحشت افتاد. 
تبعیدش کردند. وفتی او را سوار کشتی کرده و می‌ خواستند ببرند 
دوستان و ارادتمندانش خواستند مقداری پول به او بدهند تا همراه خود 
داشته باشد. قبول نکرد. گفتند: آخر تو یک آدم اسیر چرا این پول را قبول 
نمی‌کنی ؟ گفت: شیر هر جا که برود طعمهٌ خود را پیدا می‌کند؛ من هر جا 
که باشم این قدر علم و هنر دارم که بتوانم زندگی خودم را اداره کنم. 

این است که می‌گویند سعادت ملتها به داشتن استحکامات نیست. 
به داشتن معدنها و ساختمانها نیست. فقط به داشتن یک چیز است: 


داشتن انسانهای ساخته‌شده. از اینجا می‌توانیم بفهمیم که چرا پیغمبران 
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در میان صنعتها و اختراعها و فنون. تنها به یک فن و صنعت می‌پردازند و 
آنض تعت یدای تیما ض آسستی؛ 
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پیغمبر اکرمع 
شده‌ام برای کاری» پرای ساختنی» ۱ ولی آیا مبعوث 
شده‌ام که راه و ساختمان پرای مردم بسازم؟ آیا مبعوث شدهام طلا و 


وب فرمود: «ا بت نت لام مکارم الاخلای» ! من مبعوث 


نقره برای مردم بسازم؟ اتومبیل و هواپیما بسازم؟ نه. من مبعوث شده‌ام 
برای اینکه انسان بسالم. ای#ٍست» کل هیی‌گویند شریفترین کارها 
انسان‌سازی است؛ هیچ کاری به پاية انسانسازی نمی‌رسد. پیغمبر 
اکرم و که مبعوث شد چه چیزی اگر ساخته بود می‌توانست آنچنان 
چهرةٌ دنا را تغییر دهد و تاریخ را در مسیر جدیدی بیندازد و تمدن و 
فرهنگی به‌وجود بیاورد که به اقرار و اعتراف همه دانشمندان 
تمدن‌شناس و تاریخ‌شناس و جامعه‌شناس ارپا یکی از چند تمدن و 
فرهنگ معدود بزرگ دنیاست؟ در حدود پنج شش قرنء سیادت علمی 
و فرهنگی دنیا را امت او داشتند. چه‌ کاری اگر پیغمبر کرده بود 
می‌توانست منشاً چنین حرکتی شود؟ حرکتی که هنوز دنیا خود را به 
کتاب او و تعلیمات او نیازمند می‌بیند. این چه فنی است؟ چه هنری 
است؟ این هنر آدم‌سازی ات 


مسئولیتهای سه گانه انسان 
ما باید بدانیم مسئولیت ساختن خودمان با خود ماست نه با کس 


1 مکارم‌الاخلاق. ص ۰۸ 
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دیگر. در درجهٌ اول هر کس مسئول ساختن خودش است و در درجةٌ 
دوم مسئول ساختن عائله خودش است. مسئول ساختن همسر و 
فرزندان خود است و در درجه بعد مسئول ساختن جامعه خود است. 

قرآن کریم در مورد اینکه هر انسان مسئول ساختن خحودش است 
می‌فرماید: «وّ نس و ما سَوَماء * مها فجوزها و تفُونها : * قَذ آفلح مَن رکه 
# و قَد خاب مَن دشها». پس از سوگندهای متوالی که آخرین سوگندش 
این است: سوگند به اعتدال جان آدمی و خلقت معتدل آدمی» جانی که 
راه خوبی و بدی به او الهام شده است و خودش بایک الهام فطری 
تشخیص خوبی و بدی را می‌دهد. می‌فرماید زستگار شد آن که جان 
خود را پا کیزه کرد. «وّ قد خابٍ مَنْ دَسْها» و بدبخت و بیچاره شد و ذلیل و 
پست شد آن کس که جان خود را از آلودگی بحفظ نکرد. این در مورد 
مسئولیتی که هر فرد نسبت به تتخص"خحودش,دارد. 

قرآن کریم مر میم ات ریس 
خودش دارد می‌فرماید: «یا ما لین امنوا قوا نکم و ألیکم ناراً دا 
لاس و الیجارت۲ ای [موّمنین!] خود را نگه دارید و خاندان خود را؛ 
خود را حفظ کنید و خاندان خود را؛ یعنی آن که مسئول حفظ است 
خودتان هستید. حفظ از چه چیز؟ از آن آتشی که انسان و سنگ آتشگیرة 
آن هستند. این هم خودش یک داستانی است. آن چه آتشی است که 
آتشکیوه‌افن دو بخیز استه یکی سنگ اسنت و ذیگری انسان؟ آنشگیره 
معمولاً باید چیزی از قبیل پنبه» نفت و یا بنزین باشد ولی آنجا یک 
وتات کر تفه ان بای ویر اتکی رسک است و اسان 


ان زب 
۲ تحریم | ۶. 


۵۶ آشنایی با قرآن (۷) 


او ی ام ۳ 
دنه لا بر ما بقزم حتی یروا ما بآشهم» " حدای متعال وضع ملتی را 
خی کش دهد مکر ان که رد ان ملت. انس را که روطب وتان 
است. خلق و خو و رفتار و اخلاق و آداب خود را عوض کنند؛ تا 
خودشان را عوض نکنند خدای متعال وضع آن مردم را عوض نمی‌کند. 
هر ملتی خودش مسئول خودش است. 


ایام فاطمیه است. چرا ذ کر فضایل و زندگی اهل‌بیت پیغمبر اينهمه 
اجر و ثواب دارد؟... آنهاانسالهای ملاخ4شله هستند. انسانهای 
ساخته‌شده مطابق عالی‌ترین مثل انسانباك 3 مدلی که خدای انسان 
برای انسان معین کرده است. پیغمبر فرمود: «آنا دی له و عَل آدیی» ۳ 
من تربیت‌شدة خدا هستم و علی تج تربست ناه من است. علی م3 
یعنی یک انسان نمونه» یک انسان کامل؛ زهترالّل یعنی یک انسان 
نمونه» یک انسان کامل. علیعت انسانی_اببت که سخن اوه رفتار اوه 
کردار او نمونه است. درس است و زهراعلّلا همچنین. 

زهراط لحساس می‌کند که مرگش نزدیک شده است. ببینید یک 
زن نمونه با شوهرش چگونه است. مطابق یک روایت» خودش 9 
که تنها بود یک وصیتنامه نوشت و در زیر متکای خود گذاشت. یک 
نوبت که ۱ باق زهراعِلا آمده بود زهرا وصیتها و سفارشهای 
خود را به علیعیٍ کرد. علیلی بر بالین زهرالا نشست و سر 


۱. رعد / ۰1۱۱ 


۲ [افتادگی از اصل نوار است .] 
۳. بحارالانوار ج رصن ۲۳۱ ۲ 
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زهرائ را روی زانو گرفت. زهرا عرض کرد: یا اباالحسن وصیتهایی 
دارم که میل دارم شما به این وصیتها گوش کنید. فرمود: سمعا و طاعف 
هر چه شما بفرمایید. ابتدا زهراعلاً از روی تواضع و ادب و فروتنی 
جمله‌هایی گفت که قلب مقدس علی طط را آتش زد. علی‌جان! من در 
مدتی که در خانه تو بودم مانند کنیزی برای تو بودم. در خانه تو در نهایت 
امانت به سر بردم. در خانه تو چنین و چنان بودم. وقتی که این جمله‌ها را 
گفت. اشکهای علی و سرازیر شد. سر زهراعل را محکم به سینه 
چسبانید» به علامت اینکه دیگر حاضر نیستم تو اینچنین از من 
معذرت خواهی کنی. چون معنی سخن زهرائِلً این برد که اگر من در 
وظیفه کوتاهی کرده‌ام مرا ببخش. و معنای عمل علی این بود: زهرا جان! 
من مایل نیستم و راضی نیستم که چنین سخنانی بر زبان تو جاری شود؛ 
من از اینکه چنین سخنانی از تو بشنوم رنج می‌برم. 

بگذارید جریان دیگری عرض کنم. می‌دانید که زهراعبلا چقدر از 
دست کسانی که به او ظلم کرده بودند ناراعت و ناراضی و غرق در 
حشم بود. آنها وفتی شنیدند که بیماری حضرت زهراعما شدت کرده 
است پیغام فرستادند که اجازه بدهید ما به خانة شما بياییم و از شما 
عیادت کنیم. می خواستند به آنجا بروند و بيایند چند کلمه بگویند و 
گذشته‌ها را به نحوی لوث کنند. زهراعلّل اجازه نداد؛ فرمود: من راضی 
نیستم کسانی که به من ظلم کرده‌اند و حق شوهرم را غصب کرده‌اند. 
پایشان روی فرش من برسد و به خانه من بیایند. امدند خدمت 
علی عم . گفتند یا اباالحسن! ما از زهرا خواهش کردیم اجازه دهد او را 
عیادت کنیم و او اجازه نداد از تو خواهش می‌کنيم از زهرا برای ما 
اجازه بگیر. ببینید ادب زمرائلوّلا در مقابل علی‌طی چقدر است. 
علی ی هم نيامده که بگوید: زهرا جان من از تو خواهش می‌کنم حتماً 


۵۸ آشنایی با قرآن (۷) 


این را پپذیر؟ مثلا فلان مصلحت من چنین اقتضا می‌کند. همین‌قدر پیغام 
آورد که یا بدت رسول‌اللّه این دو نفر من را وسیله قرار داده‌اند بحنی 
اختیار با خودت. می‌خواهی قبول کن» می‌خواهی رد کن. ببینید چطور 
جواب می‌دهد؛ عرض کرد: «یا عی! 2 ا وحعی ۱ 
علی‌جان! خانه مال توست و زهرا هم [همسر] توست؛ من در مقابل تو 
از خود اراده‌ای ندارم. 

این زوج روحانی روحهایشان با یکدیگر گره خورده است؛ کمال 
سنخیت میان این دو روح بزرگ بود..آیا علی‌طب حق ندارد بعد از زهرا 
آرزوی مرگ کند که چنیر ریا انجس دا دگمزست؟ «کنا روج عامَة 
الاخجاب». انیس و مونس ۳۳ را که دیگر بندل و جانشین ندارد از 
دست داده است. وقتی که به اصطلاح حوصله‌اش سر می‌رود و فراق 
زمراِّلا ناراحتش می‌کند چه می‌کند؟ می‌رود کنار قبرش, با قبر 
زهراعهلا راز و نیاز می‌کند. سلام می‌دهد به زهراء بعد خودش با خودش 
مناجات می‌کند. با زهرا سخن می‌گوید و از طرف زهرا به خودش جواب 


می دهد: 
هک وب 2 2 9 
ما ی وَقَفْتَ غلی القبور مُسَلما قبر احبیب فلم یرد جوای 
2 ری ماشش رق اهر زد ۳ ۱ مس هم 
احبیبٌ ما لک لا ترد جوابنا انسیّت بعدی خلة الاخباب 


به خودش می‌گوید: چرا من در کنار قبر حبیب ایستاده‌ام و به محبویم 
سلام می‌کنم و او جواب سلام مرا نمی‌دهد؟ حبیب من! آیا بعد از اینکه 
رفتی ایام دوستی را فراموش کردی؟ علی را فراموش کردی؟ بعد 
خودش جواب می‌دهد: 


۱. بحارالانوار: ح ۲۸ اص ۳۰۳ 
راه وا ج ص‌ 
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قال البیبٌ و کیت لین بجوایکم و آتازهین جنادل ز شراب 
حبیب به من جواب داد: علی جان! مگر نمی‌دانی زهرای تو در زیر این 

خروارها خاک و سنگ خوابیده است؟ عذر حبیب را پپذیر. 
و لا حول و لا قوّة الا باه العل العظیم و صل اه علی حمد و آله 
الطاهرین باسک العظم الاعظم الاعرّ الاجل الاکرم یا له... 
بفرما! توفیق عمل و احلاص نیت به همه ما کرامت کن! 
اموات مارا مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده! 


رحم‌اله من قراًالفاتحة مع الصلوات 


ً 


تعسیر سوره جمعه 


اعوذ باله من الشیطان الرججم 


فا بآ له )ها لزع نکم اولياء ز 
از صا ۳ مت «_ِ 


یب 3 


من دون الناس 


5 


ك 


یه قبل از اين آیه متلی برای علمای یهود بود که دربارة آن بحث 
کردیم ". روح آن آیه این بود که اينها با آنکه تکلیف و مسئولیت تورات به 
آنها داده شده و آن کتاب آسمانی به آنها تعلیم داده شده است عملاً حامل 
ان کتاب نیستند؛ به این معنی که انها در عمل پیرو این کتاب نیستند و 


۱ جمعه ] ۸-۶ 
اهای ‏ کو ی شک تس 
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یه کریمه آورده شده است. علمای بهود و بلکه شاید غیرعلمایشان هم 
ز همین امتیاز ظاهری که ما هل کتاب واهل تورات هستیم استفاده 
می‌کردند که قرآن فرمود: شما همان اندازه اهل تورات هستید که اگر 
لاغی را از کتاب بار بزنند امل آن کتاب است. آنها می خواستند از این مقدار 
نتساب استفاده‌های دیگری هم بکنند و فرآن کریم ادعاهای دیگری از فول 
انان جی ان دیگر نقل فرموده است. از جمله ادعا می‌کردند: «نحنْ ُناءٍ ال 
و َحَائث ! ما فرزندان حدا هستیم» ما «خدا نژاد» هستیم. 


مسئله خدا نزادی 

مستله ابن‌اللهی اهنیا ندآدع یکی ازآن بان و مفاهیمی است که 
در طول تاریخ زیاد به آن برمی خوریم که قومی بزرگ یا کوچک. برای 
اينکه یک سلسله امتیازات اجتماعی را به خودشان اختصاص بدهند 
دعوی خدا نژادی کرده‌اند. البته دعوی آنها به عقایدی که در بین آن 
مردم رایج بوده بستگی داشته است. آنها که به ارباب انواع معتقد 
بوده‌اند» می‌گفته‌اند نژاد ما به فلان رت‌النوع می‌رسد. بهودیها چون 
رسماً می‌گفتند ما پسران خدا هستیم, حال اعم از آن که برای حرف خود 
توجیهی می‌کردند با نمی‌کردند؛ اگر توجیه می‌کردند لااقل در این حد بود که 

درایران خود ما هم این ادعای دا نژادی زیاد دیده شده است. در 
کتیبه‌هایی که از دوره‌های خیلی قدیم به دست آمده است. سلاطین آن 


۱ مائده / ۱۸ 


۶۲ آشنایی با قرآن (۷) 


زمان ادعای خدا نژادی کرده‌اند. حتی گاهی در بعضی از تعبیراتی که در 
کتب تاریخ ثبت شده این طور آمده است: «خدایی از نژاد خدایان».. 

به‌هرحال آنها می‌گفتند ما فرزندان خدا هستیم و دوستان خدا: «نحنْ 
أبْناء ال رَ احبَائه». 

قرآن در اینجا روی کلم «اولیاءالّه» تکیه کرده است و بر این اساس 
استدلالی کرده است که ما این استدلال را طرح و دربارة آن بحت 
می‌کنیم و بسیار هم قابل بحث است و بحث خوبی هم هست. 

قرآن چنین استدلال می‌کند کهشح‌اءاگر در ادعای حودتان که 
اولیاءاله هستید راست بل کوا#پسجد گرا اور کنید: «ْتَمَتوْا الوَتٌ»؛ 
اگر راست می‌گویید مرگ باید برای شما مانند یک امر آرزویی باشد. در 
اینجا ابتدا ترجمهة دو آیهٌ بعد را عرض می‌کنم و بعد به توضیح استدلال 
قرآن می‌پردازم. 

قرآن در ادامه می‌فرماید: «و لایتََتوْنَهُ آبدا» ولی هرگز اینها آرزوی 
4و نخواهند داشت. چرا؟ «با نگیم به موجب آنچه 
دستهایشان پیش‌فرستاده است. بعد می‌فرماید: «وَالهٌ غلی بالظللین» خدا 
به ستمکاران آگاه است. معنای «با قَدمَتْ آیُدیهم» اين است که خودشان 
می‌دانند چه پیش فرستاده‌اند» یعنی می‌دانند چه اعمالی مرتکب شده‌اند و 
ضمناً می‌دانند که اگر انسان بمیرد بر همان اعمال خحودش وارد می‌شود و 
آینده‌اش به آنچه که قبلاً پیش فرستاده پستگی دارد. خودشان می‌دانند و 
خدا هم به ستمکاران آگاه است. یک وقت است که انسان خودش می‌داند 
که چه کرده است ولی می‌توان آن دستگاهی را که مراقبت می‌کند اغفال کرد 
ولی وفتی خدا مراقب باشد دیگر امکان اغفال‌کردن نیست. 

بعد قرآن اشاره می‌فرماید که نه تنها مرگ برای اینها یک امر آرزویی 
نیست بلکه این کسانی که به زعم خود اولیاءالّه هستند و مدعی «نحنْ 
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باه اه و أحبئه» هستند خیلی هم از مرگ فرار می‌کنند و می‌ترسند. به 
آنها بگو: چه فایده‌ای از فرار؟ این مرگی که شما از آن فرار می‌کنید ملاقی 
شما خواهد بود و یک روز با شما روبرو خواهد شد و فرارکردنی نیست. 
(ملاقی یعنی ملاقات‌کننده» روبرو شونده). این خود مرگ. اما بعد از 
مرگ خواه‌ناخواه بازگردانده می‌شوید به آن حقیقتی که دانای غیب و 
شهادت است؛ آن کسی که آنچه ظاهر کرده‌اید می‌داند و آنچه را هم که 
مستور و مخفی کرده‌اید می‌داند. او در موقع حسابرسی - که به خحود 
شخص افهام می‌شود که چه کرده است -شما را به آنچه عمل می‌کردید 
خبر خواهد داد. اين ترجمه آیات. 

شبیه اين آیه که «یا نا این هادوا لن رم نکم اولیاء فُه من دون 
التاس فُتَما ات زن کم صادقی» آیه‌ای است در سورة مبارکه بقره: «قل لِن 
کاتث کم الداژ خر عنداه خالصَهٌ من دون الساس فعترا الوت ان کت 
صادقین» . آنها ادعای بالاتر داشتنل می‌گفتند اساسا حدا خانة آخحرت را 
برای ما ساخته است.به مردم دیگر مربوط نیست؛ اگر خدا در آن عالم به 
هر کس دیگر چیزی بدهد از مال ما به او داده است؛ اگر غیریهودی به 
بهشت برود از طفیلی ما و صدقهٌ سر ماست. یک قسمت از آن چیزهایی 
که مال ماست به او داده‌اند. در آیات دیگر از اینها نقل می‌فرماید که 
می‌گفتند خدا هرگز ما را معذب نمی‌کند. ما هرگز اهل جهنم نیستیم. 

من در اینجا می‌خواهم این استدلال را که مبتنی بر ارزوی مرگ 
است طرح کنم. چون ممکن است سالاتی را به‌وجود آورد. 


۱ بقره | ۹۴. 


۶۴ آشنایی با قرآن (۷) 


در اینجا به اصطلاح منطقیین یک نوع «قیاس» تشکیل داده شده است 
و آن «قیاس استثنایی» است. در منطق در باب استدلال می‌گویند قیاس بر 
دو چیز (مقَدّم و تالی) ملازمه قائل می‌شوند؛ می‌گویند اگر فلان چیز 
وجود داشته باشد (مقدم) فلان چیز هم وجود دارد (تالی). قیاس 
استثنایی چند شکل پیدا می‌کند که طبق بعضی از شکلهای آن» استدلال 
مقدم را نتیجه بگیرند. مثلاً طبیب می‌گوید اگر این بیماری حصبه باشد 
فلان علامت حتماً بایكوجوم داشته باشد ولیه ین علامت وجود ندارد 

قرآن در اینجا چنین قیاسی تشکیل داده است: «ان رَعَمة نک اولیاء 
له من دون التّاس متا الوَتَ» شمااگر اولیاءاله هستید باید آرزوی مرگ 
داشنته ما تک «ولایتمتونه ادا ما قدمت ایدیم» ولی کرک آرزوی مرگ 
ندارید» پس شما اولیاء‌الّه نیستید. 
قیاس استثنایی عمده این است که این ملازمه محرز و ثابت پاش مفلگ 
آنجا که طبیب می‌گوید اگر این بیماری حصبه باشد باید فلان علامت را 
ده را باب را کاب یاکسا ره قیه ای 
دارد. ما در اینجا از آیه چنین استنباط می‌کنیم که لازمهٌ اینکه یک شخص 
از اولیاءاله باشد» آرزوی مرگ داشتن است. حال آیا اينکه «لازمه ولی ال 
بودن آرزوی فر ک رقاشقرة ینت دارست تب هیا #ازشست» تست :۱ این 
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ريشه این دوست‌داشتن و نحوه این دوست‌داشتن به‌دست 


آیا مرگ امری مورد آرزوست؟ 

ابتدا باید خود مرگ را قطع‌نظر از حصوصیات دیگر درنظر بگیریم. 
آیا مرگ فی حد ذاته یک امر مطلوب و یک امر آرزویی است که هر کس 
اعم از اولیاءاله و غیر اولیاءالّه باید آن را امری مطلوب و محبوب بداند 
پا نه؟ این خودش مسئله‌ای است. 

در اینجا چند مکتب وجود دارد. مکتبهایی در دنیا بوده‌اند و الگن 
هم به شکل دیگری وجود دارند که معتقدند مرگ فی حد ذاته برای هر 
فردی باید امری مطلوب و مورد آرزو باشد» چرا؟ زیرا این مکتبها 
معتقدند رابطة انسان با جهان رابطه زندانی است با زندان» يا به تعبیر 
دیگر رابطة وج با بدن رابطة زندانی است با زندان» رابطة «در چاه 
افتاده» است با چاه رابطةه مرغ است با قفس. انسان از همان اولی که به 
دنیا می‌آید که کم و بیش می‌توان گفت خرف افلاطون هم چنین است - 
یک مرغ ساخته و پرداخته شدء عالم ملکوت است. بعد این مرغ را در 
اینجا در قفس زندانی کردند. معلوم است وقتی یک انسان آزاد به زندان 
می‌افتد خروج از زندان باید یک امر آرزویی برای او باشد. اگر رابطة 
انسان و جهان اینچنین باشد آیا مردن تأسف دارد؟ اينکه در زندان باز 
شود و زندانی از زندان بیرون بیاید که تاسف ندارد؛ به چاه افتاده را از 
چاه بیرون بکشند و يا مرغ را از قفس آزاد کنند که تأسف ندارد. 

چنین مکاتبی مخصوصاً در دنیای قدیم وجود داشته ی 
۱ او در ایران قدیم مذهبی آورد که ثابت شده است ریشه‌هایی در مذاهب مختلف دارد و 


ريشه 3 تعلیماتش بیشتر در ِ مسیحیت است ولی پوشش ظاهری‌اش از مذهب زرتشتم اتتنت 
بع 


۶ آشنایی با قرآن (۷) 


و 
۱ 

در این مکتب برای هر فردی بدون استثنا مرگ باید یک امر آرزویی 
باشد. چرا که اين فرد و آن فرد ندارد» همه روحهای مردم مرغهای در 
قفس است و زندانیهای در زنداد. 

این مکتب بر اساس دو اصل است: یکی جاودانگی روح و دیگر 
ی ی ی ی 
مادی است ی حیات و ده شوم می‌شود و به 
همین دنیا هم پایان می‌پذیرد؛ مرگ نیستی است و حیات. هستی. هستی 
بر نیستی و بود بر نبود در هر شکلی ترجیح دارد؛ زندگی به هر شکلی بر 
رکب هر شک قرع تزا توند از ود مت بش 
رزش صددرصد با بت داشت و درا ب مکب اوزش صددرصد ی 
ماندن اسبت هر تست دای دز دزعه نسد ات 


سه و در چندین مذهب دیگر هم ريشه داشته است. 
می‌گویند پادشاهی که مانی را کشت به او گفت من تو را به حکم فلسفةٌ خودت الان باید 
اعدام کنم و هیچ خدمتی به به تو بالاتر از این نیست که تو را از این زندان بدن آزاد کنم. . من 
قصد سوئی ندارم فقط می‌خواهم روحت را از زندان بدنت آزاد کنم! 
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۰ ۰ ۱ب ۰۰ 2 ب گ 
مرگ ترجیح می‌دهم؛ فقط من زنده باشم و تسم بیرون بیاید. مولوی به 
این شکل نقل کرده که جالینوس گفته است اگر راه زنده ماندن من منحصر 
در این باشد که مرا در شکم یک فاطر کنند و سرم را از زیر دم قاطر بیرون 
چون بالاخره زندگی» زندگی است و مرگ» مرگ است. دیگر کیفیت 
نمی تواند مورد ارزو باشد و ارزش مرگ صددرضد ارزش منفی است. 

مکتب دیگری وجود دارد که می‌گوید: مرگ برای بعضی از انسانها یک 
امر آرزویی است و برای بعضی ازانسانهای!دیگر امری ضدآرزوست. 
بعضی از انسانها حق دارند که مرگ را آرزو کنند» ولی آرزوی مرگ برای 
بعضی از انسانهای دیگر ضدمنطقی است. اب مکتبی است که از یک 
طرف قائل به جاودانگی روح است ومی‌گوید انسان با مرگ فانی 
نمی‌شود ولی از طرف دیگر منل مکتب مانی نمی‌گوید که انسان قبل از 
اينکه به این دنیا بیاید کامل بود و موجود کاملی او دنو کن انشا 
زندانی کردند و انسان فقط باید زندانش را بشکند و برود. متأسفانه در 
تعبیرات شعرای ما از این نوع تعبیرات زیاد آمده با اينکه مقصودشان این 


۱. جالینوس از طبیبهای بزرگ جهان قدیم است و بلکه او و بقراط را در دنیای قدیم «پدر 
طب» می‌شمارند. جالینوس گرچه طبیب بوده ولی فیلسوف نبوده است. گویا جزء 
مباحثاتی که میان بوعلی سینا و ابوریحان بیرونی هست یکی هم بر سر جالینوس است. 
بوعلی سینا خیلی جالینوس را تحقیر می‌کند. البته نه از نظر طبی بلکه از نظر فلسفی. 
حالینوس یک طبیب شبه‌مادی است. 


۶۸ آشنایی با قرآن (۷) 


نبوده اشیت. قفس شکستن و زندان‌شکستن واز چاه بیرود ان در 
تعبیرات شعرای ما زیاد آمده است با اینکه تابع مکتب مانی نبوده‌اند. 
معتقد نیست که روح انسان به صورت یک موجود کامل بود و او را مثل 
یک زندانی به زندان آوردند و یک موجود آزاد را در چاه انداخته و یا مرغ 
آزاد را در قفس کردند» بلکه روح انسان در این دنیا ناقص است. به اين 
معنا که یک امر بالقوه است که قابل تکامل و کامل شدن است؛ یعنی 
مدرسه نه رابطه زندانی با زندان. این موجود ضعیف» وجودش از نقطهٌ 
صفر آغاز شده و باید دز اين دنیا [شد و تکامل پیدا کند. دنیا برای انسان 
مانند مدرسه است برافدانش آملز و ماننلاً مزیاشه (است برای کشاورز که 
در این مدرسه است که باید تکلیف انجام بدهد و به مسئولیتهای خود 
متوجه باشد و باید خود را در این مدرسه کامل کند تا وقتی از مدرسه 
بیرون می‌آید کامل باشد. یا آن کشاورز کازش "در صحرا زحمت کشیدن 
است» ولی می‌داند که همین کاشتن و بعد به‌عمل آوردن محصول است 
که زندگی ایام سالش را تأمین می‌کند. اگر می‌خواهد چه در مدت زراعت 
و چه در مدتی که در خانه استراحت می‌کند زندگی خوبی داشته باشد 
همچنین می‌توان گفت مثل انسان با جهان مثل بازرگان است با بازار. 
بازار برای یک بازرگان به‌عنوان محل کار و محل به دست آوردن سود 
پیشتر تعبیراتی که عرض کردم تعبیرات امیرالم ژمنین ی است. 


تفسیر سورة جمعه ۶۹ 
فرمود: «ِنٌالدئیا.. بط ویو و م2 متجر آولياء اوه یا پیغمبر اکرم مس 
فرمود: «الدیا مره اللاخرت» ات درد 

ابا بوطبی این»مکشب: مر کیک امو ارزو است »با یک امسو تاه 
۱ 
انجام نداده است بیرون آمدن از آن که جز عقب افتادن و نمرةٌ بد گرفتن 
حاصلی رای او نداشته نه تنها یک امر محبوب و مطلوب نیست بلکه 
مایةٌ سرشکستگی و ملامت است. يا آن کشاورزی که کار نکرده است به 
قول شاعر حالش چنین است: 
هر که مزروع خود بخورد به خوید 

وقت خرمنش خوشه باید چید 

برای آن کسی که دنیا رابه بطالت گذرانده است ونه تنها به بطالت که به 
فسق و فجور و کارهای بد گذرانده است مرگ هرگز نمی‌تواند یک امر 
آرزویی باشد. او نه تنها عمل خربی به تعبیر قرآن پیش نفرستاده است 
بلکه هر چه فرستاده» عمل بد است. طبعا چنین افرادی هميشه باید از 
مرگ وحشت داشته باشند و مانند همان جالینوس خواهند بود. آتها 
گرچه از نظر تئوری و مکتب با او اختلاف دارند ولی در عمل مانند او 
خواهند بود؛ یعنی برای چنین آدمی هم در عمل چنین خواهد بود که 
زندگی به هر صورت ولو بخواهد در شکم استری باشد و سرش از زیر دم 
تخر پیووان باشد بر مرگ ترجیح دارد. این همان است که می‌فرماید: «ر 
لابتتوتَه ۳-۳ با قَدّمت یدهم وال علج ب بالظَالن». 

مولوی می‌گوید: 


۱. نهچ‌البلاغه. حکمت ۱۳۱ 
۲ کنو والسقایق بات ادان, 


.۷ آشنایی با قرآن (۷) 


ای که می‌ترسی ز مرگ اندر فرار 
ان ز خود ترسانی ای جان هوش دار 
زشت روی توست نی رخسار مرگ 
جان تو همچون درخت و مرگ برگ 
مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست 
آینة صافی یقین همرنگ روست 
می‌گوید توکه از مرگ می‌ترسی درواقع از خودت می‌ترسیء چون مرگ 
هر کس همرنگ خود اوست؛ مرگ هرکسمانند آینه‌ای است که در وقت 
مرگ چهرء شخص را به خودش نشان می‌دهد. گر جهره‌ات زشت و 
کثیف است. وقتی که آ را بینی(اچار از خوت وحشت می‌کنی. 
بعد می‌گوید مثل تومثل همان آدم زشت و کثیفی است که از بيابان 
می‌گذشت و در عمرش اینه ندیده بود: اینه‌ای به پشت افتاده بود. تا اینه 
فک و را شب کویت هش سوت 
چیز بدی پیدا کردم! فکرنکرد او خودش است و چیز دیگری در انجا نیست. 
یا تشبیه می‌کند به مرغی که در قفس است و گربه‌هایی در اطراف آن 
کمین کرده‌اند. وقتی این مرغ می‌بیند که گربه‌ها چشمهایشان را به او 
دوخته‌اند و منتظرند در قفس باز بشود تا او را بربایند هیچگاه آرزوی 
بیرون رفتن نمی‌کند» چون می‌داند که باز همین قفس بهترین زندگیها برای 
اوست و از آن فضای وسیع که در آن گربه‌ها انتظار او را می‌کشند خیلی 
بهتر است. 
برای آن کسی که در جهان‌بینی اش دنیا برای او مزرعه است و آن 
کسی که در جهان‌بینی اش دنا برای او مدرسه است ولی در این مدرسه 
خوب عمل کرده انتقال به آن جهان امری مطلوب است. همان‌طور که 
دانشجویی که برای تحصیل به خارج رفته و در آنجا به خوبی درس 


تفسیر سورةٌ جمعه ۷۱ 


خوانده و کار کرده و دانشنامه گرفته است آرزوی بازگشت به وطن دارد 
چون مسئولیت خود را به حد اعلا انجام داده است. يا مثلاً بازرگانی که به 
خارج رفته و در آنجا معامله کرده و سود برده است بازگشت به محل 
زندگی خودش برای او مطلوب است. کسی که برای او انتقال از این جهان 
به جهان دیگر امری مطلوب است مصداق این شعر حافظ است: 
ای خوش آن روز کزین منزل ویران بروم 
راحت جان طلبم وز پی جانان بروم 

چند شب پیش شب چهلمین سال فوت مرحوم حاح‌شیخ 
عبدالکريم حاثری یزدی رضواذ‌اله علیه بود. مرحوم حاج‌شیخ 
عبدالکریم مرجع تقلید زمان خودش بود. من اگرچه خدمت ایشان 
نرسیده بودم و ده ماه بعد از فوت ایشان بود که ما به قم رفتیم ولی اطلاع 
کامل داریم که از علمای باتقوای واقعي واقعی بوده است؛ بسیار مرد 
باحقیقتی بوده است. همان شبی که ایشان ساعت یازده و نیم فوت 
می‌کنند -که حال ایشان هم به حسب ظاهر هیچ علامتی از فوت نداشته 
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ای خوش آن روز کزین منزل ویران بروم 

راحت جان طلبم وز پی جانان بروم 

واقعاً هم همین طور است؛ اگر کسی در دنیا طوری زندگی کرده است 
که آنچه که پیش فرستاده غیر و برکت است. دیگر برای او دنیا یک زندان 
است. چون کارهایش را کرده و به قول امروزیها مسئولیتش را انجام داده 
است. 

قرآن نمی‌گوید اگر تو انسان هستی باید مرگ را آرزو کنی. برای هر 
انسانی مرگ آرزو نیست. قرآن می‌گوید تو اگ رگناهکار و فاسد و کثیفی 
حق داری بترسی ولی اگر از اولیاء له هستی مرگ برای تو به صورت یک 


۷۲ آشنایی با قرآن (۷) 


امر آرزویی درمی‌آید. 


موضع اولیاءاله در برابر مرگ 

اما اینجا باز یک نکتهٌ دیگری هست. حال که مرگ برای اولیاء ال یک 
آرزوست. آیا آنها در صدد تحقق‌بخشیدن به این آرزو هستند یا در عین 
اینکه مرگ برای آنها یک امر آرزویی است با آن مبارزه هم می‌کنند؟ نکته 
این است که هم آرزویش را دارند و هم با آن مبارزه می‌کنند (مگر در دو 
صورت که خواهیم گفت). چرا؟ برای ایینکه مثل آنان همان متّل 
دانشجوست: دانشجویی که در خارج از کشور است تا آن آخرین لحظه‌ای 
که هنوز فرصت کار کردن و پیشرفت دارد با بیرون رفتن از این محل مبارزه 
می‌کند با اينکه آرزوی آن‌را دارد» مگر آن ساعتق که احساس کند که دیگر 
در اینجا کاری برایش نمانده است؟ یعنی آنچه باید انجام می‌داده, انجام 
داده است. 

این است مضمون این فراز از دعای مکارم‌الاحلاق که زین‌العابدین 
سلام‌الّه علیه به خداوند عرض می‌کند: «اهمی و عمّنی مادام عنری بلق 
طاعتک قَْذا کان متا للسَیْطان فافبضی لیْکَ»" خدایا به من طول عمر بده 
ولی نه همیشه. اولیاءاله در عین اينکه مرگ برایشان آرزوست همیشه از 
خدا طول عمر می خواهند زیرا برای اولیاء‌الّه و غیر اولیاءاله در همین 
فرصت عمر است که انسان مراتب قرب به حق را طی می‌کند. می‌دانند از 
اینجا که رفتند. دیگر در آنجا درجه‌شان همان است که هنگام رفتن از این 
عالم داشته‌اند و لهذا خودکشی هیچ‌وقت حتی برای اولیاءاللّه مجاز 
نیست. چرا؟ زیرا خودکشی یعنی فرصت عمل را به دست خود از بین 


۱. بحارالانوان ج ۷۳ص ۶۲. 
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بردن» فرصت انجام تکلیف و مسئولیت را به دست خود از بین بردد. 
امام زین العابدین سلام‌الّه علیه به خداوند عرض می‌کند که خدایا به من 
طول عمر بده مادامی که عمر من مبذول در راه توست و سرمایه‌ای است 
که در راه تو بذل می‌شود؛ از آن ساعت که این سرمایه چراگاه شیطان 
است آن را نمی خواهم. اگر بناست من زنده بمانم ولی آن زندگی برای من 
مایهٌ خیر و برکت یعنی خدمت در راه تو نباشد. بِذِلهٌ در راه تو نباشد که 
دیگرمفن آن,ضورت زندکن وراغسن تکاهل تفت تفن است یا 
اینچنین زندگی را نمی خواهم. 

پس در این مکتب مرگ برای همه مردم یک امر آرزویی نیست. برای 
بعضی از مردم منفور است و باید هم منفور باشد. چون مرگ درواقع 
ورود بر خود و بر حقیقت خود است؛؟ و برای بعضی از مردم امری 
آرزویی است. ولی بابد توجهاد افست که براین انا که مرگ یک امر آرزویی 
است این‌طور نیست که بخواهند این فرصت را از دست بدهند چرا که 
عمر برای انها فرصت است. می خواهند در این فرصت حداکثر تقرب به 
حق و تکامل را حاصل کنند. 


مرگ در دو حالت. بلاشرط مطلوب اولیاءاله است 

فقط در دو حالت است که مرگ برای اولیاء اه بلاشرط مطلوب 
می‌شود. حالت اول اينکه بداند که بعد از این اگر زنده هم بماند کاری 
اول مقداری توضیح دهیم. 

کسانی که می‌خواهند روی اصول مادی خودکشی را توجیه کنند» 
آنها هم بر اساس همین مسئولیت این حرف را می‌زنند. دو سال پیش بود 
که یک نفر که نمی خواهم نامش را ببرم -که با اينکه مرد دانشمندی است 


۷ آشنایی با قرآن (۷) 


ولی چرت و پرت هم احیانا زیاد می‌گوید در دفاع از حودکشی یک آدم 
پلیدی که در حدود سی‌سال پیش خودکشی کرده است. گفته بود که یک 
انسان مسئول وقتی که احساس می‌کند مسئولیتش را انجام داده و دیگر 
کاری ندارد. باید هم خودکشی کند؛ عمر را برای مسئولیت می خواهد 
ولی وقتی می‌بیند که دیگر چیزی در چنته ندارد باید هم خودکشی کند. 

اینجاست که حدیثی هست (من در کتاب سیری در نهج‌البلاغه آن را 
ی ی تب 
بحث ماست. این حدیت در تپ خی از پیغمیر اکرم 1۳ و از 
امیرالمومنین ط و از حضرت امام حسن مجتبی ی و از بعضی ائمة 
کم 
امام مجتبیعی رسیده است. 

در همان‌حالی که ایشان مسموم بودند مردی به‌نام «جناده» خدمت 
ایشان رسید. راوی می‌گوید ایشان در بستر افتاده بودند در حالی که حون 
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0 تعیشن بدا ۳ ۳ 
تایت تخل کی کر هی اهنا هی ینعی سا 
فکر کن که نمی‌میری» جاوید زندگی می‌کنی و برای آخرتت چنان عمل کن 
که گویی اصلاعمری برای تو باقی نمانده و همین فردا می‌خواهی بمیری. 
بعضی در معنای این حدیث درمانده‌اند. گفته‌اند این دستور به 
اهمال‌کاری در امر دنیا و جدی چسبیدن به کار آحرت است. بعد دیدند 
که اهمال‌کاری در امر دنیا با تعلیمات دیگر اسلام جور درنمی‌آید و لذا 


۱. بحارالانوار ج ۴ هو ۳ 
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گفتند مقصود این است که در کار دنیا مثل آدمهایی باش که فکر می‌کنند 
همیشه هستند و می‌گویند «حال که ما هميشه هستیم. به اندازةٌ کافی وقت 
داریم پس کارهایمان را بعد انجام می‌دهیم)» ولی برای رتیت جدی باش. 
خودت باید انجام بدهیء آخرت را خدا کریم است! کار دنیا که می‌رسد 
باید زندگی کنیم؛ بالاخره آدم ژنده وسائل می‌ خواهد؛ آخرت هم مال 
خداست. خداکريم است. 3 , 

برحعلاف این دو نظر این حد پث از ان احادیث معجزه‌اساست که 
دستور به جدی‌بودن درهر دو مورد است. حضرت می خواهد بفرماید تو 
آن کسی هستی که در خانه‌ای زندگی می‌کنی و بعد هم از آن خانه 
می‌خواهی منتقل به خانة دیگری بشوی و در آنجا زندگی کنی» ولی 
نمی‌دانی از این خانه که در آن زندگی می‌کنی فردا منتقل می‌شوی يا پنج 
ال یکی باق اقا دیگر. اگر بدانی فردا از اینجا منتقل می‌شوی که 
دیگر برای اینجا کاری نمی‌کنی؛ تمام کارهایت را برای آنجا متمرکز 
می‌کنی. اگر مثلاگوشه‌ای از این خانه یک ذره گچ بخواهد. می‌گویی ماکه 
فردا می‌خواهیم برويم دیگر چرا بياييم اینجا را گچ کنیم؟ بياييم برای 
آنجا که فردا می‌خواهیم برویم کاری انجام دهیم. اما اگر بدانی که تا پنج 
سال دیگر در اینجا باید زندگی کنی و بعد از پنج سال به آنجا می‌روی؛ 
می‌گویی حالا کارهای اینجا را انجام دهيی هر وقت خواستیم آنجا برویم 

این حدیث می‌گوید هیچکدام از ایندو را نکن. وقتی برای اینجا فکر 
می‌کنی» فکر کن که از کجا معلوم است که ما فردا بميريم شاید زنده 


۷۶ آشنایی با قرآن (۷) 


باشیم. مثلاً می خواهی برنامه‌ای بریزی برای اینکه مدرسه‌ای تأسیس 
کنی باغی درست کنی و ده سال هم باید برای آن کارکنی. اگر بگوبی من 
شروع کنی و شش بان وقت می‌ خواهد. اینجا فکر کن ان‌شاء الله زنده 
هستی» جرا فکر کت که فردا هی عبری» فکر کرن که زنده هبتتی. آها اگر 
گناهی مرتکب شده‌ای و می‌خواهی توبه کنی. حق مردم را می‌خراهی 
کنی» نگو ان‌شاءاله من ده سا یک زض هستم» بکوشاین فردا بمیرم. 
پس برای بعضی کارها انسان باید بگوید که ادشاءالّه زنده هستم و برای 
بعضی کارها باید بگوید شاید بمیرم. 

اولیاء ال هميشه این‌طور فکر می‌کنند و از یک نظر جمع میان ضدّین 
می‌کنند که جمع میان ضدّین به معنی وآقعی نیست. از یک نظر فکر 
می‌کنند که همیشه زنده هستند و از یک نظر فکر می‌کنند که شاید فردا 
بمیرند. 
خلاصه بحث تا اینجا این است که این آیه که می‌فرماید: «قل یا لیا 
لین هادوا ٍن رَعَمْعٌَ نکم آولیاء له من دون النّاس متا الَوَتَ» یک قیاس 
استثنایی است که اساسش یک ملازمه است: اک تما اولیا ءالله هستید 
است می‌گویند: طبق این آیه مرگ باید برای همه مردم یک امر آرزویی 
باشد» پس آیا خدا آدم را در این دنیا آورده تا هميشه آرزوی مرگ داشته 


یک آرزوست. 


تفسیر سورةٌ جمعه ۷۷ 


شبهة دوم این است که آیا اولیاءاله فقط باید آرزوی مرگ داشته 
باشند و آرزوی طول عمر نباید داشته باشند؟ اگر چنین است پس چرا 
خود اولیاء توت یی وی ی ی 
داده‌اند که از خدا طول عمر بخواهید؟ «للَهمٌ اجْعَل فیا تفْضی وق من 
اف اتوم و فیا فژق من الافر لمکم ف یل لقذر ین لقضاء اش هد و 

یل آن تکبی من خجاج یتک احرام. آلبرور حَجَهُم شکور سَْییٌ افو 
دنومم» الکفر عنم سیتائمم راجعل نیا تقضی و در آن طیل غُشری فی خر و 
عافیة» ری ای جع مهس کی ام شخ ام 
عمرم را زیاد کنی ولی در خیر و عافیت. هم خودشان آرزوی طول عمر 
دارند و هم از ما خواسته‌اند که از حداوند عمر طولانی بخواهیم. نیز اگر 
مرگ مورد آرزوست چرا خودکشی مانند کشتن هر انسان دیگر گناه کبیره 
و نتیجه‌اش عذاب مخلد اگ یلها کهیولو به همین خیالات» 
خودش را بکشد نمس محترمی را کته اسخهویفرآن فرموده است که تا 
ابد در عذاب الهی است؟ 

از توضیحاتی که دادیم معلوم شد که در عین اینکه مرگ برای 
اولیاءالُه یک امر مورد ارزوست معنایش این نیست که انان مجازند این 
فرصت را از دست بدهند» بلکه هر وقت آن فرصت به قضا و قدر الهی 
تمام شد آرزو دارند به آنجا بروند. 

گفتیم که در دو مورد است که برای اولیاءالّه مرگ به‌طور مطلق یک 
امر آرزویی می‌شود و دیگر از دا طول عمر نمی خواهند. یکی 
همان‌طور که عرض کردم آنجا که احساس کنند دیگر بعد از این فرصت 


کان تن 


۱. بحارالانوار: ج ٩۷‏ / ص ۰۳۷۵ با اندک اختلاف. 


۷۸ آشنایی با قرآن (۷) 


مسئله شهادت 

دوم مسئله شهادت است. مرگ به صورت شهادت. جمع میان 
هردوست. از یک طرف ولیء الّه از این جهان به جهان دیگر منتقل شده و 
از طرف دیگر فرصت را از دست نداده است. چرا که شهادت یعنی 
تبدیل کردن عمر به بهترین شکل عمل؛ یعنی به‌صورت یک عمل و 
به‌صورت یک تکلیف و یک مسئولیت عمر را به پایان رساندن که دیگر 
انسان نمی‌تواند چنین فرض کند و بگوید که اگر من شهید نشوم و در دنیا 
عمر کنم ممکن است کار بالاتری انجام دهم؛ کار بالاتری نیست. 

پیغمبر فرمود: هر ذی‌بری یعنی هر صاحب عمل نیکی. فوق عمل 
بزش, بزٍی هست. مگر شهادت که دیگر مافوق این بل برّی نیست "؛ 
یعنی کسی نمی‌تواند بگوید من آرزوی شهادت در راه خدا را ندارم برای 
اينکه می‌خواهم به جای شهادت کار بالاتری در این دنیا انجام بدهم. 
پیغمبر فرمود کار بالاتری وجود ندارد. این است که در مقابل آرزوی مرگ 
به صورت شهادت. دیگر خواستن طول عمر معنی ندارد و ما می‌بینیم که 
اولیاءال همیشه مرگ به‌صورت شهادت را آرزو می‌کنند. آن جمله‌ای که 
علی 3 فرمود که اگر هزار ضربت شمشیر بر من وارد شود و شهید شوم 
آن را بر مرگ در بستر ترجیح می‌دهم معنایش همین است. 

آن کسانی که اولیاء‌الّه واقعی هستند آن دنیا را به رآی‌العین دارند 
می‌بینند و از ۳ 

در نهج‌البلاغه افلم اسنته که پیغمیر اکرم به امیرالمو من ططْ 
فرمود: 0 تو به صورت شهادت است و تو شهید از دنیا 
خواهی رفت. علی تاه می‌فرماید وقتی که در احد هفتاد نفر از مسلمین 


۱. بحارالانوار ج ۴ اص ۶۰. 


تفسیر سورةٌ جمعه ۷۹ 


ی ی و سین 
وان مسساله امه کش که نکن ان من تیان تیان خوانعت 
نگذشته و دو پسر کوچک هم در خانه داز هن 9 قراکن و شواهد 
مادی را هم درنظرگرفت .) رفتم خدمت رسول اکرم ی و عرض کردم پا 
رسول‌الّه! آیا شما به من نفرمودید که من شهید خواهم شد. پس چرا من 
شهید نشدم؟ فرمود: پا علی! تو شهید خواهی شد و شهادت 0 
مقدر است و تو با شهادت از دنیا خواهی رفت. بعد پیغمیر اکرمعط 
می‌فرماید: پا علی! صبر تو در موطن شهادت چگونه خواهد بود؟ عرض 
کردم: «لیس هذا من مواطن ال هذا من مواطن ری و الشکر» ‏ بفرمایید 
که شهادت چقدر باصفاست؛ اینجا که جای صبر نیست. صبر در یک امر 
مکروه است. شهادت ارزوی من است. محبوب من است. عطیّه الهی است. 
ابراهیم 1 در میان پیغمبران به خلت معزوف است. پیغمبران در 
عین اينکه همه پیغمبر هستند شئون روحی آنها و يا به قول اهل‌معرفت 
مظهریت آنها برای صفات الهی تفاوت دارد. یکی مظهر بکاء و خحوف 
است و دیگری مظهر محبت و عشق است و مانند آن. مثلاً کار ابراهیم 
یک وجهه دارد و کار یحیی بن زکریا یا عیسی‌بن مریم‌ِا وجهة دیگری 
دارد. ابراهیم خلیل الّه» پیغمبر عشق است. پیغمبر محبت است ولهذا 
لقبش هم خلیل‌اللّه است. یک شب ابراهیم در حالی که در صحرا دنبال 
کله کوسفظلش انیت ای رشن هس فدرش: یا رب اللانکد و 
الرّوح». این صدا را که می شنود از خود بی خود می‌شود. یکدفعه می‌گوید 
که بود؟ که بود که نام محبوب من را برد؟ یک بار دیگر تکرارکن» ثلث این 
گوسفندانم را به تو می‌دهم. بار دیگر تکرار می‌کند. هیجانش بیشتر 


۱. نهج‌البلاغه خطبٌ ۱۵۲. 


نا آشنایی با قرآن (۷) 


می‌شود؛ می‌گوید بار دیگر تکرار کن ثلث دیگر گوسفندانم را هم به تو 
می‌دهم و هیجانش بیشتر می‌شود... 

ابراهیم ی در وقت مرگ باز با خدا مغازله و عشق‌بازی می‌کند. در 
هنگام قبض روح می‌گوید: «هل رَأْیْتَ خلیلاً یی خُلیلهُ؟» آیا دیده‌ای خلیل 
و دوست روح دوست خود را فبض کند؟ فرشته از ناحیةُ خدا به او می‌گوید: 
«هل رأَیْت خلیلاً یکره لقاء خلیله»" آیا دیده‌ای دوستی لقای دوست خود را 
مکرو تاره ۱۳ ذر خیالسال هیر خر عان رنه دزمان سای که 
دارد می‌رود. باز دارد حرف می‌زند و عشق‌بازی می‌کند. به قول حافظ: 
دلم از وحشت زندان سکندر.بگوفت 

رخت بر بندم و تا ملک سلیمان بروم 
به هواداری او ذره‌صفت رقص‌کنان 
تا لب چشمه خورشید درخشان بروم 

به‌هر حال این خود حقیفتی غیرقابل انکار است و فقط برای 
اولیاءال است که مرگ به صورت یک آرزوی وافعی درمی‌آید. مرگ 
به‌صورت شهادت برای اولیاءاله» دیگربه صورت یک مرگ آرزویی 
غیرمشروط است که هرگز با آن مبارزه نمی‌کنند. شهادت. هم انتقال از جهانی 
به جهان دیگر است و هم خودش درجه است. خودش بالا رفتن است. 

البته این حرف هم گفته می شود که اگر انسان قاثل به دنیای دیگر هم 
نباشد. باز زندگی کمیت دارد و کیفیت دارد و انسان زندگی را برای 
ارزشهایش می خواهد. مسئلهٌ ارزشها در زندگی مسئلهٌ درستی است ولی 
پایهٌ همه ارزشها یک ارزش است و آن توحید است. اگر این یک ارزش 
وجود نداشته باشد دیگر ارزشی در دنیا معنی ندارد. 


۱. بحارالانواره ج ۶ / ص ۱۲۷. 


" ِ 
تفسپر سوره جمعه 


۸. 


نیتهای ما را خالص بفرما! 

پرتوی از انواری که بر دلهای بندگان خالص و مخلصت و 
متهجٌد ینت تابانیده‌ای بر دلهای ما هم بتابان! 

خدایا دست ما را از دامان ولای علی و آل علی کوتاه نفرما! 
ما را پیرو واقعی آنان قرار بده! 

بفرما! 

اموات ما را مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده! 


رحم‌الّه من قراًالفاتحة مع‌الصلوات 


تعسیر سوره جمعه 


اعوذ باله من الشیطان الرججم 


۳ ین منوا |ذا نوی لصَلاة من یم المعة قاشقوا ی که 
و رایع کم خر لک ٍن کنر تفلمون : * فاذا ْضیّت الصلاةٌ 
وان یروا ق الرض و ابتغ ین فظل اه و کرو اه کنر کم 
تْلحون هو رآ ارهز ولو ها و تزکوک تال ما 


۹و 


عند له خبرٌ من لو و مق الجارة وله بر الزازقین 


این سه آیه قسمت آخر این سور مبارکه است که به نام سوره 
«جمُعَه» نامیده می‌شود. جَمْعه به صورت جَمْعه هم تلفظ می‌شود. علت 
اينکه این سوره را جمْعه با جمُعه می‌نامند همین آیه‌ای است که در مورد 


۱. جمعه ۱۱-۹ 


تفسیر سورهٌ جمعه ۸ 


ابتدا مقدمه‌ای برای شب و روز جمعه عرض کنم و آن این است که 
در اسلام اعیاد سالیانه داریم و عید هفتگی. بعضی اعیاد سالیانه نه به 
علت حادثه‌ای که در آن روزها واقع شده «عید» نامیده شده است بلکه به 
اعتبار وضع خاصی که در ایام سال دارد عید اسلامی نامیده شده است 
مانند عید فطر؛ و اعیاد دیگری داریم که به مناسبتهای خاص است مثل 
مبعث و مولودها. عید هفتگی که آن هم « عید» نامیده می‌شود همین 
یی ها ی ماع مات 
اشاره کردم که در اسلام آن چیزی هم که عنوان عید دارد باز از مراسم 
عبادت خالی نیست. عید به معنای پایکوبی و مانند ان در اسلام نداریم 

شبانه‌روز جمعه اختصاصاتی دارد و برای یک سلسله عبادات 
اولویتی نسبت به سایژزشب و روزها دارد که معمولاً در کتابهایی که برای 
دعوات و زیارات نوشته‌اند ذکر شده است. برای بهودیها هم یک روز 
خاص روز هفته است که روز شنبه است و برای مسیحیها روز یکشنبه. 
قهراً این یک وظيفة عمارییی امین که اين اختصاص و 
خحصوصیت جمعه را حفظ کنند. 

در همه دنیا در هرهفته یک روز تعطیل است و یک چنین تعطیلی‌ای 
ضرورت دارد. البته ما در اسلام تصریحی نداریم که حتماً شبانه روز 
جمعه را تعطیل کنیم؛ در همین آیات می‌خوانیم که به مردم اجازه داده 
شده است که بعد از مراسم جمعه باز به همان کارها و شغلهای خودشان 
به عنوان یک امر مباح بپردازند. ولی قهراً دستورهای خحاصی که در روز 
جمعه هست مثل عبادتهای بدنی یا رفت و آمدها و صلهٌ رحم‌ها که اگر در 
جمعه صورت گیرد اجر و ثواب بیشتری دارد. اقتضا می‌کند که ان روزی 
که مسلمانها می خواهند تعطیل هفتگی خود قرار دهند همان روز جمعه 
تاتام 


۸۴ آشنایی با قرآن (۷) 


تغیبر مبداً تاریخ در کشورهای اسلامی 

از چیزهایی که مایةٌ تأسف است این است که در کشورهای اسلامی 
غیر از ایران و عربستان سعودی و افغانستان -که گاهی در ایران خودمان 
هم این زمزمه را بعضی از نویسندگان می‌کنند -تاریخ را تغییر داده‌اند. 
اینها البته از دوران استعمار» تاریخ خودشان را به تاریخ مسیحی تبدیل 
کرده‌اند. از زمانی که کشور عنمانی که یک دولت نسبتا مستفل بود 
متلاشی شد و استعمار انگلستان و فرانسه و برخحی کشورهای دیگر نفوذ 
کرد. یکی از کارهایی که کردند این بود که تاریخ اسلامی و همجری را 
تبدیل به تاریخ مسیحی کردند و هنوز هم به همان صورت است. شما 
الان اگر در مصر هم بروید که عاصمه کشورهای عربی اهل تستّن است 
ماههایشان ماههای فرنگی و تاربخشان تاریخ مسیحی است. برای آنها 
اینکه الان سال ۱۳۵۴ شمسی و يا ۱۳۹۷ قمری است مفهومی ندارد؛ 
آنها فقط سال ۶ را می‌شناسند که مبد میلاد مسیح است. 

البته این کار بسیار زشتی است. مردم این شعارها را به جهت آثاری 
که در روح آنان می‌گذارد جزء فرهنگ می‌شمارند و حق هم دارند. امروزه 
در دنیا به یک سلسله مسائل که از بعضی جهات هیچ فرقی ندارد ولی از 
این نظر که عنصری از فرهنگ آن شت۳ است و در روحیهٌ آن مردم آثر 
می‌گذارد و بلکه روحیٌ آنان را تشکیل می‌دهد. فوق‌العاده اهمیت 
می‌دهند. اگر گفته شود مثلاً برای تعیین تاریخ یک نامه یا سند. ما 
همین قدر می خواهیم بدانيم که در چه روزی بوده است و بنابراین باید 
امری را مبدا قرار داد دیگر چه فرق می‌کند که مبدآ میلاد مسیح باشد یا 
هجرت پیامبر؟ پاسخ این است که برای آن کار هیچ فرقی نمی‌کند اما از 
جنبه‌های دیگری فوق‌العاده فرق می‌کند. 

شما اگر سراغ همین فرنگیها بروید می‌بینید برای یک ستّت 
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بسیاربسیار کوچک. خود را به کشتن می‌دهند. ببینید همین ایرانیهای 
خودمان برای اينکه سنتهای ایرانی و به قول خودشان فرهنگ ایرانی را 
بخواهند زنده کنند» کوشش می‌کنند کارهایی را که از اول اول خرافة 
محض بوده است زنده کنند» چون فکر می‌کنند که ملیت ایرانی را بدون 
این رسم ایرانی و عمومی که همه مردم به آن خوگرفته‌اند به صورت یک 
مشخص روحی ایرانی از غیر ایرانی باقی بماند این رسم تخم‌مرع 
رنگ‌کردن در نوروز را نکلاریلها منود شلد آف را زنده نگه دارید. در 
مورد آتش شب چهارشنبة آخر سال -که نمونه‌ای از آتش‌پرستی‌های 
قدیم است که نه تنها چیز خوبی نیست بلکه خیلی چیز بدی هم هست - 
همین را می‌گویند فقط برای اينکه به قول اینها فرهنگ را (اين فرهنگ 
معنایش علم و فلسفه نیست بلکه به معنی سنت است) باید زنده نگه 
داشت. ولی همین آقابان وفتی که پای تاریخ به میان می‌آید می‌گویند حالا 
چه فرق دارد که ما مبدا تاریخ را مبداً مسیحی بگیریم يا مبدا اسلامی؟! 


مسئلهٌ تعطیلی جمعه هم از آن مسائلی است که در بعضی کشورهای 
اسلامی از وقتی که استعمار آمد آن را تغییر داد. مثلاً در پا کستان 
انگلیسیها از زمان ورودشان به هند سعی کردند همه سنتهای آنها را به 
سنتهای خودشان تبدیل کنند. از جمله اينکه روز تعطیل را از جمعه به 
یکشنبه تبدیل کردند. هنوز هم در پاکستان همین‌طور است؛ اگر یک 
چیزی برگشت» عود دادنش به حالت اول بسیار مشکل است. پا کستان 
اساساً به نام اسلام مستقل شد یعنی پاکستان در مقابل هندوستان هیچ 


۸۶ آشنایی با قرآن (۷) 


جهتی برای اينکه یک واحد مستقل باشد نداشت مگر جهت روحی و 
معنوی و فکری و ایمانی که ما مسلمانيم و شما هندو هستید و از نظر 
فرهنگ معنوی از یکدیگر جدا هستیم و نمی‌خواهیم با شما زندگی کنیم 
و می‌خواهیم مستقل شویم. در عین حال اينها که در مقابل هندیها آنقدر 
مقاومت کردند هنوز این سنت مسیحی را در میان خحودشان حفظ 
کرده‌اند؛ مبداً سالشان مبداً مسیحی و تعطیل هفتگی آنها هم یکشنبه است. 

این را عرض می‌کنم برای اين که ما باید توجه داشته باشیم به 
نغمه‌هایی که کم و بیش در مجله‌ها و در مقالات ادبی و به اصطلاح 
علمی و نیمه‌علمی شنیده می‌شود. می‌نویسند این برای ایران سبب رکود 
کارهاست که تعطیلات خودمان را جمعه قرار بدهیم در حالی که اکثریت 
مردم دنیا که ما با آنها سر و کار داریم تعطیلاتشان یکشنبه است. آنوقت 
ما مجبوریم که در هفته دو روز تعطیل داشته باشیم. روز جمعه به خاطر 
خودمان و روز یکشنبه برای اينکه دنیا تعطیلی دارد. پس ما برای اينکه 
کارمان بیشتر جریان داشته باشد. بياییم تعطیلی جمعه را تبدیل به 
یکشنبه کنیم. درباره تاریخ هم می‌گویند: اکثریت مردم دنیا سال مسیحی 
را انتخاب کرده‌اند ولی ما سال هجری را انتخاب کرده‌ایم و این اسباب 
زحمت است که ما تاریخ خودمان را به هجری بنویسیم و نها به مسیحی. 
پس بیاییم تاریخ هجری را به تاریخ مسیحی تبدیل کنیم. اينها همه مقدمهة 
جذب‌شدن و مقدمهٌ هضم‌شدن فرهنگی در هاضمهٌ دیگران است. 

مطلب دیگر که این آیه در آن مورد است نماز جمعه است. اساسا 
جمعه و حتی اسم «جمعه» هم اسم اسلامی است یعنی قبل از اسلام اين 
روز به نام روز جمعه نامیده نمی‌شد؛ اسمهای دیگری ذ کر کرده‌اند. خود 
اسلام این اسم (حجمعه): را گذ اشنت و چه اسم خوبی است. در میان 
اسمهای هفته کلمةه «سبت» (شنبه) ريشه یهودی دارد و کلمه «جمعه» 
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روز به نام جمعه نامیده شده است؛ به این دلیل که روز اجتماع مردم بوده 
احتصاص داده شده است که افراد دور یکدیگر جمع شوند. در ایام هفته 
هرکس در یک مسیر و مداری است؛ روزی هم باید باشد که افراد دور هم 
جمع شوند» روز اجتماع. برای این روز یک کار بسیار بزرگ در اسلام 
ی شد که فوق‌العاده کار مهمی بود ان مسئله (نماز جمعه) اتنتت: 
روز جمعه با کیفیت خاصی و به عبارت دیگر نمازی است در روز جمعه 
جانشین نماز ظهر. نماز ظهر چهار رکعت ایب و نماز جمعه دو رکعت. 
ولی به جای آن دو رکعت دیگن دو حطبه قرار داده شده است. در 
احادیث ائمه‌طهل9ٌ اين تعبیر به‌طور مکرر آمده است که فرموده‌اند: « 
جُعلتا مَکان الرَکُعَتین»! دو خحطبهٌ جمعه جانشین آن دو رکعت شده است و 
نکتة قابل توجه این است که قرآن از آن دو خطبه با اينکه منبر و سخنرانی 
است. مانند نماز تعبیر به «ذ کراله» کرده است. 


نماز جماعت و نماز جمعه 

در اینجا برحی خصوصیات نماز جماعت و نماز جمعه را ذکر 
می‌کنم. می‌دانيم نماز جماعت در اسلام سنت بسیار مکّدی است ولی 
مستحب است نه واجب. مگر اينکه به شکل اعراض از جماعت باشد 
یعنی کسی به هیچ شکلی در هیچ جماعتی شرکت نکند که این کارش 


۱. وسائل‌الشیعه» ج ۷ / ص ۳۳۱. 


۸۸ آشنایی با قرآن (۷) 


ی ی ی 
فردی را مجبور به شرکت در جماعت می‌کنند. پيامبر اکرمعط حتی 
قصد کردند که خانه کسانی را که اعراض از جماعت داشتند خراب کنند؛ 
فرمودند: شرکت نکردن به طور مطلق در جماعت مسلمین نوعی نفاق 
است. به هر حال مسئله نماز جماعت یکی از حصوصیاتش این است که 
فی حد ذاته مستحب است. 

ی 
صورت متعدد هم می‌شود اقامه کرد؛ یعنی در یک شهر, مسجد هر محلی و 
مسجد جامع شهر ه رکدام می‌توانند نماز جماعت مستقلی داشته باشند. در 
شیعه گاهی یک مسجد ده تا نماز جماعت دارد که این دیگر تقریباً نماز تفرقه 
است. برخی نماز جماعت‌های شیعه شده است نمازهای تفرقه» چون در 
بسیاری از مساجد چندین نماز جماعت برپا می‌شود. 

خصوصیت سوم این است که نماز جماعت با نماز فرادی اختلاف 
زیادی ندارده همان نما فرادهم سای تتجصهررت جمعی خوانده 
می‌شود و تفاوت فقط در این جهت است که امام. قرائت یعنی حمد و 
وی وا هی شهقله ورف رف استماع می‌کنند. امام نیابت می‌کند از آنها 
در قرائت حمد و سوره. البته مأمومین م در حرکات و سکنات و اذکار و 
اوراد هم باید پیرو و تابع امام باشند. قبل از امام به رکوع نروند. قبل از 
امام به سجود نروند و ذکری نگویند. 

ولی نماز جمعه یک نماز جماعت خاص است. اولین تفاوت ان با 
نماز جماعت این است که واجب است. جز بر افرادی که عذر داشته 
باشند مثلاً مریض باشند. همچنین بر زنان هم واجب نیست. مثل جهاد 
است که بر زنان» مریضها و مسافران و چند دستة دیگر واجب نیست ولی 
توبافی فرذان وانعب است که شترکت کنید, 
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فرق دیگر نماز جمعه با نماز جماعت این است که برخلاف نماز 
جماعت که در یک شهر مسجد هر محلی می‌تواند یک نماز جماعت 
داشته باشد. نماز جمعه را در یک شهر به صورت متعدد نمی شود اقامه 
کرد؛ یعنی یک نماز جمعه باید اقامه شود و بس. این که می‌گوييم یک 
شهر ملاک یک شهر نیست. بر مکلفین اگر فاصلةٌ آنها از دوازده کیلومتر 
تجقدر تست واخب است که فد کت کنید این .زا دطر دافته ناشیا که 
مردم قدیم که پیاده و یا با الاغْ و اسب و قاطر می آمدند برای طی دوازده 
کیلومتر حداقل دو ساعت درراه بودند.دو ساعت می‌رفتند و دو ساعت 
برمی‌گشتند که رفت و آمذشان چهار ساعت, طول می‌کشید. 

مسئلهٌ دیگر این است که در فاصلهٌ کمتر از شش کیلومتر» تشکیل دادن 
نماز جمعهٌ دیگر حرام است؛ یعنی اگر نماز جمعه‌ای در این نقطه تشکیل 
می‌شود. تا شش کیلومتر کسی حق تشکیل نماز جمعه را ندارد. اوقت قهرا 
می‌شود یک نماز عمومی. وفتی که تا شعاع دو فرسخ. آمدن مردم واجب 
است و در شعاع یک فرسخ تشکیل‌دادن نماز جمعهٌ دیگر حرام است و 
شرکت در نماز جمعه هم واجب است. معنایش این می‌شود که در هفته 
یک روز همه مردم به استثنای معذورها و به استثنای زنها و به استثنای 
کسانی که وظیفهٌ شرطه گری و مانند آن دارند که حضورشان د رکوچه‌ها و 
خیابانها برای حفظ امنیت مردم لازم و ضروری است. در یک نماز 
عمومی شرکت می‌کنند. حتی زندانیهای شرعی وافعی را باید از زندان 
تحت مراقبت مامورین بیاورند و در نماز جمعه شرکت بدهند و پس از 
انجام نماز به زندان پرگردانند. این‌قدر این کار ضروری است. 

آیا این فقط برای به جماعت خواندن یک نماز است؟ خواندن نماز 
به جماعت که در تمام ایام هفته هست. البته می‌شود گفت این هم 
خودش فلسفه‌ای است که هفته‌ای یک بار همه یک جماعت بخوانند. 


۹۰ آشنایی با قرآن (۷) 


ولی اگر تنها فلسفه‌اش جماعت خواندن عمومی می‌بود. دیگر وضع نماز 
ظهر عوض نمی‌شد» تبدیل به نماز جمعه نمی شد. تبدیل‌شدنش چنانکه 
گفتیم به این صورت است که چهار رکعت تبدیل شده است به دو رکعت 
و به جای آن دو رکعت دیگر دو خطبه ایراد می‌شود. 

یک وقت در سخنرانیهایی در سابق تحت عنوان «خحطابه و منبر» 
بحث کردم " و آنجا این مطلب را گفتم که اسلام یگانه دینی است که 
و دی ی 
خطابه و سخنرانی در اسلام نسبت به همه دنیا خیلی پیشرفت کرد که 
البته در شیعه یک وجه علاوه‌ای هم دارد که مسئلة ذکر مصیبت امام 
هخا ات همین است که اساسا خطابه خواندن در متن اسلام و 
جزء عبادات اسلام است» خصوصاً برای زمآمداران و آن کسانی که 
می خحواهند اقامذٌ جماعت کنگ؟ پامیراکرمَ وقتی که در مکه بودند 
در حال خفا زندگی می‌کردند و چون داتما در شکنجه بودند برایشان 
امکان تشکیل نماز جماعت نبود چه رسد به نماز جمعه ولی هنوز وارد 
خود مدینه نشده بودند و در همین محلی که امروز «قبا» نامیده می‌شود 
چند روزی اقامت کرده بودند که جمعه رسید؛ در همین محل مسجد فبا 
که الاآن در مدینه است. اولین جمعه در اسلام تأسیس شد. این مسجد قبا 
خیلی مسجد عزیزی است برای اسلام. مسجدی است که قرآن به 
فعظمت آن شهادت داده است: «جنچد أ سس علّ الّوی من أوّل یوّم» 
یعنی از اولین روزی که تأسیس شدده است. هیچ غش و دغلي در کار آن 
نبوده است. بر پاية تقوا این مسجد تأسیس شده است. «لسنچد سی غلی 
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وی من أرّلِ یرم آََق آن نوم فبه فیه رجال حون آن یَتَطَروا و الله 


۱ [ این سخنرانی در کتابت ده گفتار چاپ شده است.] 
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پیامپر اکرم ی خطبه‌های خود را بیشتر در همین نماز جمعه‌ها 
ایراد می‌کرده‌اند و مسائل مهم را در نماز جمعه‌ها به مردم عرضه 
می‌داشتند. قسمت عمدة خطبه‌های امیرالمومنین ی که در نهچ‌البلاغه 
است خطبه‌هایی است که در نماز جمعه ایراد شده است. دلایل تاریخی 
بر این امر زیاد است که یکی را عرض می‌کنم. در یکی از خطبه‌ها هست 
تریح 
یعنی در منبر ایراد کرده‌اند. البته کلمات"امیرالمومنین منحصر به حطبه 
نیست. وصایا دارند يا مسائلی که,در مجلستی بیان کرده‌اند و ضبط شده 
است. حضرت در آن خطبةٌ آخررمردم را تحریض می‌کنند برای اینکه 
علیه معاویه حرکت کنند و بروند و خطر معاویه را برای مردم بازگو 
می‌کنند و بعد به یاد یاران باوفا و حالص گذشتهٌ خود می‌افتند. در همان 
منبر می‌گویند: «أَیْنَ عَارَ؟ و ین ابْْالَهان؟ و ین ذُوالشهادتَین؟»" کجاست 
عمّار یاسرا یعنی ما حالا عمّار یاسری ندازیم» که وقتی حضرت اینها را 
گفتند و به یاد این دوستان خالصشان افتادند, در منبر شروع کردند به گریه 
کردن. حضرت خیلی خطبهٌ موّثری در آنجا ایراد کردند به طوری که مردم 
فوق‌العاده گریستند و بعد از آن بود که عدهٌ زیادی هم حرکت کردند و به 


می‌نویسد: «فمادازت اه ختول ضربه اه هون اس شلجم؛" این 
جمعه به جمعه بعد نرسید که ضربت ابن‌ملجم به حضرت وارد شد. این 


۱ توبه / ۰۱۰۸ 
۲. نهج‌البلاغه. خطبه ۱۸۲. 
۳ مناقب. ج ۳ص ۰1۹۴ 


1 آشنایی با قرآن (۷) 


بعدها هم این کار بوده است. منتها دیگران چون چنین قدرت و 
توانایی را نداشته‌اند دیگر چیزی به نام خطبه و خطابه از آنها باقی نمانده 
است که قابل توجه باشد. در دورة ابوبکر نماز جمعه اقامه می‌شد و 
همچنین در دور عمر. 

از جمله حصوصیات خلافت عثمان این است که شاید دو سه روز 
بود که خلیفه شده بود روز جمعه پیش آمد. بالای منبر رفت. چشمش که 
به جمعیت افتاد زبانش بند آمد. نتوانست سخنی بگوید و پایین آمد. 
وقتی پایین آمد اين جمله را گفت: «ثمْ پل (مام عادلي وج منم ال 
!مام خطیب»" شما به یک پیشوای عادل بیشتر احتیاج دارید تا به یک 
پیشوای سخنور. مروان حکم گفت: اگر همین دو کلمه را بالای منبر گفته 
بودی خیلی خطیب خوبی بودی؛ یعنی خوب بود همین دو کلمه را 
بالای منبر می‌گفتی» چرا پایین گفتی ؟"البته او نه عادل بود و نه حطیب. 
ادعایی بود که می‌کرد. 


دیگر خصوصیات نماز جمعه 

امام برای ایراد خطبه‌های نماز جمعه که دو خطبه است با یک زی 
خحاصی برای خطبه خواندن می‌رود زیّی که جمع میان حالت نمازگزار و 
حالت جهادکننده است. امام عصا و یا شمشیر خود را به دست می‌گیرد و 
دامنها را بالا می‌زند و می‌رود بالای منبر می‌ایستد و در ی یک مجاهد 
حطبه می خواند. 

امام جمعه در خطبه برای مردم چه باید بگوید؟ این مطلب را در 
ضمن حدیثی که در همان سخنرانیها (خحطابه و منبر) نقل کرده‌ام و چاپ 


۱. شرح نهج‌البلاغهُ ابن ابی‌الحدید. ج ۱۳ / ص ۱۳. 
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شده است. حضرت رضاءیاً به بهترین وجهی بیان کرده‌اند. البته یکی از 
تا و 
حمد الهی است. بردن نام پیامبر اکرم ی و انمه ال هه مت ۵ 
فرصت نکردم که متن حدیث را مجددا به ذهنم بسپارم. از تاه قییت 
دو قسمت یادم هست . 

یکی این است که امام جمعه وظیفه دارد تازه‌ترین خبرها را از آنچه 
در دنیای اسلام واقع شده است به اطلاع مردم برساند. ببینید اسلام تا 
چه اندازه توجه دارد که مسلمین را در جریان اطلاعات مربوط به دنیای 
اسلام قرار دهد. من در آن خطابه‌ها گفتم: اندلس اسلامی را در سیصد الی 
چهارصد سال قبل قتل‌عام کردند و این عضو بزرگ را از تن این اندام 
بریدند و تا سیصد سال بعد این طرف دنیای اسلام خبردار نشد که چنین 
عضوی را از او بریده‌اند! در تمام تواریخی که در این سیصد چهارصد 
سال نوشته‌اند اشاره‌ای به چنین قضیه‌ای نیست. اولین کتابی که در این 
زمینه نوشته شد. همین کتابی است که مرحوم دکتر آیتی خودمان نوشتند 
و خیلی کتاب خوبی هم هست. در جاهای دیگر هم همین طور است. فرض 
کنید شهرهای ایران را که روسها بردند» ایا سایر بخشهای دنیای اسلام 
خبردار شدند که چنین قضیه‌ای بوده است؟ پس این خطبه‌ها و خطابه‌ها و 
ات ها وه سای سک که و آفامه هر کته کی سای ابو 
۱ ۱ پرساند. 

امر دیگری که حضرت رضااتاه فرمود این است که امام جمعه 
مصالح مردم را برای آنان بازگو کند؛ ٍ یعنی دربارةُ مصالح کلی عالم اسلام 
برای مردم بحث کند. 


۱. [مراحعه شود به کتاب ده گفتار» سخنرانی «خطابه و منبر).] 


۹ آشنایی با قرآن (۷) 


قربانی‌شدن نماز جمعه در میان اهل تسنن 

نماز جمعه در میان اهل تسنن به یک شکل خاص قربانی شد. آنها 
ظاهرش را حفظ کرده‌اند یعنی نماز جمعه می‌خوانند ولی به اقرار 
خودشان که در این کتب تفاسیر اغلب من می‌بینم -[روح آن حفظ نشده 
است] . آیه می‌فرماید: «ٍذا نویی للصّلاة من یم اِعَة قاشغوا ای کر امه 
خداوند خطبه را «ذ کر حق» نامیده است. اصلاً روح نماز جمعه همین دو 
خطبه است. بعدها در نماز جمعه به جای همه حرفهاء مدح و ثنای خلفا 
در مدح این آقایی که آنجا نشسته بود ایراد می‌کرد: خدا سای فلاذکس را 
از سر مسلمین کم نکند و غیره. فخررازی و دیگران می‌گویند: اينها همه 
«ذ کرالشیطان» است در حالی که قرآن می‌گوید: «قاسْعوا ای ذکرالّه». اينها را 
اهل سنت در کتابهایشان نوشتهأ 
لعن علی اج را جزء ارکان خطبه نماز جمعه قرار دادند. ببینید اسلام از 
کجاها خورد! وقتی این نماز جمعهٌ اینچنینی که باید در درجه اول به 
صورت درمی آید. 


ممنوع‌شدن سب امیرالمومنینء1 توسط عمربن عبدالعزیز 
۰ 9 س‌ 
عمربن عبدالعزیز بود که قضیهٌ سب و لعن علیعیه را ممنوع کرد. 
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اینکه وقتی بچه بودم معلم سرخانه‌ای داشتم که می‌آمد و برای من 
تدریس می‌کرد. ما در کوچه‌ها با بچه‌های هم‌سن و سال بازی می‌کرديم. 
به این بچه‌ها چنان آموخته بودند که بدون اينکه قصد خاصی هم داشته 
باشند» دو کلمه که صحبت می‌کردند» تا کسی حرکتی می‌کرد و از او 
نکردم. العیاذباله می‌گفت: «لعنت بر علی کی من چنین کاری کردم؟» 
عمربن عبدالعزیز می‌گوید یک بار که ما در کوچه این کارها را می‌کردیم 
و من هم به آنجا بروم. به مسجد رفتم دیدم مشغول نماز است. منتظر 
ماندم تا نمازش تمام شود. تا گفت «السلام علیکم» به سرعت از جا بلند 
شد و دوباره گفت: «الّهاکبر». تا این نماز دیگر هم تمام شد زود بلند شد و 
نماز دیگری را شروع کرد. دیدم"وقت گذشت .و حس کردم که امروز 
نمی خواهد به من درس بدهد. این بار به محض اینکه گفت: «السلام 
علیکم» دیگر مجال ندادم فوراً سلام کبردم و گفتم: استاد! آیا امروز 
نمی خواهید به من درس بدهید؟ دیدم رفتارش با من جور دیگری است. 
گفتم: آیا تقصیری کرده‌ام؟ گناهی کرده‌ام؟ گفت: آن چه کاری بود که در 
کوچه کردی؟ آن چه بود که من از تو شنیدم؟ گفتم: چه چیزی؟ موضوع را 
گفت. بعد» از من پرسید: تو از چه موقع اطلاع پیدا کردی که خداوند پس از 
آنکه بر اهل بدر راضی شد بر آنها غضب کرد؟ (اهل تسنن مسئلهٌ اهل بدر را 
قبول دارند.) من هم بچه بودم و بی‌اطلاع گفتم: مگر علی هم از اصحاب بدر 
بو۵؟ کست: «قل ابدر لا لعلی؟!» مگر در بدر قهرمانی غیر ازعلی بود؟ اصل 
بدر مال علی است. از آن پس تصمیم گرفتم که دیگر این کار را نکنم. 
عمربن عبدالعزیز می‌گوید قضيهٌ دوم مربوط است به زمانی که پدرم 


۹۶ آشنایی با قرآن (۷) 


حاکم مدینه بود. پدرم که خطبه می خواند می‌دیدم که خیلی فصیح و 
بلیغ حرف می‌زند جز آنجا که می‌رسد به لعن علی مب که گویی زبانش به 
لکنت می‌افتد. در خلوت از پدرم پرسیدم: تو چرا همه چیز را خوب بیان 
می‌کنی ال این یکی را؟ علتش چیست؟ گفت: آخر این مردی که ما داریم 
لعن می‌کنیم از تمام صحابه پیامبر افضل است و هیچ‌کس بعد از پیامبر به 
اندازهٌ او مستحق درود نیست. گفتم: اگر این‌طور است چرا او را لعن 
می‌کنی؟ گفت: اگر ما او را اين‌طور نکوبیم و لعن نکنیم. امروز نمی‌توانیم 
بچه‌هایش را بکوبیم. (سیاست را پیینجاهممکنت: ما گذشتهة اینها را باید 
این‌گونه بکوبیم تا بچه‌هایشان موقعیت خلافت پیدا نکنند. اگر بنا باشد 
که علی را آنطورکه هپت ب نامام به نو بگه هگ شگیرمی‌کنيم» چون 
مردم خواهند گفت مستحق خلافث آنها هستند. 

عمربن عبدالعزیز می‌گوید: من این دو قضیه را که دیدم با خودم عهد 
کردم که اگر روزی قدرت پیدا کردم سب ولعن علی مج را قدغن کنم و 
قدغن هم کرد. 

کیفیت قدغن کردن را بعضی به این شکل نوشته‌اند که ذهن مردم 
شام را در همان چیزی که در دوران کودکی در ذهن عمربن عبدالعزیز بود 
راسخ کرده بودند که علیتت مردی بود که اصلاً مسلمان نبود و کافر بود 
و برای مردم شام جز کفر علی لب مسئلةً دیگری مطرح نبود. 
عمربن عبدالعزیز با یک مرد یهودی (يا مسیحی) تبانی می‌کند. به او 
می‌گوید: روز جمعه که من به مسجد می‌روم در مجمع عمومی بیا و دختر 
مرا خواستگاری کن. تو چنین می‌گویی و من چنین می‌گویم و همین طور. 
آن شخص آمد و خواستگاری کرد. عمربن عبدالعزیز گفت: تو کیستی و 
مذهبت چیست؟ گفت: من فلاذکس و بهودی هستم. گفت: مگر 
نمی‌دانی که در اسلام دختر را به کافر نمی شود داد؟ گفت: اگر این‌طور 
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است. پس چرا پیامبر شما دخترش را به کافر داد؟ چرا دخترش را به علی 
داد؟ عمربن عبدالعزیز رو به جمعیت کرد و گفت: يا جواب او را بدهید و 
تنش جدا خواهم کرد. 


نماز جمعه در شیعه 

حکم نماز جمعه در شیعه چیست؟ در اینجا نظریات مختلفی است. 
بعضی می‌گویند اصلا نماز جمعه اختصاص به امام معصوم دارد؛ جز 
امام معصوم کس دیگری حق ندارد نماز جمعه را اقامه کند؛ حتی مجتهد 
عادل جامع الشرایط مبسوطالید هم حق ندارد نماز جمعه بخواند. این 
نظر» بسیار ضعیف است به جهت اینکه معصومین محدودند و نماز 
جمعه برای همه دنیا و برای همیشه است. [معمولا] فقها چنین حرفی 
ر نمی‌زنند. آنها کلمهٌ «امام و يا نایب امام» را به کار می‌برند. 

آیا نایب امام اختصاص به نایپ خاص دارد يا تَوّاب عام هم می‌توانند 
نماز جمعه را اقامه کنند؟ مثلا میرالمومنین خودشان امام هستند و نایبهای 
خاص ایشان حکامی بودند که در بلاد معین کرده بودند. بعضی می‌گویند 
نوّاب عام» یعنی هر کس که مجتهد شد می‌تواند نماز جمعه را اقامه کند. ولی 
بعضی دیگر می‌گویند نه. در این جهت هر مجتهدی نایب عام نیست. 

مرحوم اقای بروجردی عقیده‌شان این بود که نماز جمعه نماز 
حکومتی است؛ یعنی نمازی است که حاکم اسلامی و حاکم شرعی باید 
بخواند نه فقط یک مجتهد. آن‌وقت يا باید حاکم شرعی‌ای باشد که 
با کش ورن کوز نع کاخ مت کیان ی ان 
دست‌گرفتن حکومت است. مرحوم أیةالّه بروجردی می‌گفتند در دوران 
ائمه‌طِلاٌ هم هرکسی که درصدد انقلاب علیه خلفا بود به خودش اجازه 


۹۸ آشنایی با قرآن (۷) 


می‌داد که نماز جمعه بخواند. تاریخ هم همین را حکایت می‌کند که آن 
دست آوردن بسط ید بود و الا مجتهدی که گوشة خانةٌ خودش نشسته 
است و جز هفته‌ای یک بار از خانه بیرون نمی‌آید و بعد عبایش را به 
سرش می‌کشد و به خانه می‌رود اصلاً معنی ندارد که بیاید نماز جمعه 
بشواند: الا کار او تیست که بياید مصالح عمومی مردم در دنیای اسلام 
را به آنها خبر بدهد و آخرین اخبار دنیای اسلام را به مردم برساند؛ اصلا 
از جایی خبر ندارد تا بیاید خبر برساند؛ خودش از بی‌خبرترین مردم 
دنیاست. آنوقت بیاید خبرها را به مردم برساند؟! 

مرحوم آقای بروجردی می‌گفتند در جنگهای عثمانی و صفوی صفویه 
دیدند یکی از مظاهر شوکتی که عنمانیها دارند و شیعه‌ها ندارند» نماز جمعه 
است. خیلی ناراحت شدند. عثمانیها روز جمعه که می‌شد نماز جمعه 
می خواندند و از نیروی نماز جمعه برای جنگها حدا کثر استفاده را می‌کردند. 
البته آنها بحنشان در نماز جضعه بیشتر این "بود که شنیعه کافر است واگر هفتاد 
کافر را بکشید به اندازه این است که یک شیعه را بکشید و از این حرفها. 
صفویه به علمای شیعه می‌گفتند آحراین نماز جمعه یک نماز اسلامی است» 
نمی‌شود که ما نداشته باشیم. آن‌وقت سلاطینی مثل شاه طهماسب و کسانی 
دیگر بودند که از طرف علما خود را مجاز می‌دانستند نماز جمعه بخوانند. از 


آن وقت به بعد بود که مسجد جمعه‌ها در ایران هم تأسیس شد که البته قبلش 
هم مسجد جمعه‌ها بود ولی مال اهل تسنن بود. بعدها نماز جمعه یک شکل 
مسخرهآمیزی پیدا کرد؛ بعنی آن نماز جمعهٌ واقعی اسلامی دیگر عملاًنه در 
میان اهل تسنن تشکیل می‌شود و نه در میان شیعه . 


۱ [ خواننده محترم توحه دارد که این تفاسیر مربوط به قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند > 
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خاطره‌ای از مراسم حج 

در عربستان سعودی زمينةٌ نماز جمعه‌هایی فراهم می‌شود که اصلا 
در دنیا بی‌نظیر است. در یکی از سفرهایی که به سفر حج مشرف شده 
بودیم روز هفتم ذیحجه مصادف با جمعه بود. روز هفتم ذیحجه روزی 
است که حجاجی هم که به مدینه رفته‌اند به مکه آمده‌اند و همه حجاج 
در انجا جمع شده‌اند. مردمی هم که اهل عربستان سعودی هستند و 
می‌خواهند به حح بيایند آمده‌اند. در مسجدالحرام به این عظمت. یک 
جمعیت پانصد هزار نفری تشکیل یج شصیعده‌ای هم برای نماز در 
خیابانها می‌ایستند چون اتصال صف را خصوصا با بودن رادیوها و 
بلندگوها که صدای امام شنیده می‌شود شرط نمی‌دانند. ما وقتی خطبهة 
این امام جماعت را گوش کرديم گفتيم صد رحمت به این 
روضه‌خوان‌های خودمان! آنگگ#وط ول نک خدا می‌داند. سیاست 
این است که باید بی‌محتوا باشد. تیب جمعه مناسک حح را برای 
مردم گفت. هر کس که انجا امده است و فردا که روز هشتم است 
می‌ خواهد به عرفات برود مناسک حح را می‌داند. ضمنا حجاج. مذاهب 
مختلف دارند. تو که وهابی هستی کسی به حرف تو گوش نمی‌کند. 
کوچکترین اشاره‌ای به مسائل مهم دنیای اسلام در این خطبه‌ها نمی‌شود 
و صددرصد کنترل شده است. یک جمعیت حدود پانصد هزار نفری که 
اسلام به نام حح از یک طرف و به نام جمعه از طرف دیگر به‌ وجود آورده 
یت ایرهطون هتر عم زود واقعا من ان بو که از زادییو ان تخطیه‌ها را 
گوش کردم و آن جمعیت را در آنجا دیدم تأسف عجیبی به من دست داد 
که چگونه نیروهای اسلام به دست این حکومتهای فاسد و کثیف هدر 
مین زود 


۱۰۰ آشنایی با قرآن (۷) 


است. نماز جمعه‌ای که خلیفه اموی بخواهد بخواند که نماز جمعه 

«یا با لین امنوا» ای اهل ایمان! «اذا نودی للصّلاة من یوم الْعَ» در 
ان وق از ویس عه که فر باکت اي هصق اع رس وین ی فیوط 
«قاشْعوا ی ذکراله» بشتابید به سوی ذکر حق. مقصود از ذ کراله فقط نماز 
استماع خطبه هم واجب است نه فقط شرکت در آن دو رکعت. «فَاسْعَوا ال 
ذکرالّه» قرآن حود این سخنرانی و خطبه را «ذکراله» می‌نامد. این 
تعبیرات» تعبیرات کوبچکی/ نیست. حساب دارد. همین‌جاست که 
مفسرین اهل‌سنت می‌گویند: خطبه‌هایی که آمروز در نماز جمعه خوانده 
می‌شود «ذ کرالشیطان» است در حالی که قرآن از خطبه‌های نماز جمعه به 

«و درُوا البیعٌ» خرید و فروش را رها کنید. گفته‌اند: بیع به عنوان مثل 
بزنند به بیع حرام که خود تصدّی به این عمل حرام است. می‌گویند: «بیع 
وقت النداء» و مقصود همین است. همین که صدای موذن بلند شد. 
آن‌قدرها هم دقت نمی‌کنند. کسانی که آن وقتها رفته بودند می‌گفتند: 
صدای اذان که بلند می‌شد حتی آن کسی که جنسش در ترازو و مشغول 
معامله بود معامله را رها می‌کرد و می‌گفت: حرام! حرام! 

«دلکم خر کم ان کنْع تَلمون» اين برایتان خیر و مصلحت است اگر 


تفسیر سورةٌ جمعه ۱۰۱ 


بدانید و بفهمید. مراد از «عَلمونٌ» در اینجا [علم به] شیع خاصی نیست 
بلکه چیزی است که ما از آن به «رشد» تعبیر می‌کنیم: اگر مردم عالم و 
رشیدی باشید. اگر فهم داشته باشید. 

«قاذا قضیّت الصّلاة توا ی الْرض و ابتفوا من فضل اه و اذکروا 1 
را که فلهر نها ء که نماز به پایان می‌رسد در زمین پخش شوید. 
این امر [به پراکنده شدن] را اصطلاحاً «امر عقیب حظر» می‌گویند. اگر 
حظر و منعی باشد و بعد از منع امری برسد علامت رخصت است؛ نه 
دلالت بر وجوب می‌کند و نه دلالت براستحباب. «قانتشروا ق الاض» 
یعنی مانعی نیست اگر خواستید متفرق شوید؛ نمازتان که تمام شد اگر 
می‌خواهید. همان‌جا بمانید و مشغول ذکر خدا شوید و یا اگر میلتان بود 
متفرق شوید. «و ابْتّغوا من فظّل الو» و از فضل الهی بجویید یعنی مشغول 
کار و کسب شوید. «فضل» ۵ ۱ ولی «واذکوا له کثبرا 
که تللحون» خدا را زیاد یاد کو ۳۳ به #منگار شوید؛ در حالی که 
مشغول کسب و کار هستید. زیاد در یاد خدا باشید و از خدا غافل نشوید. 


لغزش بعضی از مسلمین 

در یکی از نمازهای جمعه. خطا و لغزشی از مسلمین صادر شد که 
قرآن کریم از آن لغزش در اینجا یاد می‌کند و آن را مورد ملامت قرار 
می‌دهد. نوشته‌اند سالی بود که در مدینه مجاعه و قحطی بود؛ ارزاق 
کمیاب بود و ا ز خارج وارد می‌کردند. و( دس جاور 
آن وقت هنوز اسلام اختیار نکرده بود. اتهو از ز شام و جاهای دیگر 
فاشسی را وی اروان ی اوق وش هام کاس توا رورس فش 
خود او و يا از اهل مدینه طبل وساوفی عبر وهی مر ۲۳ 


4یتاف که مردعر را پیش میم کنتتزووزی پيامبر اکرم مس اززتت ۵اه 


۱۲ آشنایی با قرآن (۷) 


بودند و مشغول اراد حطبه‌های جمعه بودند. صدای ساز و طبل و دهل 
دحیهٌ کلبی که از یک طرف ساز و دهل بود و از طرف دیگر اجناس آورده بود 
بلند شد. تا این صدا بلند شد در میان جمعیت ولوله‌ای افتاد: زود برویم که 
دير می‌شود. عدءٌ زیادی بلند شدند و رفتند در حالی که پیامبر اکرم ع 
مشغول خطبه‌خواندن بودند. عدء قلیلی از مردم ایستادگی کردند و 
ترفتند. اینجاست که قرآن آن گروه اول را به نحو ملایمی ملامت می‌کند: 
«و اذا روا تاره أز عاضوا لها آنگا ه که تجارت و یا لهوی می‌بینند -که 
ایندو با هم بوده است و لهوش مقدمهٌ تجارت بوده است -به سوی آن 
پرا کنده می‌شوند و گوبا هابکر واگ ازجا نی شگلسند. «و ترکوک قافا» و 
تو را رها می‌کنند درحالی که ایستاده‌ای و مشغول تخطبه خواندن هستی. 
«فلْ ما اه خر من لو و مق الجارّة» بگو آنچه که درنزد خداست | زاینها 
یک ی وت تحقیر 
کنید. «وَالهٌ خی الزازقین» و خدا بهترین روزی‌دهندگان است؛ ب یعنی اعتماد و 
توکلتان به خدا باشد. اینجا آیات سور جمعه پابان می پذبرد. 


پروردگارا! دلهای ما به نور ایمان منور بگردان! نیتهای ما را 
خالص بگردان! پرتوی از انواری که بر دلهای بندگان خالص 
و مخلص و متهجدینت تابانیده‌ای بر دلهای ما هم بتابان! 
خدایا! دست ما را از دامان ولای علی و آل‌علی کوتاه نفرما! 
ما را پیرو واقعی آنها قرار بده! پروردگار!! قلب مقدس امام 
زمان از همه راضی بفرما! پروردگارا! اموات ما را مشمول 
عنایت و مغفرت خودت قرار بده! 


رحم‌الّه من قراًالفاتحة مع‌الصلوات 


تفسیر سوره منافقون 


بسم اه الرحمن الرحيم 


اذا جاک النافقون قالوا نهد نک سول اه و اه لماک 


رسوله و له یهد ان النافقین لکاذبون. اتذوا یاه ۳ 
عن بل ام سء انا یل ایک او ترا 
ی > شوک اما و 
تلا تشتع تم کم شب شتد؟ طتبون کل سیخ 


مش اه تک ای که ۱ 


با 9 9 یشترآیات این 
توضیحی و ۲ ۱1 منافقین در 


۱. منافقون ۱ -۴. 


۱۰۴ آشنایی با قرآن (۷) 


کلمه «منافق» 

کلم «منافق» به طور خحلاصه یعنی دو رو» یعنی مردمی که متظاهر به 
اسلامند ولی در باطن ایمان ندارند» ظاهرشان به شکلی است و باطنشان 
به شکل دیگر. لحن قرآن مجید دربارهٌ منافقین فوق‌العاده شدید است و 
در سوره‌های متعدد از منافقین یاد کرده و به شدت با انها مبارزه کرده 
امسر ها رام ایکا کب سای هاطا انیس 
تعبیری در همین سوره هست و شبیه اين در جاهای دیگر هم پیدا 
می‌شود که بزرگترین اعلام خطرهاست. دربار؛ منافقین. تعبیر در یه 
چهارم است: هم العْْوٌ فاخذزهم کلم «هم ادن از کتهیت ان رگن 
علامت حصر است. ضمیر «هْمّ» را در این موارد می‌گویند ضمیر حصر: 
تنهها نها هستند دشمنان حقیقی. این تعبیرخحیلی عجیب است. در 
شرایطی که پیغمبر دارد با مثترکتن,فوتش,یعنین با امثال ابوسفیان در 
میدان جنگ رو در رو مبارزه می‌کند و شمشیر به روی یکدیگر کشیده‌اند 
و درحالی که با بهود هم به آن شکلی که در سوره‌های پیش خواندیم یک 
مبارزةءٌ رو در رویی در کار است و اسلام چنان دشمنانی در مقابل خود 
دارد. در عین حال قران دربارةٌ این دشمنهای داخلی یعنی متظاهرین به 
سلام و مبطتین کفر که تظاهر می‌کنند به اسلام ولی باطنشان کفر است 
می‌گوید اصلاً دشمن یعنی اینها؛ یعنی اینها خطرشان خیلی بالاتر است 
ز آنها. بعد باز راجع به این قضیه صحبت می‌کنيم. 

پس کلمهٌ «منافق» به طور خلاصه یعنی دو رو» کسی که از نظر 
سلامیت دو روست. یک روکش اسلامی و یک پوشش اسلامی برای 
خودش درست کرده است در صورتی که در باطن منوپاتش همان 
منویات غیر مسلمانهاست. 


تفسیر سوره منافقون ۱۰۵ 


نظر اهل سنت دربارة منافقین صدر اسلام 

معمولا اهل تسنن در کتابهایشان این جور اظهار نظر کرده‌اند که نفاق 
نزدیک وفات پیغمبر اکرم و در اواخر عمر پیغمبر اکرم ريشه نفاق بکلی از 
دنیای اسلام کنده شد. یعنی بعد از هجرت شروع شد و قبل از وفات هم 
پایان یافت. آنچه آنها می‌گویند راجع به گروهی از منافقین است (یعنی 
نمی شود منافقین را منحصر کرد به آنها) و راجع به آن گروه خاص که این 
آیات سورءٌ منافقون هم ناظر به آنهاست درست ست. 

بعد از سیزده سال که از بعثت پیغمبر ا کرم گذشته بود و ایشان دراین 
گروهی از اهل مدینه با اسلام آشنا شدند و اسلام اختیار کردند و پیغمبر 
در واقع مرکز حکومت اسلامی شد. در مدینه گرومی بودند که از آمدن 
پیغمبر اکرم ناراضی بودند و هرگز هم واقعا ایمان نیاوردند. در رأس اینها 
مردی است به نام عبدالله بن ابین که عبدالّه بن سَلول هم به او می‌گویند» 
اینکه قبیله اوس و قبیلهً خزرج با یکدیگر جنگ و نزاع داشتند ولی او قبلا 
شخصیتش آنقدر بزرگ و اتباعش آنقدر زیاد بودند که دو قبیله اتفاق کرده 
بودند که او را به عنوان ریاست و حتی پادشاهی " و به عنوان ملک برای 
خودشان انتخاب کنند که در همین قصاٌ بنی المصطلق که اینجا به آن 


۱. پادشاهی به شکل ملوک الطوایفی» چون حزيرة العرب در مجموع خودش حکومتی 


نلاشتخا: 


۱۰۶ آشنایی با قرآن (۷) 


می‌رسیم یکی از آنها وقتی می‌آید حضور حضرت رسول معذرت 
خواهی کند عرض می‌کند: يا رسول اللّه با این مدارا کن» این خیلی عقده 
دارد برای اينکه قبل از آمدن شما توافقی شده بود که ما اين را به ریاست 
انتخاب بکنیم و حتی مقدمات تاج‌گذاری‌اش فراهم شده بود. در تهیةٌ آن 
جواهراتی که به تاج می‌زنند بودیم که با پیدایش اسلام بکلی همه اینها از 
1 

عبدالّه بن ابی اتباع زیادی داشت. عرب هم که عصبیت قبیله‌ای در 
او حیلی اثر دارد ؛ یعنی اگر یک کسی-رئیس یک قبیله شد. دیگر اتباع 
کورکورانه [از او پیروی می‌کنند.] گویی یک سنتی است و نمی‌توانند 
مخالفت کنند. عبداله ان ابیل ربا و رتلس قٍنافقین بود و عدة زیاد 
دیگری هم مثل او بودند. آن موح که در مدینه پیدا شد. اوس و خزرج و 
قبائل دیگر و نزدیکان اینها راهی برای خودشان نا و چاره‌ای 
ندیدند جز اینکه اينها هم اظهار اسلام و تظاهر به اسلام ؛ بکنند. ولی اینها 
در باطن نه تنها مسلمان نبودند. بلکه گروه و حزبی بودند که کوشش و 
فعالیت می‌کردند که از درون و داخل, اسلام را به اصطلاح منفجرکنند. با 
اینکه در ظاهر می آمدند در مسجد شرکت ت می‌کردند» در نماز جماعت 
قنرکنت قی کزدفدهسعشی زکات:مالشان زا مس دادند ی در نها اختیانا 
همراه مسلمین شرکت می‌کردند ولی همبشه مردمی بودند فرصت 
طلب. گاهی که موقعیت را تشخیص می‌دادند و مواردی اتفاق می‌افتاد 
که فرصتی پیدا می‌کردند. در آن موارد به اصطلاح مشتشان باز می‌شد ‏ 
کما اینکه در قصه بهود : بنی النضیر و بنی‌قریظه خواندیم وقتی که حس 


۱. تظاهر [به کفر] که نمی‌کردند. همه مسلمین هم که نمی‌دانستند که اينها منافق هستند. 
قرآن منافقگری اینها را برملاکود. 


تفسیر سوره منافقون ۱۷ 


کردند که الآن یک حطر بزرگی برای اسلام پیدا شده است فوراً رفتند با 
یهود متحد شدند. یا گاهی می‌رفتند با فریش محرمانه قرارداد می‌بستند. 

این یک گروه از منافقین [ صدر اسلام] است. شک ندارد که پیدایش 
این گروه از منافقین بعد از همجرت بود. قبل از همجرت پیغمبر اکرم اين 
گروه اساسا موضوعیت نداشت. بعد از رحلت پیغمبر اکرم هم از اينها 
چندان اثری نیست یعنی سران منافقین این زمان بعد از رحلت پیغمبر 
اکرم هم دستشان به جایی بند نشد.وچیزی نشدند یعنی دیگر پیدا 
نشد ند . 


استدلال اهل سنت 

اهل تسنن می‌خواهند بگویند منافقین منحصر بودند به همينها که 
پیدایششان بعد از همجرت است و قبل از وفات هم پایان پذ یرفتند و وقتی 
که پیغمبر اکرم از دنیا رفتند دیگر منافقی در دنیای اسلام وجود نداشت. 
البته اینها برای قبل از هجرت این جور استدلال می‌کنند» می‌گویند قبل از 
هجرت معنی نداشت که منافقی پیدا بشود. زمينةٌ پیدایش منافق نبود 
چون منافق در جایی پیدا می‌شود که طرف ببیند که چاره‌ای ندارد جز 
ایتک تردن را هقی گنل پم روف که قلرل براق ظرف مقابل بیدا 
می‌شود و این طرف می‌بیند که با قدرت او نمی تواند رو در رو مبارزه کند 
چاره‌ای نمی‌بیند جز اینکه مبارزه را به اصطلاح از علن به خفا ببرد از 
ظاهر به زیر پرده ببرد یعنی تظاهر کند به اینکه من از شما هستم و در 
باطن با او مخالفت و مبارزه کند. می‌گویند قبل از هجرت زمینه‌ای برای 
نفاق نبود برای اینکه مسلمین حکومتی و قدرتی نداشتند بلکه منکوب 
ای | ک ستن قریی با کش هشن نان سح شک ییاه 


۱۸ آشنایی با قرآن (۷) 


خودشان را کتمان کنند نه اينکه کفار اجبار داشته باشند تظاهر به اسلام 
کنند. بنابراین قبل از همجرت منافقی نمی‌توانسته وجود داشته باشد. من 
در کلمات آنها برای این مطلب که در اواخر عمر پیغمبر به آن طرف دیگر 
منافقی نیست. استدلالی ندیدم. 


پاسخ 

ولی این استدلال را جواب داده‌اند. راجع به قبل از همجرت می‌گویند 
اولاً ممکن است چنین چیزی باثهچوضزعرت پیخمبر اکرم که ظهور 
کرد طرز پیشرفت این دعوت به گونه‌ای بود که اشسخاصی زیرک حس 
کردند که مقاومت‌ناپذ یر است. افرادی که یک نوع جامعه‌شناسی فطری و 
طبیعی دارند» یک شامَهُ پیش‌بینی دارند» یعنی یک جریان کوچکی که 
پیدا می‌شود با توجه به مجموع شرایط و اوضاع حس می‌کنند که این 
رشد پیدا خواهد کرد. ما از کجا می‌توانیم نفی کنیم که چنین اشخاصی با 
چنین شامَهُ تیزی بوده‌اند و در همان ابتدا خودشان را سهیم و شریک 
کردناه نرای اینکه در اینده سهیم باشند. 


منافقین مکه 

و اما بالاتر از این این مسئله است که اینها گفتند منافقین منحصر 
بودند به همین گروه عبداللّه بن ابی که از انصار بودند» به دلیل اینکه 
اکثریت مردم مدینه مسلمان شدند و اینها چاره‌ای ندیدند جز اینکه 
تظاهر به اسلام کنند و اسلام و قرآن خودش آمد پرده را پاره کرد و گفت 
اینها مومن نیستند منافق هستند. [کسانی که پاسخ داده‌اند] می‌گویند 
عین همین شرایط بعد از فتح مکه برای گرومی از کفار قريش پیش آمد» 
برای اينکه اسلام در ابتدای همجرت موجش مدینه را گرفت. ناچار یک 


تفسیر سوره منافقون كِ" 


عدءٌ غیر ممن آنجا خودشان را در زیر پوشش شعارهای اسلامی قرار 
د ‏ ی اش موح به تدریج توسعه پیدا کرد به تعبیر قران «اذا جاء 
نضمٌ اه و لثم و رأیْت الّاس یدخُلون فی دین له آفواجاً » مقارن فتح مکه و 
بعد از فتح مکه این موج سراسر عربستان راگرفت. آنوقت همین شرایطی 
که در مدینه بود در سراسر عربستان و از ان جمله در مکه پیدا شد و ناچار 
قرشی‌هایی که تا فتح مکه با اسلام می جنگیدند و مبارزه می‌کردند دیگر 
مبارزه را بیهوده دیدند» در نتیجه چاره‌ای نداشتند از اينکه بگویند ما هم 
اسلام آوردیم یعنی تظاهر به اسلام بکنند. ابوسفیان تا روز فتح مکه دارد 
با اسلام مبارزه می‌کند ولی وقتی که احساس کرد دیگر بیهوده است و این 
موح چنان امده که هزارها امثال ابوسفیان را دارد با خودش می‌برد 
چاره‌ای ندید جز اینکه بياید پشت سر عباس سوار بشود و بگوید: آنهد 
آن لا له( اه و هد آن دا سول ال و سیایشت پیغمبر اکرم -نه تنها 
برای منافقین مکه. حتی برای منافقین مدینه که فران با این صراحت اینها 
را می‌کوبد - بر این بود که اگر مردمی همین قدر در گروه مسلمین وارد 
بشوند و اسلام اختیار کنند و شهادتین را به زبان بیاورند مادامی که تظاهر 
به ارتداد نکنند حکم مرتد دربارهٌ اينها جاری نکند. اینها را نکشد ولی 
مسلمین را متوجه کند که از خطر اینهاغافل نباشید. 


تِ_ صاله 24 
روش برخورد پیامبریٍ با منافقین 

در سیرة سیاسی پیغمبر اکرم اینها نکاتی است که خیلی قابل توجه 
ات مثلاً بعضی می‌گویند اپوسفیان و امثال او اگر واقعا منافق بودند 
چرا پیغمبر اکرم همین قدر که او در فتح مکه آمد گفت من اسلام اختیار 


متیر از ۱و ۲: 


۱۹۰ آشنایی با قرآن (۷) 


کردم و شهادتین گفت ‏ خود پیغمبر که می‌دانست این باطنش این جور 
تست - چرا نفرمود دروخ می‌گویده بزنید بکشیدش! 0 
جرا پیغمبر اکرم درباره عبدالّه بن ابی این کار را نکرد؟ با اینکه دو بار! به 
شین یه ار کر دوک 12 
بنی المصطلق پيشنهاد کرد. بعد از اينکه این داستانی که بعد نقل می‌کنیم 
پیش آمد. عمرگفت: يا رسول الّه اين را بکش! فرمود: من اگر بکشم بعد 
با 1 
می‌کشد. این به ظاهر از اصحاب من‌-استبیرمن اين کار را نمی‌کنم. بار 
دیگر پسر همین عبدالثه اشنملا گر دیاس کت ها رسول اللّه اگر پدر من 
کشتنی هست اجازه بده من خودم بکشم. فرمود: نه» مادامی که با ما 
هست تو با او رفق و مداراکن به او نیکی کن. بعلاوه اگر خود پیغمبر اکرم 
این کار را می‌کرد» دیگر خلافی جیورت نمی‌گرفت که یک 
مسلمان به نام اینکه منافق است کشت بشود. خود پیغمبر البته منافقین را 
می‌شناخت. [فرضاً] می‌کشت. اما اگر این را سیره و سنت می‌کرد که ما 
منافقها را می‌کشیم. بعد هر کسی با هر کسی غرض پیدا می‌کرد. 
مخصوصاً خلفا و حکومتهای وقت با هر کسی که غرض پیدا می‌کردند 
ی کاس نات سای رای رها ی این کی 
ما می‌بینیم بعد از پیغمبر با اینکه چنین بهانه‌ای هم در کار نبود زیرا 
اسلام می‌گوید کسی که در ظاهر داخل در حوزه اسلام است و به عبارت 
دیگر تا ارتداد و کفر کسی بر شما ثابت و صد در صد واضح نشده حق 
کشتن او را ندارید. نمی‌توانید او را متهم کنید و بگویید چون منافق است 
او را می‌کشم. با اين حال به درو [افرادی را متهم به نفاق کردند و 


۱. دو بار را من اطلاع دارم [شاید بیشتر باشد.] 
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کشتند.] اینکه پیغمبر اکرم منافقین را نکشت بترای این بود کنه 
نمی خواست در جامعه اسلامی این امر سنت بشود تا قدرتها و 
حکومتهای وفت هر کسی را که بخواهند» این امر را بهانه قرار بدهند که 
این چون منافق است باید او را کشت؛ نه و لا تمولوا لُن الق لیم السّلام 
آشت مُوْمناً "؛ اصلی است در اسلام. قرآن می‌گوید که هر کس اظهار 
مسلمانی می‌کند مادامی که قولی یا عملی که دلالت بر ارتدادش بکند از 
او ظاهر نشده است او را نکشید ولی اگر علائم نفاق را در او احساس 
می‌کنید از او برحذر باشید یعنی بدانید اينها کفاری هستند در زیر پوشش 
اسلا احتیاط خودتان را حدا کثر از اینها رعایت کنید اما مادامی که هنوز 
یک امر صریحی به دستتان نیامده است. به صرف اینکه ما می‌دانیم 
باطنش غیر از ظاهرش است [حق کشتن او را ندارید و پیغمبر اکرم 
اجاز؛ قتل اینها را نمی‌داد. 

پس گروه سومی که از منافقین هستند منافقین مکه‌اند. بعد از آنکه 
موج اسلام مکه را هم فرا گرفت. مکه دز همان شرایطی قرار گرفت که 
مدینه قرار گرفت. یعنی همین طوری که در مدینه یک اقلیتی بودند که 
اظهار اسلام می‌کردند از باب اینکه مصلحت خودشان را در این 
می‌دیدند و در باطن مخالف بودند» در مکه هم گروهی اظهار اسلام 
کردند از باب اينکه مصلحت خودشان را دیدند و درباطن مخالف بودند. 

بعد اینها " می‌گویند به نزدیک وفات پیغمبر که رسید. دیگر کار نفاق 
تا ای تست کش ی نم فا 


۱ خود پیغمبر فرضا می‌کشت منافقین واقعی را می‌کشت. 
۲ نساء / ۴ 


۲ [اهل تسنن] 


ی آشنایی با قرآن (۷) 


نفاق ابوسفیان 
آیا این احتمال درستی است که کسی بخواهد بدهد که ابوسفیان از 
سال فتح مکه تا خر عمر پیغمبر اکرم که دو سه سالی بیشتر نیست دیگر 
فرصت طلبی او کاملا اشکار و روشن بود. همین ابوسفیان موقفی دارد در 
2 رد ۰ ۳ و 
برابر امیرالموّمنین علی طی9» موقفی دارد در برابر عمر بن الخطاب. اگر 
چگونه سیاستی بوده, کدام‌یک با قرآن منطبق است کدام‌یک نیست. از 
اینجا باید بفهمد. ابتدا که خلافت به ابوبکر رسید و هنوز ابوسفیان 
سهمی در این کار نداشت. دوید رفت به خانة عباس گفت: عجب! شما 
نشسته‌اید در خانه خودتان! خلافت مال شما بنی‌هاشم است. شما 
وارث پیغمبر هستید. تیم و عدی اکی هستند که بیایند خلیفه بشوند؟! 
عباس به آن زیرکی را توانست تحربی ند. عشی را برداشت. آمدند در 
خانه امیرالمومنین: اینها کی هستند که آمتده‌اند خلافت [را خصب 
کرده‌اند؟!] خلافت حق توست. تو باید خلیفه باشی. ناراحت نباش» 
خیال نکن تنها هستی, من خودم هستم و گروهم به خدا قسم اگر دستور 
بدهی این مدینه را پر می‌کنم از سرباز سواره و پیاده: الاو لَدينة یلا 
و رجْلا بیا جلوء خودم پشت سرت هستم. وگروه هم داشت. رئیس قبیله 
بود. علی چه فرمود؟ (قرآن گفت: هم اعد قَاخدرهم دشمنت این منافقین 
هستند). علی فرمود: 


توا آفواج ان بشفن الجاة و عّجوا عَنْ طريق الْنافرَة و ضَعوا 


۱. [قبیله تیم و قبیله عدی] 


تفسیر سوره منافقون ۱۳ 


تیجان ار فلج من مَض بجناح آو الم قاراخ. 


فتنه جو می خواهند آتش فتنه را بالا ببرند و بیشتر کنند ولی اشسخاص 
صالح می خواهند کشتی پیدا کنند که چگونه اين دریای فتنه را سالم طی 
کنند. تو از طریق منافره و اختلاف و تنافر و ایجاد نفرت میان مسلمین 
تفاخرات را از بین برده. صحبت افتخار به تیم و هاشم نیست. ولی بعد 
برای اينکه اصل حقیقت مطلب را هم گفته باشد فرمود: اما مطلب در 
تو بال و کمک من نیستی) قیام می‌کردم (یعنی تو برو دنبال کارت)» من 
هرگز از تو استمداد نمی‌کنم. افلج مَن نَض بجناح ستگار شد کسی که بالی 
دارد و با بال خودش پرواز می‌کند (یعنی تو که بال من نیستی» تو برو 
دنبال کارت). 

وقتی از اینجا مأیوس شد کم کم رفت به آن جناح نزدیک شد. دیگر 
ما نمی‌دانیم چگونه اینها به هم نزدیک شدند. همین قدر می‌دانیم چند 
سالی بیشتر طول نکشید که یزید بن ابوسفیان (پسر همین ابی‌سفیان؛ 
برادر معاویه و عموی یزید بن معاویه) والی شام شد. یعنی این که آمده 
بود با علی سازش کند و می‌ خواست آن فتنه را بپا کند. بعد که دید از 
اینجا طرفی نمی‌بندد رفت با آن طرف و موفق هم شد. هسته خلافت 


۱. نهج‌البلاغه خطبٌ ۵. 


۱۹۴ آشنایی با قرآن (۷) 


اموی در همین وقت کاشته شد؛ یعنی از یک طرف عنمان که اموی بود 
بعد از عمر خلیفه شد, از طرف دیگر در زمان عمر یزید پسر ابوسفیان 
والی شام شد و شام (دمشق. سوریه فعلی) مرکز حکومت اینها شد و 
اینها هم مردم بسیار زیرک و مدیّری بودند. بعد از یزید که حکومت او دو 
سال بیشتر طول نکشید و مُرد برادرش معاویه باز به فرمان عمر بن 
الخطّاب جانشین او شد. معاویه هم از روز اول تمام کارش این بود که 
ی نطفهٌ بنی امیه به این شکل بسته شد. 

یعنی اصل «هم الْعَدوٌ فاحْدْرْهم» (از منافقین بترسید) به وسیلهٌ عمر اجرا 
نشد و اسلام از همان جات رکه ابید بخورد خورد. 

پس منافقین آن طور که اینها گفته‌اند منحصر نیست به گروهی از 
انصار یعنی اهل مدینه که بعد از همجرت پیدا شدند وقبل از وفات پیغمبر 
هم بکلی از بین رفتند همین قدّر که نزیک وفات پیغمبر شد یک منافق 
در دنیای اسلام پیدا نمی‌شد! این طور نیست. اولا در میان کسانی که با 
پیغمبر از مکه به مدینه آمدند نمی‌شود نفی کرد که منافقینی بودند یعنی 
کسانی که به طمع آمده باشند. بعلاوه بعد از فتح مکه. با زگروه دیگری از 
منافقین که ابوسفیان در رس آنها بود و عده‌شان خیلی زیاد بود پیدا 
شدند. مسئلهٌ مهم این است که چطور است که این منافقین بعد از پیغمبر 
اکرم اسمشان به عنوان «منافق» کر فراده بل شرگن آیا اینها معدوم 
شدند یا اينکه به یک شکلی توانستند منافع خودشان را حفظ و سازشی 
بکنند؟ که این داستان طولانی دارد. 


معنی درست «شأن نزول» 
منافقینی که در اين آیات مطرح است یعنی شأٌن نزول این آیات 
همان منافقین مدینه هستند. داستان اين آیات مربوط به منافقین مدینه 
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وقتی که می‌گوييم شأن نزول آیه‌ای اين مورد است» معنایش این 
است که این ایه در این مورد نازل شده نه اينکه مفاد ایه مخصوص این 
مورد است شامل جای دیگر نمی‌شود. مثلاً اگرگفتیم که آیات مربوط به 
پوشش زن در این مورد نازل شد: یکی از صحابه پیغمبر داشت در کوچه 
رد می‌شد. هوا هم خیلی گرم بود» زنی از روبرو می‌آمد در حالی که دو 
سر چارقد خود را به پشت سر برگردانده بود و موها و زلفها و گردن و 
سینه‌اش همه پیدا بود و زن زیبایی بودو.آن مرد جوان به او خیره شده 
بود و چنان مات و مبهوت شده بود که از خود بیخب آن زن که رد شد او 
مرتب پشت سرش را نگاه می‌کرد؛ همین طورمی‌رفت ولی رویش به آن 
طرف بود. از دیوار ثلومی‌تیزی رون آمیاه بتآن شی» صورتش را 
مجروح کرد. خون ریخت. یکدفعه به خود امد دید که خون دارد از 
صورتش می‌ریزد. به همان حال رفت خدمت پیغمبر اکرم. بعد ایه نازل 
شد که زنها این جور نباید بیرون بيایند: و قل لمات یَفْضضَنَ من 
ابصارهنٌ...! این شأن نزول است نه اينکه آیه مخصوص این مورد است. 
آیه قانون کلی است برای همه مسلمین؛ در این وقت آیه نازل شده. اینجا 
که می‌گویيم شأٌن نزول اين آیه منافقین مدینه‌انده نه به معنی این است که 
این آیه مخصوص همان منافقین است. این آیه برای همه منافقین عالم 
یتمه ود شم فک نو لش یی اس 


تاریخچه منافقینی مدینه و شأن نزول این سوره 
عبدالّه بن ابی و اصحایش که مااینها را «گروه منافقین مدینه) 


اف | ۳۱ 


۱۱۶ آشنایی با قرآن (۷) 


اصطلاح می‌کنیم تظاهر به اسلام می‌کردند ولی در باطن مسلمان نبودند» 
این امر را مخفی می‌کردند. فوق‌العاده هم مخفی می‌کردند. قران بود که 
آشکار کرد نه اینکه آشکار هم بود چون اینها در جماعت مسلمین 
شرکت می‌کردند. از مال خودشان به عنوان زکات در بودجه‌ها و در 
جنگها کمک می‌کردند و حتی در جنگها شرکت می‌کردند؛ فقط در 
جاهایی که فکر می‌کردند ضربه‌شان موّثر است خودشان را نشان دادند. 
یکی در احد بود که کفار قریش [به سوی مدینه] آمده بودند و قدرتشان 
هم خیلی زیاد بود و اینها حس کردند جای این است که می‌شود اسلام را 
حسابی کوبید. ثلث جمعیت از اتباع همین عبدالله بن ابی به یک بهانة 
کوچکی یکمرتبه برگشت. انشعاب کرد و امد به مدینه. 

مورد دبگر فص عزوة بثی المصطلق استه. بینی الم صطلق گروهی 
مشرک بودند و خبر رسید به پیغمبر اکرم که اينها دارند جمعیت جمع 
می‌کنند و عن قریب به مدینه حمله می‌کنند. پیغمبر اکرم پیشاپیش 
حرکت کرد و با اصحار شوش انا گنها جنگیدند و اینها را 
بکلی شکست دادند و وضع آنها بکلی از بین رفت. آنجا چاه آبی بود به 
نام مریصیع. در عربستان که آب کم پیدا می‌شود. محلی که آتراق می‌کنند 
باید جایی باشد که آب باشد. از آن چاه آب می‌کشیدند» هوا هم خیلی 
گرم بود» پیغمبر اکرم در یک جایی که سایهٌ درختی بود استراحت کرده 
بودند» هر کسی یک جایی رفته بود. مفریی ار فاتی 9ات ۲ 
جحجاح که چرن عمر از مهاجرین بود این هم قهرا وابسته به مهاجرین 
می‌شد» یک مرد دیگری از انصار در همین ردیف آدمها؛ دو نفری 
امده بودند سر چاه اب بردارند. نوبت را رعایت نکردند» حالا کدام یک 
پی‌نوبتی کرد ننوشته‌اند» همزمان دلوها را فرستادند به ته چاه. دلوها به 
همدیگر پیچید و حلاصه با همدیگر حرفشان شد. جحجاح که نوکر عمر 
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بود با سیلی. محکم زد به صورت این مرد انصاری به طوری که صورتش 
خونی شد. او هم فریاد کشید و از انصار از خزرج. قبیله خودش کمک 
خواست. این هم از مهاجرین کمک خواست. یک عده به هواخواهی این 
و یک عده به هواخواهی آن آمدند و عن‌قریب بود که فتنٌ بزرگی پیدا 
بشود. عبدالّه بن ابیع منافق خبردار شد. آمد که قضیه چیست؟ گفتند سر 
آب برداشتن؛ این مرد مهاجر آمده این مرد مدنی را سیلی زده صورتش را 
خونی کرد. عبدالّه اینجا دیگر تاب نیاورد. شروع کرد به شعار دادن گفت 
گناه ما بود تقصیر ما بود که اینها را به مدینه راه دادیم به آنها جا دادیم 
پول دادیم به ما گفتند نماز بخوانید نماز خواندیم گفتند زکات بدهید 
زکات دادیم حالا کارشان به جایی رسیده که می‌ایند کتکمان می‌زنند. 
بعد مثلی را ذکر کرد شبیه آنچه که سعدی در گلستان آورده, گفت این 
حرفی است که در مثل می‌گوانگ: یکت رلیشیوائن تا آخرش تو را بدرد: 
یکی بچه گرگ می‌پرورید چو پرورده شد خواجه را بردرید 
ما اينها را اورده‌ايم سر سفرهٌ خودمان نشانده‌ایم» حالا که سیرشان 
کرده‌ايم به ما پریده‌اند به خدا فسم همین قدر که من پایم به مدینه برسد 
انوقت خواهید دید که ان عزیزتر ذلیل‌تر ره ان قوی ضعیف را بیرون 
خواهد کرد . می‌خواست بگوید من بروم مدینه پیغمبر را از مدینه بیرون 
می‌کنم. نوجوانی بود ده پانزده ساله به نام زید بن ارقم که بعد هم اسمش 
خیلی در تاریخ اسلام می‌آید. زید بن ارقم خودش از انصار بود وقتی که 
این را شنید عصبانی و ناراحت شد. شروع کرد به پرخاش کردن به او. 
گفت این فضولیها چیست که می‌کنی ؟! دربارهٌ پیغمبر چنین حرفی 
می‌زنی؟! آمد خدمت پیغمبر اکرم گفت: يا رسول الّه من در یک مجمع 


۱. حالا این را در میان حمعی می‌گوید که همه از انصار و از کسان خودش هستند. 


۱۱۸ آشنایی با قرآن (۷) 


حرفی زد. پیغمبر اکرم فرستاد عبداله بن ابی بیاید. عبداله آمد و شروع 
کرد به قسمهای غلاظ و شداد خوردن که من چنین حرفی نزدم به من 
بسته‌انده خودم مسلمانی من مومنم اين بچه بیخود آمده ین سخن را 
گفته. دیگرانی هم که از انصار آنجا بودند شروع کردند به معذرت خواهی: 
يا رسول اللّه این بچه است. حالا ممکن است اشتباه کرده باشد. ممکن 
است که روی غرضی گفته باشد و شما به حرف این بچه ترتیب اثر 
ندهید. پیغمبر اکرم آنجا چیزی نگفتند. همان جا بود که عمر آمد گفت: یا 
منافق است. فرمود من اگر این را بکشم بعد مردم خواهند گفت محمد 
اصحاب خودش را دارد.می‌کشد. یک وقت دستور داد حرکت کنید 


برویم. حالا هوا خیلی گرم است و هیچ وقت پیغمبر در آن ساعت دستور 
حرکت نمی‌داد» معمولا صبر می‌کردند سم شود هوا نک بشود. 
عده‌ای از بزرگان انصار سعد بن عناده از اوتن و حصید بن حضیر از 
خزرحء آمدند و گفتند: يا رسول الّء شما هیچ گاه این وقت حرکت 
نمی‌کردید. چطور این وقت؟ فرمود مگر نشنیدید که رفیقتان چه گفته 
تعبیر من - غلط کرده. عزیز تو هستی» ذلیل اوست. فرمود به هر حال من 
باید بروم. تا گفتند پیغمبر اکرم حرکت کرد همه حرکت کردند. آن روز را 
تا شب حرکت کرد و توقف نکرد. آن شب را هم تا صبح رفت و جز 
اوقات نماز توقف نمی‌کرد. فردایش هم باز آنقدر حرکت کرد که آفتاب 
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دستور داد پایین بيایند هرکس که پایین آمد [نقش بر زمین شد.] سیره 
نویس‌ها و همان اضیحاب ثقل کرده‌اند که پیغمبر غمدا این کار را کرد 
فهمید که الآن این قضیه حرفش در میان اصحاب بازگو می‌شود. او یک 
چیز می‌گوید این یک چیز می‌گوید. بسا هست او یک طرف را می‌گیرد 
این یک طرف را می‌گیرد» یک عده می‌گویند عبداله بن ابی چنین کاری 
کرده یک عده می‌گویند او چنین کاری نکرده. همینها بعد سبب 
لجبازی‌ها و اختلاف می‌شود. خواست به آنها مجال حرف زدن و فکر 
کردن در این موضوع ندهد تا فضیه حل شود. حدود بیست و چهار 
ساعت یکسره حرکت کرد تا رسید به محلی که باز هم به مدینه نزدیک 
بود. که تا دستور داد پایین بيایید همین جور همه افتادند و هنوز سرشان 
به زمین نرسیده بود خوابشان برد. در همین حال بود که اين سوره نازل 
شد و نظر زید بن ارقم را تأیی کزد: 

از آن طرف. عبدالّه بن عبداللّه بن ابی بعنی پسر همین عبداله که 
یک مرد مسلمان قوی‌الایمانی بود آمد گنت: یا رسول الّه من شنیده‌ام 
پدرم چنین حرفی گفته است.اگر پدرم مستحق کشتن است و تو فرمان 
قتلش را می‌دهی به خودم بده. بعد گفت: يا رسول اللّه همه می‌دانند» 
تمام آشنایان می‌دانند که من از نظر عاطفهٌ پدر و مادری کسری ندارم بر 
عکس هیچ کس به اندازهٌ من پدر دوست نیست. من پدرم را به حساب 
عاطفهٌ پدری فوق‌العاده دوست دارم (اين را صریح گفت) ولی اگر شما 
فرمان بدهید بکشم می‌کشمش. دلم هم نمی‌خواهد کس دیگر بکشد 
برای اينکه پدرم را خیلی دوست دارم می‌ترسم یک موّمنی او را بکشد» 
بعد من هروقت او را ببینم چون قاتل پدرم را می‌بینم تحریک بشوم. یک 
وقت گول بخورم آسیبی به او به عنوان قاتل پدر بزنم مومنی را به خاطر 
یک کافر بکشم. بعد خودم بشوم یک کافر. اجازه بده خودم بکشم. 


۱۳۰ آشنایی با قرآن (۷) 


فرمود: نه. من دستور کشتنش را ندادم. تو هم به او نیکی کن. مادامی که 
او در زمره ما هست به او نیکی کن. می‌خواستند وارد بشوند به مدینه. 
عبد ال همین پسر عبداله بن ابی. خودش جلوتر آمد دم درواز؛ مدینه, 
شمشیرش را کشید و ایستاد. کسی نمی‌داند که این چه می‌خواهد. تا 
پدرش رسید و گفت: ما و آنت؟ یعنی چه خبر داری» خبر تاژه چیست. 
کت ی تاتها ی تست معا هی اهب کرکه اند که ای کار رای 
چیست. به پدرش گفت: به هر حال تو اینجا توقیف هستی» حق نداری 
بروی. گفت: چرا؟ گفت: تا پیغمبر اجازهندهد که تو حق داری بیایی 
مدینه» من به تو اجازه نمی‌دهم. پدر را در دروازهُ مدینه توقیف کرد. تا 
پیغمبر اکرم که معمولا خودشان در فاقه و در آخر اصحاب حرکت 
می‌کردند و حتی گاهلستنهاء/ تا حرکا می‌هگرداد که اگر وامانده‌ای 
باشد در راه نماند -رسیدند. عبدالّه بن آبی.رفت پیش پیغمبر به شکایت 
پسرش: یا رسول الّه من مسلمانم» من چنین و چنین» پسرم به من اجازء 
ورود به مدینه را نمی‌ دهد می‌گوید تا شما اجازه ندهید نمی‌توانی وارد 
شوی. فرمود: به او اجازه بدهید. آنوقت اجازه به او داد. آنگاه عبدالّه بن 
ابی آمد مدینه, چند روزی بیشتر نگذشت که مریض شد و مرد. 
شان:ترول این نوزه متافقون ایس فصه اسست که:در انتها در سورد 
عبداللّه بن ابی آمده است. بعد که این جور شد حضرت رسول رو کردند 
به عمر و فرمودند: عمرا حالا این جور بهتر شد یا آن جوری که تو 
می‌گفتی؟ اگر من عبدالّه بن ابی را آن روز کشته بودم چه فتنه‌ها پشت 
سرش بود ولی الان به این شکل در امد که پسرش به او اجازه نمی‌دهد 
وارد مدینه بشود؛ یعنی این کسی که یک روز می‌گفت عزیزترین افراد 
ذلیل‌ترین را از مدینه اخراج خواهد کرد (روح سخنش این بود: پایم به 
مدینه برسد پیغمبر را از مدینه بیرون خواهم کرد) دیدیم کارش به جایی 
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رسید که بچه‌اش اجازهٌ آمدن به مدینه را به او نمی‌داد. خیلی عجیب 
است! این کسی که می‌گفت پیغمبر را از مدینه بیرون می‌کنم نزدیکترین 
افرادش که پسرش بود به او اجازه نمی‌داد که وارد مدینه بشود. گفت اگر 
بخواهی بی‌اجازه وارد بشوی می‌کشمت. اگر پیغمبر اجازه بدهد داخحل 
مدینه بشوی اجازه می‌دهم و الا من اجازهٌ داخل شدن به تو نمی‌دهم. 


|ذا جاءک الْنافقون قالوا تشه تک لرّسول ال آنگاه که منافقان می‌آیند 
پیش توء می‌گویند از دل و جان شهادت می‌دهیم که تو پیامبر خدا هستی. 
قرآن می‌گوید: و ال یل انکا رال و دا ود گی‌داند -یعنی این 
شهادت خداست. خدا خود شهادت می‌دهد -که تو پیامبر او هستی. اما 
در مقابل اينکه اینها شهادت می‌دهند که تو پیامبر حدا هستی خدا 
شهادت می‌دهد که اینها دروغ می‌گویند: و اه ید لد النانقينٌ تکاذیون 
خدا هم شهادت می‌دهد که اينها در شهادت خودشان دروغ می‌گویند. 
اتخذوا مایم جنَةٌ فصدوا عَنْ سبیل الّه, قرآن یکی از نقشه‌های اينها را ذکر 
می‌کند. می‌گوید با قسمهای غلاظ و شداد خودشان مردم را می‌فریبند. 
در میان مردم افراد ساده‌تری هستند. بعضی از افراد با اینکه قرائن و 
همین قدر که روبرو می‌شوند با یک کسی که می‌بینند همین جور مرتب 


مردم مکه فرستاده بود. بعد پیغمبر اکرم با خبر شد و حضرت امیر را با 


۱۳۲ آشنایی با قرآن (۷) 


زبیر و مقداد فرستاد که بروید نامه را از او بگیرید. این زن یک زن 
چرب‌زبانی بود. اولا گفت بيایید اثائم را نگاه کنید. نگاه کردند چیزی 
نبود. شروع کرد به قسم خوردن که نامه کجا بود. من یک زن بیچاره چه 
نامه‌ای از کسی می‌برم. زبیر و مقداد گفتند لابد نامه‌ای نیست که این همه 
قسم می‌خورد. حضرت امیر فرمود چنین چیزی محال است. اگر نبود 
پیخهیر: تم ی کفت:: یکلاقعه میرن را کیان کفت: پیعمیی ختلافت 
نمی‌گوید. يا نامه را می‌دهی و يا گردنت را همین جا می‌زنم. آن زن دست 
برد و نامه را از میان موهایش دراورد. 

غرض این است که قسم,دروش افرادی,را گول می‌زند. قرآن 
می‌فرماید اين قسمهای مردم شما را گول نزند. یک نفر مسلمان باید 
عمیق‌تر از این حرفها باشد. گفتم اسلام اجازه نمی‌دهد که به بهانهُ اينکه 
فلان شخص متظاهر به اسلام اسنت و مسلمان واقعی نیست او را بکشند 
چون این بهانه‌ها بعدها سبب می‌شود که افراد دیگر بهانة دروخین 
بسازند؛ بعلاوه اسلام مسلمانی می‌خواهد که آنقدر عمیق باشد که زیر 
پرده این تظاهرات را درک کند.این فایده‌اش چیست که بگویند فلان کس 
منافق است پس او را بکشیم. آن دیگری منافق است پس او را بکشیم. به 
جای همه اينها مسلمان باید تیزهوش و تیزبین باشد. فراست داشته باشد 
به تعبیری که در حدیت آمده: تّقوا فُراسةّ امن قَانه یِنْظر پنور الّ. به جای 
هو نمی انا بات رای داشته باشند تا منافق زا خی اف 
تشخیص بدهند. قرآن می‌گوید: و لقن نف کن الْقّلٍ" باطن بالاخره از 
ظاهر بروز می‌کند. کمی دقت می‌خواهد. 

انوا ام جنَة قسمهایشان را سپر خودشان قرار داده‌اند و به این 


تفسیر سورهٌ منافقون ۱۲۳ 
مسلمین جاز ده‌اند و آنوقت در داخل مسلمین صدّی ‏ یک وسیلهٌ منع و 
انحرافی به وجود آورده‌اند. ام ساء ما کانوا یعون حیلی بد عمل می‌کنند 
یعنی عمل اینها بسیار عمل بد و خطرناکی است. 

نمی‌کردند که اسلام به صورت چنین قدرتی در بیاید که موجش آنها را هم 
ريشه کن کند. بهود خودشان را در مقابل مشرکین می‌دیدند و کمتند 
تقویت می‌کند. بعد که دیدند اپن حسات حشاب,دیگری است آنوقت به 
فکر مبارزهٌ جدی افتادند. در میان منافقین هم در ابتدا افراد زیادی بودند 
که از اول نمی خواستند.راه نفاق بپیمایند ولی بعد دیدند که اینها بکلی از 
که ذلک باتهم امتوا مکفُروا این به این موجب است که اينها ایمان آوردند و 
سپس کافر شدند. مفسرین در اینجا اختلاف کرده‌اند که آیا مقصود این 
است که اينها اول واقعاً ایمان آوردند بعد مخالف شدند يا مقصود از این 
(بعد» بعد زمانی نیست و «ایمان آوردند» یعنی اسلام آوردند» اظهار 
اسلام کردند اما در باطن کافر بودند. ظاهراً اوّلی مقصود است. اينها ابتدا 
گرایش پیدا کردند ولی بعد کفر و عناد ورزیدند و کفر بعد از ایمان اثرش 
بر قلب انسان این است که قلب انسان را کور می‌کند بل قلویهم پس 
بر دلهای اینها مهر زده شد و اینها دیگر نمی‌فهمند که چه می‌کنند. مثل 
آدمهای عقده‌دار که وقتی آدم عقدءٌ یک کاری را داشته باشد این عقده او 
را چنان به یک کاری می‌کشاند که خودش هم نمی‌فهمد که اصلاً چه 


۱. «صدٌ» با صاد یعنی مانع قنکن کهیا رسد تیان این تزه یک گیگ فن. 


۱۳۴ آشنایی با قرآن (۷) 


4و زقس ۳ ول ربعم تنجیک 
أجُسامهُم ر ان یقولوا تشم لقرهم ام شب مُمَندة تبون کل صَيِحة علییم 
قران می‌گوید وقتی اینها را می‌بینی این اندامها و جسمهای اينها تو را به 
است. ظاهر و دیدنشان به گونه‌ای است که آدم می‌خواهد تماشاشان 
کند. حرفهاشان هم به گونه‌ای است که آدم ۱35 اما 
وقتی که دقت کنی می‌بینی که اينها روح ندارند کم خُشبٌ مت مثل 
چوبهای خیلی قشنگ هستند. چوب بی روح. جمادی که آن را به دیوار 
تکیه داده باشند؛ روح و باطن نلاارند. جمله‌ای است که می‌گویند: 
«الْخائنٌ حاتف» خائن خائف است. ایا 
می‌پندارند: یکاح َ صيِحَة علَهمْ]ا 


۱[ خر نوار جند فانیه‌ای تاقضی اسنت:] 


تفسیر سور منافقون 


اعوذ باه من الشیطان الرجيم 


و اذا قیل عم تعاوا یس جستششر له رما له را زوجم و ریم 
ارو مه فشتکورن سوه ی 2 شتَفتوت ضم ام 
1 ستفرقم تن فان 2 م له لا دی الوم الفاسقيت * هه 
سس و 
نوات و ال و لک نان یی 
بر ان و اد 
مین و لکن الْنافقین ن لایِعلمونَ! 


این آیات مربوط به منافقین و سوره هم به نام سوره منافقون است. 


۱. منافقون / ۸-۵. 


۱۳۶ آشنایی با قرآن (۷) 


گذشته ‏ توضیحاتی دادیم و باز هم لازم است توضیحاتی داده شود که به 
دو سه نکته اشاره می‌کنم. 


اختلاف میان تشیع و تسنن در مورد منافقین 

نکتهٌ اول راجع به منافقین در صدر اسلام است که گفتیم اینجا یک 
نوع اختلاف نظری میان شیعه و سنی وجود دارد. اهل تسنن معمولا 
منافقینی را که در قرآن از آنها یاد شده است و بلکه اساسا منافقین در 
دور اسلام را منحصر می‌دانند به منافقین مدنی» بعنی تا سول 
انصار هستند» و معتقدند که اينها در اوایل ورود پیه پیخمبر ارم به 
مدینه پیدا شدتد و بملادر الهللا آشرآحیاگ پفشبر اکرمع هم 
ریشه‌شان کنده شد و کارشان تمام شد. این طور هم تعلیل می‌کنند -که تا 
این مقدار حرف درستی اس که/درسطل بنه‌گروشی بودند که در رأسشان 


مردی بود به نام عبدالّه بن یی که اينها از اول از آمدن پیغمبر ناراضی 
بودند» یعنی آمدن پیغمبر اکرم منافع خاص آنان را در خطر می‌انداخت 
ولی مرج اسلام در مدینه موجی بود غیرقابل مقاومت و اینها چاره‌ای 
نداشتند الا اینکه نود را در زیر پوشش اسلام مخفی کنند؛ ٍ یعنی در باطن 
همان که بودند بودند. ولی تظاهر به اسلام می‌کردند. شک ندارد که چنین 
گروهی در مدینه بوده‌اند و اينها منافق بوده‌اند و بسیاری از آیات هم ناظر 
به همانهاست و شأن نزول آیات نفاق اغلب در مورد همانهاست. 

ولی آیا منافقین منحصر بودند به همین منافقین مدنی که به قرل این 
حضرات ریشه آنها هم در همان زمان پیامبر کنده شد و يا نه منافقین 
منحصر به اینها بودند و نه ريشه خود اینها کنده شد؟ 


1 [نوار حلسه مذکور در دست نیست.] 


تفسیر سوره منافقون ت 


وقتی که پیغمبر اکرمح از دنیا رفت. منافقین هنوزگروهی قوی و 
نیرومند بودند. این مطلب دلایلی دارد. یکی اينکه این یک امر واضح و 
روشنی است که همان‌طور که موح اسلام در مدینه خواه‌ناخواه سبب شد 
که عده‌ای هم که درواقع مسلمان نبودند تظاهر به اسلام کنند» در سالهای 
اخر یعنی بعد از انکه مکه فتح شد. عین همان جریان در مکه تکرار شد؛ 
یعنی موج اسلام باز مکه را آنچنان گرفت که باز عده‌ای از مردم مکه از 
همان قرشی‌هاء وقتی دیدند که دیگر این موج غیرقابل مقاومت است 
خودشان را در زیر پوشش اسادم پینه کی نز امثال ابوسفیان در حدود 
بیست سال با پیغمبر اکب 7 یچیه رازن #ربه شدت هم مخالفت 
کرده بودند» احقاد بدریه و حدیبیه و یه در اپنها بود. کشته‌ها داده 
بودند. در راه مبارزه با اسلام همه چیزشان را درواقع از دست داده بودند. 


شک ندارد که وقتی موج اسلا مکه را گرفت و اینها تظاهر به اسلام 
ی ۱ 
فرمود: «ماآشلموا و لکن (ستشلموا»۲.. یعنی درواقع اسلام نیاوردند» تظاهر به 
اسللام کردند. 

و اما اینکه سیاست پیغمبر اکرم در مورد منافقین چه سیاستی بود. 
دربارءٌ منافقین اهل مدینه مورد اتفاق است. سیاست ایشان دربارة 
منافقین سیاست حدّر و احتیاط بود نه اینکه کسانی که ۰« 
می‌کنند. مادامی که عملی بر ضد انجام نداده‌انده اینها را پیغمبر اکرم 
بکشد؛ این‌طور نبوده است. 

مطلب دیگر این است که این مطلب که اینها مدعی می‌شوند که 


حتی منافقین مدینه با وفات پیغمبر اکرم یا نزدیک به وفات ایشان به کلی 


۱. بحارالانوان ج ۳۲ /ص ۳۲۵. 


۱۳۸ آشنایی با قرآن (۷) 


ريشه کن شدند این هم یک حرف صد در صد قابل قبولی نیست که حتی 
منافقین مدینه هم چنین شده باشند. 


نکته‌ای از علامهٌ طباطبایی 
نکته‌ای علامه طباطبایی ذ کر کرده‌اند و نت خوبی هم هست و آن 
اش آ رش وه اش کی لماوع ازع کل ا رسک که ی 
است که منافقین تا پیغمبر اکرم زنده هستند تحریکات می‌کنند ولی 
پیغمبر که از دنیا می‌رود و دور خلافت خلفا می‌رسد دیگر نامی از این 
منافقین نیست؟ منافقین کوچکترین تحریک و دسیسه کاری در دوره خلفا 
نکردند. اینها جطور یکمرتبه موّمن و عابد شدند؟! تا پیغمبر زنده بود» 
اینها ممن واقعی نشدند ولی آیا پیغمبر که از دنیا رفت» یکمرتبه اینها 
موّمن واقعی شدند و پا اینها در دور خلافت. منافع خودشان را 
تأمین یافته دیدند و از این جهت صدایشان خوابید؟ اين خودش مسئلة 
فوق‌العاده‌ای است که تا پیغمبر زنده است اینهمه صدای اینها هست که 
در خود قرآن منعکس است -ولی پیغمپر که از دنیا می‌رود یکمرتبه 
گویی چنین افرادی اصلاً وجود نداشته‌اند و اصلاً دیگر در تاریخ اسلام 
تف و تا این نشانه این است که در اثر وفات 
پیغمبر اکرم ط و برقراری خحلافت. جریان شکلی پیدا کرد که منافقین 
مافع خخوذشان زا تأمین‌یافته دیدند» این بود که دیگر اسمی و صدایی از 
آنها نبود. این مطلب حتی در مورد منافقین مدینه صادق است و در مورد 
منافقین مکه امثال ابوسفیان که تاریخچه خیلی روشنی دارد. 
مسئلهٌ دیگر که باید عرض کنم این است که آیا منافقین منحصر به 
همین دو گروه هستند» یعنی گروههایی بعد از آن که می‌بینند موجی 
انچنان شدید است و غیرقابل مقاومت. از اول خودشان را در زیر این 


تفسیر سوره منافقون ۱۳۹ 


تشم یدای با مک تست اف رای انا مر ماش ی یف شافی 
بشوند؟ بله. همه‌جور احتمال در کار بشر هست! همان‌طور که ممکن 
است افرادی موّمن باشند و بعد کافر شوند. به طریق اولی این احتمال 
هست که افرادی موّمن باشند و بعد منافق بشوند. انهایی که کافر می‌شوند 
جرا کافر ی تبوند؟ اتبنانا بعد از ایتکه:ایمان بیدا کرد و‌واقعا خیزی,] 
انتخاب کرد هميشه در معرض امتحانات هست و در آن وقت است که 
گاهی انسان لغزش پیدا می‌کند و کافر می‌شود و به طریق اولی منافق هم 
ممکن است بشود و بلکه احتمال اينکه منافق بشود خیلی بیشتر است و 
شاید اسلام از منافقینی که در یک دوره مومن راستین بوده‌اند و بعد منافق 
شده‌اند پیشتر ضرر برده است تاامنافقینی که از اول منافق بوده‌اند. 
منافقینی که از اول منافق بودند. اعتمادها را نتوانستند جلب کنند. ولی 
منافقینی که از ابتدا منافق نبودند و بعد منافق شدند اعتمادها را جلب 
کرده و بعد منافق شده بودند و خطر اینها خیلی بیشتر است. حتی همه 
منافقین مدینه مثل عبداللّه بن ابیم نبودند که از ابتدا منافق باشند بلکه 


عده‌ای از آنان ابتدا مومن بودند و بعد منافق شدند. قرآن می‌فرماید: 
«ذلک نم اقتوام کفْروا». پس این که ما بيايیم و بگویيم همین که کسی 
اسللام آورد اگر از ایتدا اسلامش اسلام حقیقی باشد و از روی نفاق نباشد» 
ام فیک: تا ایک اسان زرف ما مسته ای تسه که دای 
داشته باشد که انسان بتواند بپذ یرد بلکه اصل غیرقابل پذیرشی است. 


مسئله‌ای که فوق‌العاده توجه انسان را به خود جلب می‌کند این 


۱. منافقون | ۳. 


۱۳۰ آشنایی با قرآن (۷) 


است که در قرآن بیش از هر کتاب دیگری روی احتیاط و حذر از منافقین 
تکاه شیم اسب وا ربهر کقاتبتهنا هی هی گرم یلا که اضجت تن از 
موّمن و کافر است. ولی قرآن در مقابل مومن دو گروه را قرار می‌دهد: 
کافر و منافق. مومن. یعنی یک انسان با ایمان یکچهره که چهرءٌ درونش 
ایمان و چهرة برونش هم ایمان است. کافر یعنی یک انسان بی‌ایمان 
یکچهره که چهرة درونش بی‌ایمانی و چهره برونش هم بی‌ایمانی است. 
ولی منافق یک بی‌ایمان دو چهره است که چهرءٌ درونش بی‌ایمانی و 
تیان ات نمی یی که متا بان 
گروه منافقین مدینه می‌داشت ت.ایلهمه.آیه در مورد منافقین نازل نمی‌شد. 
این قضیه به صدر اسلام هم احتصاص نداشته و برای ذیل اسلام و بلکه 
برای دنیا هميشه بوده‌است. 

نکتهٌ دیگر این است که تفاق از,متختصات بشر است. و 39 
حیوانات اثری از نفاق بعنی دوچهرگی و دوزویی دیده نمی‌شود. شاید 
خیلی به ندرت در بعضی از حیوانات یرک جنین جیزی دیده شود. 
یعنی حیوان به حالتی بر ضد حالتی که داراست تظاهر کند. حیوان اگر 
خشم بگیرد آثار خشم در صدایش و حنجره‌اش ظاهر می‌شود؛ اگر 
۱ پیاید ناله می‌کند. 
هر صدایی از حیوان یک نشانه واقعی است از حالتی که دارد و میان 
حالتش و آن صدا یا علامتی که از خود بروز می‌دهد اختلاف نیست؛ این 
انسان است که این قدرت را دارد که ممکن است با یک نفر در نهایت 
درجه دشمن باشد و در دلش حقد وکینه او را داشته باشد ولی وقتی با او 
بنشیند تظاهر به دوستی کند و با چهرة باز برخورد کند و اظهار خوشوقتی 
و خوشحالی کند. اکثر تعارفاتی که در میان مردم معمول است نوعی نفاق 
است برای اینکه دروغ است. کسی به خانه می‌آید و صاحبخانه می‌گوید 


تفسیر سور منافقون ۳ 
قدم روی چشم ما گذاشتید. چنین و چنان کردید. اما همینکه مهمان 
می‌رود» خلافش را می‌گوید و باطنش را ظاهر می‌کند. بشر به دلیل اينکه 
هوشش بیشتر و عقلش زیادتر است می‌تواند منافق‌گری و دورویی کند . 

هرچه انسانها بذوی‌تر هستند صریح‌تر هستند یعنی فاصلهٌ میان 
درون و بیرونشان کمتر است. هرچه انسانها به طرف تمدن آمدند و هرچه 
که فرهنگ و تمدنشان پیش رفت بر نفاقشان افزوده شد. یعنی فاصلهٌ 
میان این دو چهره‌شان زیاد شد و این امر مثالهای بسیاری دارد به‌طوری 
که دنیای ما را باید گفت «دنیای نفاق»:-آن انسانهای اولی درصورتی که 
مناف‌گری می‌کردنده فاص آدو چهرفشلان جهار سانتیمتر بود حالا 
انسانها در حدی منافق شده‌اند که فاصله میان دو چهره‌شان چند فرسخ 
است و کشف این [نفاقها] فوق‌العاده مشکل است. این نبرنگهایی که 
استعمارچی‌های دنیا می زنند/وکا ول کیهلی‌کشند اگر لای اولش را باز 
کنی چیزی نمی‌فهمی؛ لای دوم را که بازکنی باز هم نمی‌فهمی؛ لای سوم 
را که باز کنی چیزی نمی‌فهمی؛ آن لای صََدَمَشّ را اگر کسی باز کند» آن 
نیت حقیقی را در آن لای صدم می‌فهمد. 

حذر از اینها خیلی مشکل است. هر مقدار که نفاق شدیدتر و 
ی ای و ی ی «هم 
لو فاحذَرهم» ۲ . دستور» دستور احتیاط است. احتیاط کردن از اینها صد 
درجه دشوارتر و مشکلتر است. 

مرحوم آقا میرزا محمد صادق اصفهانی از علمای خحیلی بزرگ و 


از سالهای اولی که به تهران آمده بودم پیش یک نفر چند درسی انگلیسی خواندم. می‌گفت 
مخلی در انگلیسی هست که می‌گو یند؛ «خدا به انسان زبان داده برای اينکه هميشه ضد آنبحه 
که فکر می‌کند بگويد». 

۲. منافقون / ۴. 


۱۳۲ آشنایی با قرآن (۷) 


هم‌دورءٌ مرحوم آقا سیدابوالحسن بودند. ایشان بعد به اصفهان آمد که اگر 
در نجف مانده بود خودش مرجم تقلید بود. ایشان گفته بود از اصفهان 
برای سفر حح عازم مکه شدم (در آن وقت بیشتر با کشتی می‌رفتند و از 
گذرنامه رفته بودم. یک وقت دیدم مردی با زبان فارسی فصیح صدا زد: 
آقا میرزا صادق! آقا میرزا صادق! بعد مثل یک آدم کاملاً آشنا شروع به 
صحبت کرد. هرچه فکر کردم دیدم او را نمی‌شناسم. آخر گفت: من را 
نمی‌شناسی؟ گفتم: نه. گفت: من در زمان مشروطیت در نجف در فلان 
حجره بودم. و خودش را معرفی کرد. یادم آمد که او طلبه‌ای بود از 
معلوم شد کسی بوده که سی سال مأموریت داشته است. 

و چهرءٌ واقعی خود را پنهان کند. «هم اد فَاخذزهم». قرآن می‌فرماید از 


کتمان ممدوح و نیکو 

مطلب دیگر این است که اگرچه درصورتی‌که انسان قدرت و توانایی 
اينکه بتواند اسرار خود را مخفی کند نمی‌داشت این نوع عمل خدعه و 
فریبکاری را که بالاترین خدعه‌هاست انجام نمی‌داد. ولی بشر به واسطهٌ 
همین توانایی که دارد می‌تواند از بزرگترین فضیلتها برخوردار باشد» 
فضیلتی که نقطهٌ مقابل نفاق است. هر کتمانی که نفاق نیست. نفاق یعنی 
باطن بد و نیت بد را به قصد خدعه و فریب مردم مخفی کردن؛ جو 
فروختن و گندم‌نمایی کردن. عکس قضیه چگونه است؟ عکس قضیه 
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این‌گونه است که انسانی به کمالاتی از معنویت رسیده باشد که اگر مردم 
از ان اطلاع پیدا کنند دست و پایش را می‌بوسند. خاک پایش را 
برمی‌دارند ولی او این کمالات را مخفی می‌کند و می‌خواهد این راز بین 
خودش و خدای خودش باشد؛ ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟ 

داستان آن غلام را شنیده‌اید که در خانهةٌ امام زین‌العابدین ی بود. 
سال فحطی و سختی بود و باران نیامده بود. مردم به صحرا رفته بودند و 
دائماً دعا می‌کردند و نماز می خواندند. شخصی می‌گوید: من غلامی را 
در یک غربت و تنهایی و خلوت در آنجادیدم. نماز خواندن و عبادت او 
وگریه و خشوع او و مناجاتی که با حق کرد و دعایی که کرد مرا مجذوب 
کرد. من شک نکردم که بارانی که آمد از دعای او بود. دنبالش را گرفتم و 
تصمیم گرفتم هرطور که هست او را دراختیار بگیرم برای اینکه غلام او 
بشوم. خدمت امام زین العابدین ت رفتم و عرض کردم: من می خواهم 
این غلام را از شما بخرم نه برای آینگه غلام من باشد بلکه برای اینکه 
مخدوم من باشد و خدمتگزار او باشم. غلام را حاضر کردند. وقتی او را 
خریدم نگاه حسرتباری به من کرد و گفت: تو چه کسی هستی که مرا از 
مولایم جدا کردی؟ گفتم: قربان توء من تو را برای این نخریدم که تو را 
خدمتگزار خودم قرار بدهم. بلکه برای این خریدم که خحدمتگزار تو 
باشم. من در تو چیزی دیدم که در کس دیگری ندیدم. جز برای اینکه 
خدمتگزار تو باشم هیچ قصد و غرضی نداشتم. من می‌خواهم از محضر 
تو بهره ببرم و بعد جریان را به او گفتم. تا جریان راگفتم رو کرد به آسمان و 
گفت: خدایا این رازی بود بین من و تو. من نمی خواستم بندگان تو از آن 
اطلاع پیدا کنند. حال که بندگانت را مطلع کرده‌ای خدایا مرا ببر. همین را 
گفت و جان به جان‌افرین تسلیم کرد. 

پشر قدرت کتمان کردن دارد. اما چه چیزی را باید کتمان کند؟ یکی 
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بدی را کتمان می‌کند و تظاهر به خوبی می‌کند و دیگری از این قدرت و از 
فادع پل هوق رین ری وی ربق از مود بان دود 

در قران دربار؛ بعضی از فقرا چنین آمده است: «حسَم انجاهل أَعنياء 
من العففِ» . اين نقطهٌ مقابل نفاق است. بعضی از فقرا به واسطهٌّ اينکه 
عفیف هستند آنچنان روی فقر و ناداری خحودشان را می‌پوشانند و 
نمی‌خواهند کسی بفهمد که آنها فقیر هستند که مردم خیال می‌کنند آنها 
ای نان 

پس نه این است که کر گر بلیباط گفر #داشته باشد مطلقاً بد 
کرشش کند که ظاهرش یک درجه پایین‌تر از باطنش باشد خیلی هم 
خوب است و برای انسان کم لیامت« یسمش نفاق است فریب 


است. خدعه است. گول‌زدن مردم است. 

تعبیری در سوره «علق» آمده است که می فرماید: «کلا لَن لته 
بالاصية #۶ ناصية كاذبة خاطتّة» ۲ #حنی دونیسهت گر از کارش دست برندارد] 
در قيامت موی پیشانی او را خواهیم گرفت. این پیشانی دروخگوی 
خطا کار. پیشانی دروغگو» یعنی این سیمای دروغگو, سیمایی که مردم 
فکر می‌کنند که او چه آدم خوبی است اما این سیما دروغ می‌گوید. 
نمی فرماید زبانش دروغ می‌گوید بلکه می‌فرماید خود پیشانی اش دروغ 
می‌گوید. 

در یه بعد قرآن لحن اکیدی دارد. بقل از ان که تفت رها یی منافقین از 


۳7 
مر م 2 
هِ۰ 


۱ بقره | ۲۷۳. 
۲ علق / ۱۵و 1۶. 
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بامافتاد و معلوم شد که اينها خطا کرده‌اند» بعضی به آنها گفتند: درو نم 
خدمت رسول اکرم تا الم و اظهار ندامت کنید وا و 
برای شما طلب مغفرت کند. این سخن به آنها برمی خورد! «ر |ٍذا قیل ُ 
تعاوا بَشتقفو کم رسول‌اله لا ژژوتهم» وقتی به آنها گفته می شود بیایید تا 
پیغمبر برای شما استغفار کند سرشان را می‌پیچند که این حرفها چیست 
0 
صد می‌کنند -که هم ممکن است به معنای اعراض خودشان باشد و هم 
به معنای اعراض دادن مردم: خودشان روی برمی‌گردانند و يا مانم مردم 
هستند و آنها تکبر می‌ورزند. کسی که به پیغمبر ایمان داشته باشد. 
محال است در مقابل اسان لستکلار بورل. 

قرآن می‌فرماید ولی کار اينها از این حرفها گذشته است. به آنها 
گفته‌اند بیایید پیغمبر برای شلمااستغفار کند. مگر این گناهان با این 
استغفارها آمرزیده می‌شود؟ 

«سواء لیم فقوت هم ام لتسَعفهم آن یف له هم فرقی نمی‌کند 
چه تو برای اينها استغفار بکنی و چه نکنی خدا هرگز اينها را نخواهد 
آمرزید. «اِن له لاعبدی افو لْفاسقین» خدا مردم فاسق و خارج را هدایت 
نمی‌کند. فسوق همان خروح است. 

آیهٌ بعد گویی می خواهد بیان کند که چرا خداوند اينها را : ی موز 
قرآن یک گناه این منافقین را که اهانتی بود که به خداه پینمبر اکرمَ 
اسلام و مومنین کردند گوشزد می‌کند: «هم این یقولون لاتثفقوا عَلی مَنْ عند 
رسول‌اله» اینها همان کسانی هستند که به یاران خودشان می‌گویند چرا به 
این مردمی که نزد پیغمبر هستند انفاف می‌کنید؟ چرا به اصحاب مهاجر 
پیغمبر انفاق می‌کنید؟ کلم «انفاق» را به کار برده‌اند. قرآن در سورهٌ حشر 
همین قصه را نقل می‌کند. قرآن کلم «ایثار» را به کار می‌برد. ایثار یعنی 
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از خحودگذشتگی. اینها که کلم «انفاق» را به کار می‌برند می‌خواهند 
مهاجرین را تحقیر کنند. گویی چنین می‌گویند که چرا مثلاً به اين گداها 
بعد. از طرف زیدین ارقم که در آن وقت بچه‌ای بود و در آنجا حاضر بود 
و آنها متوجه نبودند که ممکن است خبر بدهد -قضیه فاش شد. «هم این 
یقولون لاتفقوا علی من عدَ رسول‌الّه ی یفْضَوا» اینها کسانی هستند که 

قرآن می‌فرماید: «وَله خزائن السَموات والاض» چه فکر کرده‌اید؟ شما 
خیال کرده‌اید که ريش همه چین شندر غاز پولی است که مردم 
می‌دهند؟ خیلی به اصطلاح اقتصادی و مادی فکر کرده‌اید. اي 
اگر مردمی استحقاق این را پیدا کنند که خدا بتخواهد آن مردم را پیروز 
کند. همه آن وسائل را فراهم می‌کند. مال و ثروت هم برایشان فراهم 
می‌کند. خزائن آسمانها و زمین مال خداست» برای خدا کار مشکلی 
نیست که بخواهد وسیله‌ای را فراهم کند. «وَلْکد لنافقیه لایِتهون» ولی 


لت عبداله بن یی 

«یقولون ین رَجَغْنا ای الْدینةلیْخرجن ال مها الذْل» می‌گویند اگر ما به 
مدینه بازگردیم آن که عزیزتر است ذلیل‌تر را بیرون خواهد کرد. عبدالّه‌بن 
ابین می‌گفت پایم که به مدینه برسد پیغمبر را بیرون می‌کنم. 


۱ [کنایه از پول اندک. (غاز: کوچکترین واحد پول در عهد قاحاریه. ده غاز معادل یک 
شاهی بود - فرهنگ معین).] 
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قرآن می فرماید: «وَلّه العرّةْ و لرسوله و للمْوْمنٌ» عزت منحصرا از آن 
خدا و پیامبر و مومنین است. یعنی تو ذلیل‌تر از آن هستی که بخواهی 
چنین کنی تو آن‌قدر ذلیلی که خودت هم نمی‌دانی: «و لَکنٌ النافقین 
لایْعَْمون». 

عبدالّه بن ابین هنوز به مدینه نرسیده بود که خدای متعال دو بار 
که در میان رفقای خودشان هستند رجز می‌خوانند ولی در جمع به کلی 
شکل دیگری به خود می‌گيرند. وقتیکه.آمد خدمت پیغمبی قسمهای 
غلاظ و شدادی خورد که اصلاً من این حرفها را نگفته‌ام و اینها را به من 
در 95 این اولیش ذلند بو د. بعد هم پسرش آمد خدمت پیغمبر 

ال 

اکرم حٍ و عرض کنیا (أسولان هم مب که در میان انصاره 
جوانی نسبت به پدر و مادرش خوشرفتارتر از من نیست. من پدرم را به 
شدة است فرماث ده و اک ی فرمود: نه. ۱ 
اکرمَِ او را نهی کرده اف کناز دودای مدینه ایستاد. هر کس می آمد 
می‌دید که او دارد قدم می‌زند و شمشیرش هم دستش است. پدرش از 
دور پیدا شد. جلوی او را گرفت و گفت حق ورود به مدینه را نداری. تا 
پیغمبر اجازه ندهد من نمی‌گذارم وارد مدینه شوی. این آدمی که اینچنین 
لاف می زد که اگر به مدینه برگردم پیغمبر را از مدینه بیرون می‌کنم» کارش 
شد) نودیکترین فده نی پسرشی به و گفت من دون از یام 

دا لین اوا لهک آالکم ز ‏ لگ عن وفراث و من یل 
دک قاوانک ارو کف اهاط کی یه 
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این کسانی که اینهمه باد و بروت می‌کنند و این حرفها را می‌زنند» 
غرورشان به مال و ثروتی است که دارند. فکر می‌کنند هر چه هست مال 
و روت است و روت هم دست ماست پس همه چیز دست ماست. 
قدرت هم دست ماست؛ پیغمبر و مهاجرین که از مکه امده‌اند ثروتی 
ندارند» ثروت مال ماست. ما همین قدر که جلوی این جریان اقتصادی را 
بگیريم, خواه‌ناخواه متفرق می‌شوند. این غرور را از مال و ثروت پیدا 
کرده‌اند. بعد هم که عبداله بن ابین خود را به عنوان عزیزتر حساب 
می‌کند. تکیه‌اش به قوم و فامیل و بچه‌هایش است. 

قرآن به عنوان نصیحت به موّمنین خطاب می‌کند که ای امل ایمان» 
ببینید چطور مال و ثروت و فرزندان و فامیل» سبب غفلت و غرور و 
سیب تفاق عده‌ای شد. مبادا این جور چیزهاءمانع شما و خافلکنندة شما 
از خدا باشد. «یا با الذین منوا لاتلهکم أموالکم ولا آزلادکم عَن ذفر ای 
اهل ایمان روتهای شما و فرزندان شما. شمارا از یاد خدا باز ندارد و 
غافل نکند آنچنانکه آنها را غافل کرده است. بو من بل یک تأولنک هه 
سوه کزدانن نکن و وه یهت رما ور وش 
موجب غفلتش بشود زیانکار است. کلمه «خسران» به کار رفته است 
چون در مال. نفع و زیان مطرح است. همین مال که عین سود است. 
بفین به رزیت می‌نمود. 

«و أنققوا ما رَفناکم من بل أَنْ یَأَ أَحَدکُم الرْتْ» برعکس, بنای کار 
خودتان را بر انفاق بگذارید؛ بنای کار خودتان را بر این بگذارید که تا زنده 
هستید از مال و ثروت خودتان» خودنان استفاده کنید. استفادهٌ شما در 
این است که اینها را در راه خدا بدهید و تنها به این وسیله است که مال 
خود را برای خود جاوید کرده‌اید. 
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سخن ایرالمز مین 1 

مکرر عرض کرده‌ايم که علیطی پولی به دستشان رسید. ایشان این 
پول را در دستشان حرکت می‌دادند و می‌فرمودند که ای پول» ای دینار 
بر آن وقت مال من هستی که تو را خرج کنم. برعکس آنچه 
معمو لا تالیش کفند که کر بت پل ها وق که دومن من اشیت سال 
من است. ایشان فرمودند: پول تا در دست من است مال من نیست؛ 
وی هقرت( ری درو 0 بدت ابست به فان نمی و 

«و أَْققوا ما ررفْناکم من بل آن ین آحدکم الرَتْ» انفاق کنید از آنچه که 
به شما روزی داده‌ایم پیش از آنکه مرگ یکی از شما فرا برسد. وقتی که 
مرگ فرا می‌رسد. آن وت اشت‌ثه هر غس آرزوآمی‌کند که ای کاش 
مهلتی داشت و می‌توانست از مال خود در راه خدا خرج کند؛ در درجه 
اول واجبات را و در درجه دوم مستحبات را انجام دهد. بعضی گفته‌اند: 
و ی شایل رهم لین وبنید. 

«قیقول رب ری الیل قریب» نعدایا چرا مدت کمی به من مهلت 

نمی‌دهی؟ کمی به من مهلت پده,همینقدرمهات بده که بتوام الم ر در 
راه تو خرج کنم. «قأصَدّقَ و أَْن من الصاین» تا در راه خدا صدقه بدهم و از 
ات ی ولی قرآن می‌فرماید: «اجل مسمی» 
تخافت بای تقبت تا «ون رخ اه تاذ جاءآجلها» خدا هرگز هیچ نلسی را 
که اجلش فرا رسیده به تخیر نمی‌اندازد؛ اینها خیال و حرف است. «واله 
با تقون و یه چا انیم یمخفا حیوی که سک 

دربارة «و أَکنْ من الصَاطین» که در همین آیه بود که خدایا چرا اجل مرا 
به تأخیر نیند اختی تا صدقه بدهم و از ی ار 0 
است: «أصْنَقَ» اشاره است به اینکه حق واجب مالم ر بدهم «و آکی فٌ من 
الصاحین» یعنی حح واجب خودم را انجام بدهم. دربارة کسانی که حج 
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واجبشان را انجام نداده‌اند (و ظاهراً دربارة کسانی هم که حقوق مالی 
واجب دیگران را ادا نکرده‌اند چنین تعبیری هست) در حدیث آمده 
است که وقتی می‌خواهند بمیرند. به آنها گفته می‌شود حالا دیگر 
مختارید» می خواهید بهودی بمیرید. می‌خواهید نصرانی بمیرید؛ دیگر 
نمی‌توانید مسلمان بمیرید. حج در سابق واقعاً یک عمل رباضت و 
نیمه‌جهاد بوده است ولی حالا به صورت تفنن و سفر تفریحی درامده است. 


ذکری از امام حسن ی 

از جمله چیزهایی که در مورد امام حسن مجتبیطِع که این ایام 
ایام شهادت ایشان اس -نوشتهالً این اسّت که ایشان در عمرشان مکرر 
(شاید بیست بار) هراچه داشتند نصف کردند؟ نصف را برای خود نگه 
داشتند و نصف دیگر را در راه فقرا و مواردی که لازم بود انفاق کردند. 

امام حسن طی سفرهای متعدد پیاده به حج مشرف شدند. با اینکه 
مرکوب داشتند ولی سوار نمی‌شدند و این عمل را برای خودشان به 
صورت یک ریاضت و عبادت واقعی درمی‌آوردند. مقام ایشان بالاتر از 
این است که بخواهیم این حرفها را بزنيم ولی شک ندارد که برای افراد 
عادی هم آن حالی که در سفر پیاده پیدا می‌شود هرگز با این تنعمها 
حاصل نمی‌شود. 

امام مجتبی لأطْ شرت پید! کردن از هنگام عبادت فوق‌العاده 
بودند. دشمنان ایشان. چه تهمتها به ایشان زدند. چه دشمنان امویشان و 
بدتر از آنها دشمنان عباسیء چون در دوره بنی العباس علویان بنی الحسن 
زیاد قیام می‌کردند و دستگاه سیاست و تبلیغات بنی‌العباس برای اینکه 
سادات بنی‌الحسن را بکوبد شروع به تبلیغات علیه جذٌ آنها یعنی امام 
یی کر ده بزاه: زان بای قیاد کفقه ات مره ای ده سای 
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از این جور نسبتهاء درصورتی که امام مجتبی لأطْ «أعبد» اهل زمانشان 
بوده‌اند. نما ز که می خواندند سراسر گریه بود و اگر به ایه‌ای از ایات قران 
می‌رسیدند که در آن آیه ذ کری از عذاب بود می‌افتادند و غش می‌کردند. 

نمونه‌ای بودند از پدر بزرگوارشان علی ی . آنچه که دربار؛ علی 
شنیده‌اید» نمونه‌اش دربارة امام حسن لا صادق است. این که 
روزگار با این وجود مقدس در زمان خودش چه کرد و بعد در زمانهای بعد 
از خودش. دستگاه خلافت عباسی چه کرد داستان درازی دارد. ده سالی 
که بعد از پدر بزرگوارشان زنده بودند که»بین نه تا ده سال طول کشید 
(امیرالمژمنین عت در سال چهلم هچری و امام حسن اج درسال چهل 
و نهم هجری از دنیا رفتند) دور حکومت استبدادی سیاه معاویه است و 
بیشترین فشارها روی شخص امام است. دیگر معاویه از هیچ‌گونه آزار و 
اذیت و تحقیر و تبلیغی علیه اما خسن تلو نعودداری نمی‌کرد. در اوایل 
حکومت معاویه هنوز به اصطلاح آنچنان که باید و شاید صابون معاویه و 
بنی‌امیه به جامهٌ مردم نخورده بود؛ اواخر حکومت معاویه و در زمان 
حکومت یزید بود که تشت اینها دیگر به‌طورکلی از بام افتاد وال قبلا 
مردم می‌گفتند معاویه مرد با کفایتی است. معاویه به حکم اینکه بعد از 
خودش تمام اندیشه‌اش این بود که خلافت به پسرش پزید برسد موانع را 
در زمان حیات خودش یکی پس ۱ بن اخحتصاص 
به امام حسن اج ندارد. عدهٌ دیگری هم که از نظر مردم یا از نظر 
خودشان کاندیدای خلافت بودند» همه را از بین برد مثل سعد بن وفاص. 
و ین ره من بلن مر سرا مهو ردو مار وی از 
شش نفری بود که عمر برای شورا معین کرد. قهرا در میان مردم [شایع] 
ی 
را هم جزو آن ن شش نفر نامزد کرد. 


۱۲ آشنایی با قرآن (۷) 


مردی است به نام «عبدالرحمن بن خالد» که پسر خالد بن ولید 
است. چون پدرش سردار معروفی بود خودش هم ادعاهایی داشت. 
معاویه او را هم مسموم کرد و از بین برد و حتی چندین نفر از بنی‌امیه را 
که داعیهٌ حلافت داشتند از بین برد. در مورد آنهاء هدف معاویه فقط این 
بود که خودشان را از بین ببرد ولی راجع به امام حسن ی هدف دیگری 
هم داشت و آن این بود که می‌خواست علاقه و محبت به امام حسن ط 
را از بین ببرد» چون می‌دانست مردم به اهل‌بیت علافه و محبت دارند و 
بعد هم می‌خواست به خیال خود روح امام حسن یه را در زمان 
حیاتشان خرد کند. به حاکم مدینه سپرده بود که روزهای جمعه موظف 
هستی حتماً در حضور حسن بن علی پدرش را لعن و سب کنی. در اي 
نماز جمعه خواندیم که وفتی نماز جمعه اقامه می‌شود بر همه واجب 
است شرکت کنند. اگر کسی تقوم کب نی توانست بگوید من که 
شرکت نمی‌کنم برای این است که اینهالیاقت این را ندارند که نماز جمعه 
را اقامه کنند. فورا م که هم فرها تلو9٩‏ جمعه و کافر است و او 
را تکفیر می‌کردند به‌طوری‌که همان مردم مقدس می‌ریختند و او را 
می‌کشتند .امام در نماز جمعه شرکت می‌کرد. ان ود یو دض ان 
درکتار ار یط ها مه که ورن خبه یقن طرش 
کردیم که وظیفة امام جمعه در هنگام ایراد خطبه چیست - تبدیل شده 
بود به لعن و ست علی ی . در آخر کار هم به فکر افتاد که امام 
حسن له را از میان بردارد. این بود که وسیلةٌ مسموم کردن امام 
حسن عیاً را فراهم کرد آنهم نه یک‌بار بلکه دو بار یا سه بار ایشان را 
شوخ کرقه 


از تام ما وت فماین هار تس که یوش 
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اعوذ بانّه من الشیطان الرججم 


سیم له ما السَنوات و ما قالزض له انغلک و له اند و هر 
عل کل تب ه دیع کی و گم شذیه 
9 # عََ السَنوات والرض بان ور ررکم 
صوَرَ کم و اه الصير * یِغلمٌ ما نی السَنواتِ وَالرض و 
1 


این سوره» سورءٌ مبارکهٌ تغاین و پنجمین مسبُحات است؛ پنجمین 
ی (سبتح) ) و پا « (یسبنح ها ز آذ جهت 


مگ یم منک و یوم التغبُن» آن روزی که 


ای ۳ 


۱۴ آشنایی با قرآن (۷) 


خدا شما را در روز جمع گرد می‌آورد و آن روز تغاین است. این که معنای 
تغابن چیست هنگامی که به آن آیه رسیدیم ان‌شاء‌اله عرض می‌کنيم. 

در قسمتهای اول این سوره تکیهٌ آیات بر مسئلهٌ بازگشت به خداوند 
یعنی مسئلً معاد و همچنین نبوت است و در آخر آیات مربوط به انفاق 
و یر ترامع بفیگر هو اهت امد وی ظاهر اه و تیه | رات ارم 
و ما ی سا کر 
می‌فرماید به منزلهٌ تمهید و مقدمه‌چینی یعنی ذکر مقدمات استدلال 
باه فتاه فتاه ا تک 

شروع سوره با این آبه است: «یْسَبح ی ما المَمواتِ و ما نالازض» 
هرچه در آسمانها و هرچه در زمین است ذات‌اله را تسبیح و تنزیه 
می‌کنند. هر اسمی از اسماء الهی اسم یک صفت خاص است. مثل 
(علیم» که خدا را به صفت خاص علم یاد می‌کنيم. يا «رحیم» که خدا را 
به صفت خحاص رحمت یاد می‌کنيم يا (قدیر) که خدا را به صفت خاص 
قدرت یاد می‌کنیم. ولی کلم «اللّه» اسم یک صفت خاص نیست. بلکه 
له متیآ دای که یوگول است و هر اسمی که 
(اسم خسن ) » شمرده شود [ در بر دارد] . درواقع «اله» اسم جامع است؛ 
09ص 
تفصیل این یک اسم هستند. 


معنای تسبیح موجودات 

همه ماسواء همه مخلوقات. تسبیح‌گو و تنزیه‌گوی او هستند. راجع 
به این مطلب مکرر در اوائل سوره‌های دیگر بحث کرده‌ايم که آیا مقصود 
از تسبیح ان چیزی است که فلاسفه آن را «تسبیح تکوینی» می‌نامند و به 
اصطلاح «زبان حال» مقصود است و نه زبان واقعی» و یا قران امر بالاتری 
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را می‌گوید؟ 

«زبان حال» شهادتی است که حالت یک فرد می‌دهد. مثلاً دو انسان 
را که می‌بینید» به قبافهٌ یکی که نگاه می‌کنید (مثل افرادی که در بعضی از 
نقاط مملکت ما هستند و غذا و ویتامین کافی به آنها نمی‌رسد) لاغر و 
گرفته است و یک انسان دیگررا که نگاه می‌کنید می‌بینید برعکس. چهرة 
او قرمز است و پی‌های او در زیر پوست جمع شده است. می‌گویید: قيافة 
این فرد اول شهادت می‌دهد که غذای مناسب پیدا نکرده است برخحلاف 
قیافهٌ فرد دوم. در این شهادت. زبان در کار نیست بعنی کسی حرف 
نمی‌زند ولی این حالت گویاست؛ حالت است که حرف می‌زند. این را 
می‌گوییم «زبان حال». 

مطابق این قول. معنای تسبیح موجودات این است که حالت همه 
موجودات حالتی است که شهادت می‌دهند پر سبّوحیت خداوند و بر 
منزه‌بودن خداوند از هرگونه نقص در ذات و در صفات و در افعال. ولی 
مکرر عرض شده است که قرآن مطلبی بالاتز از این می‌گوید. البته شک 
ندارد که همه موجودات به زبان حال چنین شهادتی را می‌دهند ولی از 
ایات قران استنباط می‌شود که یک امر بالاتر از زبان حال در کار است؛ 
یعنی هر ذره‌ای از ذرات موجودات با خدای خودش سرّی دارد و هر 
ذره‌ای از ذرات موجودات در حد خودش از یک شعورو آگاهی نسبت به 
خالق خود برخوردار است و این زبان حتی «زبان قال» است نه «زبان 
حال» و لهذا تعبیر قرآن این است: «اٍن من تیء الا یسب حنده و لک 
هون َْبیحهُم» ا. 

اگرچه کلم «یسبح» وصف [فعل] موجودات است چه تسبیح به 


۱. اسراء / ۴۴. 


۱۴۶ آشنایی با قرآن (۷) 


زبان حال و چه تسبیح به زبان قال اما در ضمن معنای آن این است که 
اوست خدای منزه از هر نقص و از هر نیستی و از ه رکاستی در ذات و در 
صفات و افعال. خود «یْسَبَحٌ» دربارةُ معرفت اللّه و انچه که به خدای متعال 
مربوط می‌شود. به ما معیار و مقیاس می‌دهد: آن چیزی را می‌توان به 
خدا نسبت داد که با سبوحیت حق سازگار باشد و هرچه که با سبوحیت 
حق ناسازگار است نمی‌توان به او نسبت داد و آیه نشان می‌دهد که 
مقدمه‌ای است برای بحث معاد. یکی از مسائلی که خدا در فعل خودش 
از آن منزه است مسئلة عبث در شمیت اینکه خلقت عبث و 
بیهوده باشد و برای یک لیر ولگ غییض [ لت ی گهاشد که در یه «عْلقکُم... 
بالق» در مورد آن بحث می‌کنيم. 

پس ذات حق‌تعالی منزه است و همه اشیاء و ذرات وجود او را تنزیه 
می‌کنند. ذات حق منزه است از هرگونه صفت نقص و از هرگونه کار نقص 
که یکی از آنها این است که معادی در کار نباشد. 


ملک خداوند 

«له الملک» که خودش يا مضمونش زیاد در قرآن تن و این 
اذهان کوچک امثال ما آنچنان که باید و شاید جا نمی‌گیرد. مکرر گفته‌ایم 
که تفاوت «مُلک» و «ملک» این است که ملک را در مورد داراییهای 
اقتصادی و ثروت به کار می‌برند و ملک را در مورد داراییهای قدرت؛ 
می‌شود گفت ملک هم هست ولی هر ملکی ملک نیست. معنی ایه اين 
است که خداوند ملک و مالک مطلق هستی است. صاحب اصلی هستی 
است. اصلاً در مقابل ملکیت و مالکیت او که همه چیز مال خود اوست و 
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در تحت سلطهٌ خود اوست دیگر هیچ قدرتی معنی و مفهوم ندارد؛ 
تقسیم ملک و تقسیم ملک با خدا که این مقدار مال من و اين مقدار مال 
توء معنی ندارد. او ملک مطلق هستی است. حال که ملک مطلق هستی 
است. پس در مقابل آنچه که او بخواهد دیگر مسئلهٌ مانع و «می‌شود» و 
«نمی‌شود» معنا ندارد. برای قدرتهایی که در داخل هستی است در مقابل 
یک قدرت. قدرت دیگری مقاومت و ایستادگی می‌کند. اما آن کسی که 
تمام هستی» یکپارچه در تحت نفوذ و قدرت اوست در مورد انچه 
حکمتش اقتضا کند دیگر برای او مسفله«نمی‌شوده» و امثال آن معنی 
ندارد. پس استبعادهایی که گاهی افرادی در مورد معاد می‌کنند مانند 
آنچه که قرآن نقل می‌کند: «مَنْ بخیی الْعظام و هی رّمی» " (استخوان پوسیده 
راابچه کنتی زنده مر لس نا از این مات لاخ خود را معیار و 
مقیاس قرار داده و با حساب خود اوضاع را سنجیده است. در کار خدا 
فقط حکمت خودش حکمفرماست. نمی خواهم بگویم حکمت خداوند 
قدرت او را محدود می‌کند» محدودیت در کار نیست. قدرت او عین 
حکمت اوست. آنچه را که, حکمتش اقتضا می‌کند و اراده و مشیّت 
حکیمانه اش اقتضا می‌کند انجام می‌دهد و مسئلهّ اينکه این کار مشکلی 
است و آن کار آسانی است دیگر در آنجا مطرح نیست. 


حمد و شکر 

« له امد حمد امری است که به این طرف یعنی به جانب انسان 
مربوط می‌شود. حمد یعنی چه؟ حمد یعنی ستایش و بلکه سپاس. سه 
لغت است در عربی که معانی آنها خیلی به یکدیگر نزدیک است و ما 


و 


۱۳۸ آشنایی با قرآن (۷) 


نمی توانیم در فارسی مرادف صددرصد برای آنها پیدا کنیم. یکی لفت 
«مدح) است. دیگری لغت «حمد» و سومی لغت «شکر». شاید معنای 
مدح تا اندازهٌ ژیادی مشخصتر باشد. مدح یعنی ستایش‌کردن» ستایش 
کرد چیزی به خاطر کمال و جمالی که دارد. اعم از آنکه آن کمال و 
جمالش کمال و جمال اختیاری باشد یا غیراختیاری. 

خوبیهای اشخاص دو نوع است: یکی خوبیهایی است که خودشان 
آن خوبی را انتخاب کرده و به وجود آورده‌اند. مثلایک نفر ادب را اختیار 
يا نکند. چنین فردی کمالی راکه خودش برای خودش انتخاب کرده است 
نیست. مثلاً اگر کسی قهرمان زورمندی و دارای بنية قوی باشد این‌طور 
قوّت بنیه چیزی است که دراختیار او نبوده و حلقت به او داده است. یا 
کسی که جهره و اندام یا دارد خحودش این جهره و اندام را پرای خود 
انتخاب نکرده است بلکه برای او انتخاب کرده‌اند. حتی در مورد 
ای کو تمه رتست ایض بات ناوتان بانگ: 

ولی حمد و شکر در مورد کارهای زیبای اختیاری است بالخصوص 
در مورد انعامها. وقتی از ناحیه کسی به اختبار خود او خیری به انسان 
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میان باشد و هم پای یک عمل اختیاری تا انسان در مقابل آن عمل 
اختیاری طرف مقابل را حمد کند. در تعریف حمد گفته‌اند: «هوالشناء 
باللسان ع یا ممیل الاختیاری» و حرف درستی هم هست. 

«لهْ انشد» یعنی حمد منحصرا از آن اوست. این همان مفاد «ا ده 
رب‌العالین» است که ما در نمازها می خوانیم. گفته اند در «ا مد ی لام لام 
احتصاص است. «أشد لٍ» یعنی جنس حمد اختصاص به خدا دارد. این 
معنایش چیست؟ آیا غیرخدا را نباید حمد کرد؟ پاسخ این است که هم 
غیرخدا را باید حمد کرد و شکر کرد و هم غیرخدا را نباید حمد کرد و 
شکر کرد. اما غیرخدا را باید حمد کرد و باید شکر کرد چرا که وقتی 
انسانی به انسانی دیگر انعام و حدمت می‌کند وظیفه ایجاب می‌کند که از 
او تشکر کند. «مَنْ لْیَشکرالتخلوق یشکر امخالق». اما در عین حال انسان 
باید بداند که هر انعامی از ناحیةٌ هر کس به او برسد به هر نسبت که به آن 
شخص ارتباط دارد بیش از آن به خدا ارتباط دارد یعنی شما در همان حال 
که ازکسی که به شما خدمت کرده تشکر می‌کنید و با او را حمد می‌کنید در 
همان حال هم بگویید: «الحمدله»» حمد از ان خداست. چون آن فرد. هم 
حودش و هم فکر و اراده‌اش و هرچه که بخواهید بگویید باز مال خداست و 
فعل خداست و همه‌چیز در نهایت امر به خدا برمی‌گردد. ولی به این نکته 
باید توجه کرد که بازگشت همه چیز به خدا معنايش نفی [سببیت] 
انسانهای دیگر و نفی هیچ سبب دیگری نیست و اين یک مسئله بسیار 
دقیقی است. در عین‌اینکه هر چیزی به سبب خود بستگی دارد. به خدا 
پستگی ذارد نه اینکه به ,سیب حودش بستگی ندارد. این است که پین 
مسئلهٌ «اعتماد به نفس» و «اعتماد به خدا» تضادی نیست و بین مسئله 
بحمد و سپاس یک مخلوق و حمد و سپاس خدا تضادی نیست. 

شنیدم یک فیلم کمونیستی چینی در یکی از دانشگاهها نمایش 


۱۵۰ آشنایی با قرآن (۷) 


داده‌اند. در آن فیلم پدر و پسری مبارزه می‌کنند و در مبارزه موفق 
می‌شوند. پدر که ٍ پیر است و به اصطلاح به نسل گذشته تعلق دارد 
می‌گوید: خدا را شکر می‌کنیم که موفق شدیم. پسر می‌گوید: نه پدره چرا 
خدا را شکر کنیم؟! ما از خودمان باید ممنون باشیم. تکیه‌مان باید بر 
خودمان باشد. 

ولی تعلیم اسلامی چیست؟ آیا تعلیمات اسلامی در این موارد 
می‌گوید تو خحودت مانند یک عروسک خیمه‌شب‌بازی هستی و یا 
می‌گوید تو که هستی دیگر خدا یعنی چه؟ تعلیمات اسلامی هیچکدام را 
نمی‌گوید بلکه می‌گوید: در عین اینکه به خودت اعتماد می‌کنی خدا را 
هم سپاسگو باش. یعنی میان ایندو هیچ شکل تضادی برقرار نیست. که 
این خود داستان مفصلی,است. 

پس. از «یْسَبْح» این نکته را فهمیدیم که یکی ا ز مفیاسها و معیارهای 
فعل خدا این است که باید با سبوحیت الهتی سازگار باشد و از «لَهٌ 
الْمْلَکُ» فهمیدیم که قدرت مطلق دست اوست. پس هرچه را که 
حکمتش اقتضا کند مانعی در مقابل قدرت او نیست. در «لَه احشد» وقتی 
می‌گوييم حمد منحصراً مال اوست ضمناً اين مطلب را می‌گوییم: اصلا 
کار او جزانعام و جز جمال و زیبایی نیست؛ این خودش یک مقیاس و 
معیار دیگری است. کارهای خداوند همه از قبیل کارهای حمدخیز است 
یعنی همه از نوع نعمت است. از نوع جمال و زیبایی است و هر کار 
جمیلی به خدا برمی‌گردد؛ فقط نقصها به خدا برنمی‌گردد. 

«و هر علل کل مَیء قدین» در ملکش تبعیضی نیست که بعضی چیزها 
مال او باشد و بعضی نباشد؛ همه مال اوست و هیچ چیزی نیست که او بر 
تین کته کاوش که ما فیضی کت ای ماج اسیق. 

تا اینجا شون و صفات و اسماء الهی گفته می‌شود و از راه 


یا مره ان ۱۵۱ 


معرفت‌اللّه و از راه توحید برای معاد مقدمه‌چینی می‌شود. 

ای تالف حرط به اسان اه ره ای علنک فک کاف و نی 
مُوْمنْ» اوست که شمارا آفریده است؛ تا اینجا که آفریده شده‌اید همه یک 
گروه هستید اما بعد از آفرینش, به حکم آنکه موجودهایی مختار و آزاد در 
انتخاب فعل هستید دوگروه می‌شوید: گروهی کفر و گروهی ایمان را انتخاب 
کرده و می‌کنند؛ انسانهایی راه راست را انتخاب می‌کنند و انسانهایی راه 
انحرافی را. این آیه نظیر اين آیه است: «ّا خلفنا الانسان من نف آفشاج 
تّلیه فََعْناه سیعاً تصيراً # تا هیناه لبیل لمّا شاکراً و لمّا کفورا» (. ۲ 

«والهٌ ماتعلون بَصیرّ» و خدا به همه آنچه شما انسانها اعم از کافر و 
موّمن انجام می‌دهید آگاه است؛ کوچکترین عملی از اعمال شما از دید 
الهی دور نمی‌ماند و هیچ چیزی از او پنهان نمی‌ماند. اين آیه مربوط به 
خصوص انسان بود. 
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ك 


آفرینش به حق پپا شده است 

«حَلقَ السَموات والارض بالق». سس درواقع قلسفه بخلفت اسست: 
آسمان و زمین را به حق آفریده است. نقطهةّ مقابل حق چیست؟ باطل. 
باطل همان است که به آن پوج؛ بی‌معنا و بی‌محتوا می‌گوييم. هر شبی 
بی‌محتوا را به اعتباری باطل و به اعتباری عبث می‌گوييم. امروز اصطلاح 
«بی‌معنا» بیشتر شایع شده است و من در اینجا از همین اصطلاح رایج 
استفاده می‌کنم. 

دو کلمةٌ «معنی‌دار» و «بی‌معنا» از کجا گرفته شده است؟ الفاظی که 
بشر در محاورات خود به کار می برد الفاظ معنی دار است و قبلاً این لغات 
را برای معانی‌ای وضع کرده‌اند. مثلاً ا گر می‌گویم «آب» این «آ به علاوء 


۱ اسان / ۲ و ۳ 


۱۵۲ آشنایی با قرآن (۷) 


ب ساکن» یک معنای قراردادی دارد که همان مادهٌ سیالی است که مورد 
احتیاج انسان است. همین طور است اگر می‌گویم خانه. زمین و يا آسمان. 
ولی ممکن است کسی لعتی از نودش بسازد ‏ مقل بعضیها که شوخی 
می‌کنند و الفاظی که هیچ معنی ندارد پشت سر یکدیگر ردیف می‌کنند - 
و کلمه‌ای را به کار ببرد که شما در هرکتاب لغتی هم بگردید آن را پیدا 
نکنید. چون اساسا معنی ندارد یعنی پوج و توخالی است؛ فقط لفظ 
است و هیچ محتوایی ندارد. 

این اصطلاح در باب کارها هم -که اموری واقعی هستند - به کار 
می‌رود. اگر انسان کاری را برای رسیدن به حفیقتی که مقتضای طبیعت و 
فطرت انسان است (یعنی کمال انسان به آن بستگی دارد) انجام دهد این 
کار «بامعناهست. مثلاً یک دانش آموز به مدرسه می‌رود. برای چه؟ (اين 
«برای» فورا پشت سرش می‌اید) برای‌اینکه درس بخواند و باسواد بشود. 
چرا می‌خواهد باسواد شود؟ زیرا آدم بی‌سواد بی‌خبر است و بسیاری 
چیزها را نمی‌فهمد. یک دانش آموز می زود و با معلومات می‌شود 
برای‌اینکه علم پیدا کند. ایرع وا می‌گوییم یک کار «بامعنی»؛ کاری که 
معنی‌اش هم در آن هست. زیرا این کار مقدمه‌ای است برای رسیدن به 
چیزی که خیر است. 

این خیرها در نهایت به کجا می‌رسد؟ به جایی می‌رسد که ان خیر» 
بالذات است و دیگر در آنجا چرا ندارد و منطق الهی و منطق مادی در این 
جهت تفاوتی ندارند. همان مسئله مدرسه رفتن یک دانش‌اموز را دنبال 
می‌کنیم: یک کودک چرا مدرسه برود؟ برای اينکه درس بخواند. برای چه 
درس بخواند؟ تا دارای سواد و معلومات بشود و بعد رشته‌ای مثل رشته 
فثر برا انتخانب کف برای سحه وشته فش را امتتعاب کند یرای ایتک 


مهندس شود. برای چه مهندس شود؟ (در اینجا دو جنبه فردی و 


یم رز ان ۱۵۳ 


اجتماعی پیدا می‌کند. حال جنبهٌ فردی را درنظر می‌گیریم). اگر مهندس 
شود ماهی چندین هزار تومان حقوق می‌گیرد و بعد از آن می‌تواند یک 
زندگی خیلی مرفه و خوبی برای خودش ترتیب دهد و خوش زندگی کند. 
برای چه خوش زندگی کند؟ دیگر «برای» ندارد؛ در منطق مادی آدم همه 
چیز را می خواهد برای‌اینکه در دنیا خوش زندگی کند. در این مسیر که 
حرکت کنیم بالاخره می‌رسیم به چیزی که آن چیز دیگر برای خودش است؛ 
بعنی خحوشی زندگی فردی در منطق فردی؛ اين دیگر آخرین حد است. 

همچنین است اگر کسی از راه منطق اجتماعی وارد شود: یک فرد 
مهندس می‌شود تا بعد بتواند کارهای خیلی مهم انجام دهد و به جامعهة 
خحودش خدمت کند و چنین افرادی می توانند جامعهٌ خود را از جامعةهٌ 
خارجی بی‌نیاز کنند تا دیگر احتیاج نداشته باشیم هر چیزی را از خارج 
وارد کنیم و می‌توانیم مستقل شویم. مستقل شویم که چه بشود؟ برای 
چه مستقل شویم؟ برای اینکه جامعةٌ ما هم ترقی کند و ما هم به سطح 
جامعه‌های دیگر برسیم و بلکه از آنها هم جلو بيفتیم. برای چه جلو 
بیفتیم ؟ پاسخ داده می‌شود که دیگر«برای» ندارد» اینها اموری است که 
بشر به فطرت خودش آنها را می خواهد مثل سعادت اجتماع؛ این دیگر 
خودش خیر مطلق است. 

حال کسی را فرض کنید که با منطق آخرتی محض بخواهد صحبت 
کند. می‌گوید فلان‌کار را می‌کنم برای اينکه خدا دستور داده است و اگر 
دستور دا را اطاعت کنم دا از من راضی است. اگر اطاعت کردیم و 
خدا راضی شد بعدش چه می‌شود؟ بعد که خدا راضی شود سعادت 
دارین (دنیا و آخرت) را به دنبال دارد. فرض کنیم به سعادت دارین نائل 
شدیم بعدش چه؟ می‌گوید: دیگر «بعد» ندارد» مگر سعادت هم باید بعد 
داشته باشد؟ مگر انسان سعادت دارین را که داشت باز آن را هم باید 


۱۵۴ آشنایی با قرآن (۷) 


برای امر دیگری بخواهد؟ 
دیگر آنجا خود بشر می‌ایستد اما نه از باب اينکه راه ندارد که جلو برود» 
بلکه از باب اينکه به نهایت رسیده است. 
نوع اعفتادف زا ار له ی دش ایو است کته .ها اتستورنن .مار 
ریشش بازی می‌کند. می‌پرسیم برای چه با ریشت بازی می‌کنی؟ 
می‌گوید الکی. اين «الکی» یعنی پوچ. بیهوده. این قبیل کارها از همان قدم 
اول «برای» ندارد تا به قدم دوم برسد. کاری است که فقط همان کار است 
و برای هیچ انجام شده استم/کاویق ارسلات غیرحکیمانه. غی عاقلانه. اگر 
انسان کاری انجام دهد که اگر از او بپرسند برای چه چنین می‌کنی» «برای» 
خود کمال دیگر برای انسان مطلوب بالذات است و نه تنها برای انسان 
بلکه در عالم خلقت [کمال» مطلوب‌بالذات است ]. 

قرآن منطقش این است که خلقت آسمانها و زمين از آن جهت که 
منتسب به ذات حق است یک کار پوج و بیهوده نیست. این یک امر 
بدیهی است که هر چیزی وجودش کمال است و نیستی‌اش نقص. وجود 
عالم بر عدمش رجحان داشته است یعنی نفس وجود دادن به آن کمال 
بوده است و علاوه بر این چون عالم ما عالم حرکت است و هر موجودی 
باید تدریجا به منتهای کمال خود برسد پس خدا عالم را خلق کرده است 


تفسیر سوره تغابن ۱۵۵ 


تا موجودات به نهایت کمال خودشان برسند. قرآن حرفش این است که 
نه تنها انسان بلکه همهٌ موجودات قافله‌ای هستند که به طرف عالم آحرت 
حرکت می‌کنند و برای هم آنها عالم احرت هست. اگر نشثه بعد از این دنیا 
که نشثهٌ بقا و جاودانگی است و نشته‌ای است که کشته‌ها در آنجا به مر 
می‌رسد نبود» کار این دنیا عبث بود» همان‌طور که اگر دورءٌ کشت داشته 
باشیم و دور درو نداشته باشیم عبث است. خدا خلقت را به حق آفریده 
است و خلقت پوج نیست و معنا دارد. روح آخرت یعنی بازگشت اشیاء به 
سوی خداوند؛ از خداوند به وجود آمده‌اند و به خداوند بازمی‌گردند. اگر از 
خدا به‌وجود می‌آمدند و به خدا بازنمی‌گشتند, خلقت باطل بود. 

یک مقدمه برای قلامتممل مستلٌ اسفت 4 آفرینش به حق بپا 
مه تست تن وچ و باطل نیست. آذ | (برای» اف اهنا یاف 
توجه داشت که این در فکر کو جک ماست که به سعادت فرد و سعادت 
اجتماع که می‌رسیم در این نقطه می‌ایستیم. ولی اگر کسی این «برای» ها 
را حوب تعقیب کند می‌بیند آن چیزی که همه «برای»ها به آنجا منتهی 
کو وه ان پاش ریش ی هام رسد کر اه 
نهایت کار است و آنجاست که همه چیز به پایان می‌رسد خحدای متعال 
است. شدای متعال حودش حق است و خلقت را که به حق آفریده است 
درواقع این‌گونه است که خلقت را به سوی خود آفریده است. 


مراد از نیکوکردن صورت انسان 

«وصورگه فَأحْمَن ضور )ها ی را مصورگردانید و صورت شما 
را نیکو گردانید. مفسرین این سوّال را مطرح کرده‌اند که آیا مقصود از 
صورت در اینجا همان است که در فارسی به آن (جهره) می‌گوييم و 
مقصود آیه این است که خدا اندامهای انسان مثل چشم را زیبا آفرید؟ این 


۱۵۶ آشنایی با قرآن (۷) 


در سورة و «والتین» انجاکه می‌فرماید: «لََدخلقتا الانسان فی خسن قُوم» به 
و یره فان که ده وصی که فا هش 
اه دوه رین ساسا خریوو وه 
چیزی به جای خودش نیکوست. «الذی خن کل تیم خق هر چیزی 
نیکو آفریده شده است و مقصود از اينکه نیکو آفریده شده» این است که 
متناسب با آن هدفی است که برای آن آفریده شده است؛ هر چیزی که 
برای هدفی آفریده می‌شود نیکوبودنش به این است که برای آن هدفش 
هرچه بهتر باشد. 

انسان اتومبیل می‌سازد. بهترین اتومبیل کدام اتومبیل است؟ بهترین 
اتومبیل آن اتومبیلی است که هدفهایی را که منظور از اتومبیل است بهتر 
تأمین کند. یک اتومبیل به عنوان یک وسیلٌ نقلیه به چه چیزهایی نیاز 
دارد؟ به موتور» ترمن فرمان و برخی-جیزهای,دیگر. بهترین اتومبیل آن 
ست که متناسب با هدفهایی که انسان از یک اتومبیل دارد همه ویژگیهای 
لازم را به بهترین وجه داشته باشد. 

پس معنای اينکه انسان را خوپ آفریدیم این است که همه ابزارهای 
لازم را در وجود او برای رسیدن به آن هدفی که انسان برای آن خلق شده 
ست تعبیه کردیم 

«وَ له الصی». گفتيم «حلقَ السَموات والارض بالق» ب یعنی آسمانها و 
زمین را به حق و نه به باطل آفرید. یعنی به سوی هدفی و به سوی 
مقصدی افرید. این کاروان که حرکت می‌کند دارد به کجا می‌رود؟ مراد از 
جر کتي مر کت مار تست کی رزیل ماد و ریسا کی است و 
حرکت نمی‌کند. بلکه مقصود این است که این جهان در مجموع تحولها و 
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تکاملهایی که پیدا می‌کند به سوی چه و به سوی که می‌رود؟ همه 
فکرهای مادی اینجا که می‌رسند پایشان لنگ است. می‌گویند: می‌رود به 
ناکجاآباد! نیست‌آباد! قرآن خیلی واضح و روشن می‌گوید جهان جز به 
سوی خود او به هیچ جای دیگر نمی‌رود: «و یه الصیر». 

کلمهُ «صیرورت» در فلسفه‌های امروزی از کلمات خیلی رایج است 
و در فلسنهٌ اسلامی از زمان ملاصدرا خیلی رایج شده است و در 
اصطلاحات برخی فلسفه‌های جدید از قبیل فلسفةٌ هگل صیرورت که 
امروز به آن «شدن» می‌گویند زیاد به کار می‌رود. آنچه در عالم است نه این 
است که چیزهایی است که می‌گمد بیکه آنگیه هگیت اساسا عین گردیدن 
است. مثلاً هر انسان یک فطشه کلادیدن اس قیقتش شدن است؛» 
چیزی جز شدن پی ذوپی نوْستٍ؛ بعنیچپژی|می‌شود و بعد چیز 
[دیگری] می‌شود و همین‌طور. 

عارفان در دمی دو عید کننه عتنجل)ا مکس قدید کنند 

«والیّه الصیر». این گردیدنها به سوی کنجاست؟ فرآن می‌گوید به سوی 
اوست. این «به سوی او» همه حرفها را حل می‌کند. متأسفانه کتابهایی به‌نام 
به‌سوی او نوشته‌اند که حقیقتا چیزی که نیست «به سوی او» است. 


علم خداوند به سر و پنهان‌تر از سر 

«یِعلم ما قالسَمُوات وا ۵ یلم ماتیرون و مایْعْلْون». بعد از اينکه 
مراقب باش! 
که انسانی از انسانهای دیگر می‌کند که این همیشه ملازم است با نوعی 
نفاق که در سورة منافقون خواندیم. مثلاه بلاتشبیه» اگر گفتند دارید به 


۱۵۸ آشنایی با قرآن (۷) 


گمرک می‌رسید معمولاً برخی افراد به خود می‌آیند و 3 رگ 
کنند که آنچه به مأمور گمرک می‌نمایانند غیر از چیزی باشد که واقعا 
هست. مثلاً طوری قیافه می‌گیرند که آنها متوجه چیزی نشوند. انسان زود 
پرده‌ای روی خود وافعی خود می‌کشد و یک خود مصنوعی برای 
خودش درست می‌کند تا بتواند مفرّی پیدا کند. قران فورا به دنبال «و الیّه 
لَصیرٌ» می‌فرماید: پیشاپیش به شما بگوییم: او همه چیزرا می‌داند» پس 
مراقبت شمااین‌طور باشد که خودتان را درست بسازید نه اينکه خودتان 
چیزی باشید و خود را چیز دیگری بنمایانید. دیگر در آنجا نمایاندن و 
این حرفها معنی ندارد. پل ع9فانیاه نگ درت بسازید. 

بعد می‌فرماید: «وَالّهٌ علمٌ بذات‌الصدور» و خدا به آنچه در 
هام اما 

مفسرین اینجا این مطلب را مطرح کرده‌اند که بعد از اینکه 
می‌فرماید: «وَیعلَمٌ ماتیرَون و مائعلنون» (می‌داند آنچه را شما پنهان 
می‌کنید و آنچه را آشکار می‌کنید) دیگر «وَالهٌ علم بذات الصُدور» چیز 
علاوه‌ای نیست؛ یعنی آن چیزهایی که در سینه‌ها هست همان است که 
در باطن مخفی کرده‌اید. ولی این طور نیست بلکه «والهٌ عليٌ بذاتِ الصُدور» 
یک چیز علی حده است. «یِعلمٌ ماتیرّون و ماتغلنون» یعنی آنچه را که شما 
مخفی می‌کنید و آنچه را آشکار می‌کنید می‌داند ولی هم آنچه را که 
اشکار می‌کنید و هم انچه را که مخفی می‌کنید خودتان می‌دانید چیست؛ 
هرچه شما می‌دانید او هم می‌داند. «َالهٌ علم بذات الصُدور» نه تنها او 
آنچه را که شما می‌دانید می‌داند بلکه او هرچه را که در باطن شماست 
می‌داند؛ یعنی در باطن شما چیزهایی هست که خودتان هم نمی‌دانید. 
مکرر گفته‌ايم: از این که در سورهٌ مبارکة طه می‌فرماید: «نَه بَغلم اسر 
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و تعه او گنای ولمم فودکه ره 
پنهان‌تر هم چیزی هست. انسان یک علنی دارد و یک سی. دیگر از سر 
پنهان‌تر چیست؟ وقتی از حضرت صادق‌طبلا سوال می‌کنند که «از سد 
پنهان‌تر» دیگر چیست. می‌فرماید: سر آن پنهانی است که خودت از 
وجود آن آگاهی. و پنهان‌تر از سر چیزهایی است که خودت هم خبر 
نداری؛ یعنی خودت غافلی» خودت فراموش کرده‌ای ولی الان در 
باطنت وجود دارد. برخلاف آنچه افراد خیال می‌کنند که هرچه ما 
فراموش کرده‌ايم محو شده است. آنچه که فرامرش کرده‌ای در تو وجود 
دارد منتها نمی‌توانی به‌یاد بیاوری, این.یک مسئله دقیقی است. 


قق مت ویک 

« بتکم تا دی کترواگقب_فنا لول ولال ات رم ز هم غذاب آلم». 
فرآن هميشه از حود دنیا به عنو ۳۳۳۳ ۳( اجک باد می‌کند, یمنی 
چنین نیست که اعمال انسان در همین دنیا هیچ پار کشت تک مش پاسکن: 
ید کرام تاه کش نا خرن آهان فنیا هیوست 
جلوی چشمشان می‌بینند عواقب دنیوی بیشتر در آنها اثر می‌گذارد با 
اینکه خیلی کوچکتر از عواقب اخحروی است. زیرا آخرت فعلاً از 
چشمشان مخفی است. قران می‌فرماید قسمتی از عقوبتها و مکافاتها در 
همین دنیا به انسانها می‌رسد. آیهٌ شریفة مزبور می‌فرماید: آیا خبر و 
داستان و سرگذشت ملتها و امتهایی که قبل از شما بوده‌اند به اطلاع شما 
نرسیده است که اینها چگونه عاقبت و نتیجةٌ سوء اعمال خود را در همین 
دنیا و در همین دادگاه الهی جشیدند؟ بعنی این راه غلطی که اینها 


۱. طه / ۷ 


۱۶۰ آشنایی با قرآن (۷) 
4 1 ص له ۶ 7 

می‌روند و پیغمبر اکرم 6 و همه انبیاء می‌آیند برای اینکه مردم را از این 

راه غلط نجات دهند راهی است که در دنیا هم عاقبت شومی دارد. بعد 

این سوّال مطرح می‌شود که آیا اینها دیگر کارشان تمام شد و به حسابشان 

تاکن ۱ ن[ ۰4 «وشم عذابٌ ال» عذابی دردتایک [ در انتظار 


ی 


ام نف سای و فد ای زان یط دایعا 
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اعوذ باله من الشیطان الرججم 


زعم این کتروا أَن لن یبا فُل بل و ری انم نشب با 
یلم و لک له یسیر چا زونه و اور اي 
لا اه با تَعْملون خبیرٌ : * یم کم پیزم المفع ذلک یوم 
غاب و من ین باه و یل صاباً یْکز له یناه و ده 
جات تخري نت الما خادین ف با یک ار ی 
* والّذینَ کفروا و کذبوا پایاتنا اولیک أَضحابْ الثار خالدین فها 


و بش الصير ا. 
کی کشت بات سوه زو تفای زگ شاه استت باه که 
۳ ۱7 


و اس مت دا رمتالت پیامبران آگاه کردن فردم از همین امر است. 


تغاین | ۱۰-۷ 
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دو رسالت اصلی پیامبران 

در رسالت پیامبران دو چین اصل اصل همه چیز دیگر است. یکی 
مسئلةٌ توحید و اقسام توحید است و از آن جمله توحید در عبادت (غیر 
خدا را پرستش نکردن) و دوم مسئلهٌ معاد یعنی بازگشت همه مردم به 
سوی خداوند و به یک اعتبار بازگشت همه مردم به سوی اعمال و رفتار 
و کردار خودشان است. اگر بخواهیم از دید دیگری به این مطلب نظر 
کنیم این‌طور باید بگوییم که همه رسالت انبیاء در دو چیز خلاصه 
می‌شود که یکی مربوط به خداست و دیگری مربوط به انسان است و هر 
دو هم به یک اصل برمی‌گردد: آنچه که مربوط به خداست. یگانگی حق 
است از هر جهت. که انسان باید این یگانگی زا درک کند و بر اساس این 
یگانگی حق عمل کند. آنچه مربوط به انسان است این است که انسان 
یک موجود فانی نیست. موجودی باقی است و سعادت و شقاوت 
جاویدان او را اعمال و رفتار او دراين دنیا باعث می‌شود؛ هرگونه در این 
دنیا عمل کند در آنجا نتیجه‌اش را خواهد گرفت. 

معمولا این دعرت پیامبران در هر دو جبهه با یک نوع مقاومتی 
روبرو می‌شد. هم در جبهة توحید و هم در جبهه معاد و در هر کدام به 
یک شکل خاص. در جبههٌ معاد اغلب به صورت یک استبعاد بود: مگر 
چنین چیزی ممکن است؟ انسان بعد از اينکه مُرد» دیگر مرد و تمام شدء 
وقتی که انسان مرد و نیست شد و اعضای بدنش متفرق گردید و هر 
جزئی به جایی پراکنده شد. مگر می‌توان باور کرد که باز همین انسان 
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مبعوث و محشور بشود؟ قرآن می‌فرماید: «عم لین کفروا آن آن ینقنوا». 
«رَعَم» را معمولا به «گمان کرد ترجمه می‌کنند. در زبان عربی چند 
لفظ دیگر هم داریم که معانی ها نخان «رعَمّ» نزدیک است. مثل 
(حست») و «ظّ». (زعم) با «ظْ» و با «حسب» فرق می‌کند. (زعم» را 
وا درا ی ی یی ادها ی ادن ات 
ی و خیالی در 
ذهنش می چربد. معنی معنی «رَعم) این نیست که اینها در دل خودشان خیال 
ِِِِ اه بر نس 
شهار میدزند ما (عم) ۵ 4 9 ۳ 
«مَا این التابغة ۳3 ام عبت آپ شکنا و عجار 
نابغه ۱ عمروعاص است که در برابر مردم شام چنین ۰ ادعا 
مي‌کنده نه اينکه در )کل )زگ در عیب‌جویی از موه 
خشمگین باشد تا مردم از او بترسند! 
ی گوابتگا: فا ی و 
توت هیچ اصل و مبنایی ندارد. بنابرای ین معنای «رَعَم الذینَ کَروا» این است که 
کی و اه و 4 و 2 9 
کافران چه ادعا و چه اظهاری می‌کنند ؟ «رَعم الْذِینَ روا آن َن یبن وا» 


۱ نهج‌البلاغه. خطبة ۸۴. 


۱۶۴ آشنایی با قرآن (۷) 


برانگ نگیخته و حشری نخواهد بود. 


اقامهة برهان در عین تکرار مدعا 

قرآن در اینجا جوابی می‌دهد که این جواب دو جنبه دارد؛ در عین 

توضیح [ جنبه اول] | کی ی و 
است که دیگران مشاهده نکرده‌اند و دیگران ی تکذیب می‌کنند 
چه راهی برای بیان دارد جز اينکه دائم قسم بخورد که والله من راست 
می‌گویم؟ مثلاً کسی ادعا می‌کند که من شب که اینجا خوابیده بودم 
نیمه‌شب صدایی شنیدم و هنگامی که بلند شدم دیدم افرادی برای 
دزدی آمده‌اند. مرا که دیدند فراز کودند و رفتند: کسی می‌آید و می‌گوید 
آقا تو بیخود می‌گویی. چنین فردی چه راهی بای اثبات این مطلب دارد 
جز اینکه دا تم قسم بخورد که به دا من راست می‌گویم؟ 

هقی کش | ایشان در اوایل 
بعثت مردم را در تپه « (صفا» که یکی از دو طرف سعی صفا و مروه است - 
جمع کردند. در مکه رسم بر این بود که وقتی حادئهٌ مهمی پیش می‌امد و 
و یم ی ی 
اک 0 ۱9 
می‌شدند بالای تیه صفا رفته و مردم را فراخواندند. مردم جمع شدند. به 
آنها فرمودند: اگر به شما خبر بدهم که من پشت کوهستان مکه رفته‌ام و 
دیده‌ام که یک لشکر جزار قصد حمله به مکه را دارند آیا قبول می‌کنید؟ 
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تو جز راستی و درستی ندیده‌ایم؛ تو صادق و امین هستی و سخنت را 
چنین و چنان است؛ من آنچه را که دیده‌ام به شما می‌گویم. ابولهب که عموی 
پیامبر بود یکدفعه دستهایش را به هم کوبید و گفت: برای یک چنین مطلبی 
ی و ی 
وا تکلایب کنیتم راهش ۱ ین است که مرتب قسم بخورد که مطلب 
همین طرر است که من می‌گویم و اشتباهی در آن نیست و عین حقیتت 
تاک ی ود 9 «رَعَم الْذِینَ کفروا 
آن آن وال بل و لب داي یک ما تسی یگرب 
مبعوث خواهید شد و تمام کارهایی که امروز انجام می‌دهید در اینده یک 
خواهد شد وا نامر مستیهدی نیست. خنداست: خی که خدا میگوید 

جنبهً دوم قضیه اين است که برهان مطلب هم گفته شده است. 
توضیح اينکه به هر اسمی از اسمهای خداوند می‌توان قسم خورد ولی 
در اینجا به «رب» قسم خورده شده است. اگر فرموده بود «بلی والء» قسم 
بود و اگر فرموده بود «بلی ار من» باز قسم بود ولی می‌فرماید: «ب و رَ» 
سس اک 


۱۶۶ آشنایی با قرآن (۷) 


چه؟ حقیقت پروراندن چیست؟ فراهم‌کردن مقدمات و وسایل برای 
چیزی که استعداد رسیدن به کمال و غایتی را دارد به طوری که آن چیز به 
نهایت خودش برسد. یک تخم گل می‌تواند همان ابتدا فاسد شود. جوانه 
از زمین که بیرون آمد می‌تواند به حاطر نرسیدن آب يا امر دیگری از بین 
برود. ولی پروراندن گل اٍ ین است که کمالات و استعدادات گل به به نهایت 
برسد؛ تا آنجا که ممکن است شکوفه کند و گل بدهد. خداوند که 
فرب العالن) ات بیع اد ادها وا کر دا مشود ان هت یه 
فعلیت می‌رساند. استعداد انسان و بلکه هر موجودی در دنیا پایان 
نمی پذبرد. انسان استعداد بقا دارد و خدای رب‌العالین و پرورش‌دهندة 
موجودات. انسان را تاالجایٌ کهطللی توانم برد مٌ‌برد. 

پس در ضمن یک قسم برهان مطلب هم گفته شده است. خداوند 
متمال مک شور قوان می‌فرماید حلقت «عبث».نیست. بیهوده و بدون 
هدف و غایت نیست؛ چنین نیست که اشیاء در وسط راه معلق و فانی 
شوند. خدای متعال در نهایت امر هر موجودی را به هر حدی که باید 
برسد می‌رساند و حد نهایی. انسان جاودانگی و باقی‌ماندن است. 

پس اینکه فرمود: «سوگند به پروردگارم که پروردگار همه جهانیان 
است شما مبعوث می‌شوید» یعنی بعث شما شانی از شئون ربوبیت 
ی ی مت 


سر ء 


« بت باعل بعد خبر داده می‌شوید به آنچه انجام داده‌اید. 
از ماد «نبأه است و «نبه یمنی خبره اطلاع. آگاهی. این فعل» 
مجهول است و باز با نون تأکید ثقیله آمده است؛ تفت قظفا و فتید | 
داده می‌شوید به تمام اعمالی که انجام داده‌اید. 

مقصود از خبردادن و آگاه کردن انسان در اینجا چیست؟ خبردادن 
یک وقت مثل خبردادن‌هایی است که در دنیاست. مثل اينکه برای یک 
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نفر در جایی پرونده‌ای تشکیل داده‌اند و بعد از چند سال که خودش هم 
فراموش کرده که چه کرده است. محتوای پرونده‌اش را به او اطلاع 
می‌دهند که در فلان وقت چنین کردی و در اوقات دیگر چنان. ولی قرآن 
آیاتش یکدیگر را تفسیر می‌کنند. در بعضی آیات می‌فرماید که خود 
اعمال انسانها در آنجا حضور دارند؛ یعنی خود اعمال انسان را به انسان 
ارائه می‌دهند و کتاب انسان که همان کتاب نفس انسان است. این کتاب 
پیچیده در آنجا باز می‌شود و بعد به او می‌گویند: «فرً کتابک کق بسک 
یوم عَلیِکَ خسیباً». پس خبردادن دربآنتجاءلین طور است که ناگهان انسان 
می‌بیند که با میلیونها و بلکه با میلیاردها عمل (عملهای طرف راست و 
عملهای طرف چپ. عملهای صالح و عملهای ناصالح) مواجه است؛ 
چون «لایْغاد صغماشی لا کبی الا آخضاهای. بل لآخره همان اعمال 
سرنوشت انسان را تعیین می‌کدنك که آپاابه طرف چپ چربیده است يا به 
طرف راست. معنی راست و چپ را در توضیح یه شريفهٌ «فَْصحابٌ 
ميت ما ضحابٌ المع" بیان کردیم ؟ 
حال که این طور است که به موجب ربوبیت پروردگا بعث و جزا و 

پاداش در کا راست و خبردار شدن ا ز اعمال به معنایی که گفته شد در کار 
است «فأمنوا باه و رسوله ّالّور الذی َنْرنا» پس ایمان آورید به ذات‌الّه و 
به رسول و پیام‌آور او و به آن نوری که ما فرود آوردیم. این نور برای 
تیاس کون واعطر رت اه که ما ا دانسا تا انیت درس 
دارید» یعنی قرآن. وقتی که برایتان روشن شد که چنین راهی طویل و 


۱ اشراه ۲۴ 
۲ کهف /۴۹. 
۳ واقعه | ۸. 
۴ رجوع شود به آشنایی با قرآن ج ۶. 


۱۶۸ آشنایی با قرآن (۷) 


طولانی به سوی جاودانگی دارید. به خدا که خالق شماست و بازگشت 
شما به سوی اوست و به رسول او که آن پیام را آورده و آن حقیقت را 
برای شما روشن کرده است و به قرآن که نوری است که برای روشن‌کردن 
همین راه فرستاده شده است ایمان بیاورید. 

«واله ماتَععلون خبییٌ» و بدانید که خدا به تمام اعمال شما آگاه است. 
ق ای ی خ سه ولا وم قاس و وان زیر 
نمی‌گیرد و به همه اعمال شما ناظر است. پس به اصطلاح «مراقبةاللّه» 
داشته باشید. همیشه در حال مراقبه باشید. هميشه بدانید که در حضور 
خداوند هستید و هرکاری که می‌کنید و هر عملی که انجام می‌دهید و هر 
فکری که می‌کنید همه در حضور شداوند است و او به آنها آگاه است. 


یو‌الجیع 

ما چه موقع مبعوث می‌شویم؟ معلوم است که در روز قيامت مبعوث 
می‌شویم. روز قیامت القابی دارد» ولی اين القاب. القاب تشریفاتی نیست 
بلکه هر لقب به اعتبار خصوصیتی است که در آن روز هست. یکی از 
القاب روز قيامت «یوم‌الجمع» است. جهان دنیا «یوم‌الفرق» است و جهان 
غیب و جهان اخرت «یوم‌الجمع» است. «یوم‌الفرق» یعنی روز تفرق و 
پراکندگی. روز از یکدیگر دور بودن. چه از نظر مکانی و چه از نظر زمانی. 

ازنظر مکانی که خیلی واضح است. الان ماکه اینجا هستیم یک عمر 
شصت ساله هفتاد ساله در یک گوشه دنیا می‌کنیم و اصلاً از انسانهایی 
که پنجاه فرسخ آن طرف‌تر زندگی می‌کنند خبر نداریم» ما از آنها 
بی خبریم و آنها از ما بی خبرند؛ تا چه رسد به آنها که در قاره‌های دیگر دنیا 


۱. بقره / ۲۵۵. 
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هشتید ورتا چه وسل یه اتساتهایی کها الا در گزات دیگر وجوداذارند: 

اما از نظر زمانی» ما در یک قطعهٌ مخصوصی از زمان قرار گرفته‌ايم. 
کسانی که قبل از ما بوده‌اند از ما جدا هستند و آنهایی هم که بعد از ما 
ریت آست او قاس ممه تع ار هو کی لاک نو کرت رک 
خودش را دیده است ولی پدر پدربزرگ خودش و بالاتر را ندیده است و 
اغلب اشخاص اسمشان را هم نمی‌دانند چیست. غیر از سادات عظام 
که آن هم به افتخار سیادت. نسب خودشان را حفظ می‌کنند و چه افتخار 
رگن سیگ دیگر مردم ات [ سلسله-نسب] خود را نمی‌دانند. هر 
کس دلش می‌خواهد بداند مثلاً جد پنجم او چه کسی بوده و کجا زندگی 
می‌کرده و چگونه انسانی بوده است ولی نمی‌داند. به طریق اولی انسان 
در مورد نسل آیندهٌ ود نمی‌داند که آیا نو او و نوةٌ پسر او و نوه نو او به 
دنیا خواهند آمد یا نه و اگربه دنا می‌آیند چگونه انسانهایی خواهند بود؟ 
جداست ا زگذشتگان و هم تجد امس از آیندگان: 

اما قیامت «یوم‌الجمع» است. اولین و آخرین در یک جا و در یک 
ظرف گرد می‌آیند و دیگر مسئلهٌ زمان در آنجا به شکلی که در دنیا مطرح 
آنجا مطرح نیست. در دعاهای ماه رمضان» یکی از دعاهای سحر این 
است: «واذا عُعْتَ الاولین و الاخرین يوْمالقيامة فازجنا» خدایا! آنگاه که 
اولین و آخرین را در قيامت گرد می‌آوری به ما ترحم بفرما! 

پس در قیامت از فرق به سوی جمع می‌رويم. این متفرقات مکانی و 
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دو معنا برای «یوم‌التغابن): 
معنای اول 

یک لقب دیگر قیامت که قرآن ذکر فرموده است «یوم‌التغابن» است. 
تغاین از ماد «غیّن» است. «غبن» داریم و «غبّن» که معانی نزدیک به هم 
دارند. این مصرع از صبیان است: «غبّن در زرها زیان است و غبن در 
رآیها». این دیگر اصطلاح تازار ات گهتدن یک معامله و داد ی تفن 
که کسی انجام می‌دهد اگر کمتر از آنچه که داده است بگیرد اسمش 
می‌شود «غبّن». اين در مال است.لٍگوهانسیان در فکر ضرر کند می‌شود 
«عْبن». به هر حال ماد «غبن».مربوط ,به از وست‌دادن سرمایه است. 

قیامت روز «تغاین» است. «تغاین» به اصطلاح علمای صرف از باب 
«تفاعل» است و در معنای باب «تفاعل» اشتراک است. وقتی که دو نفر یا 
بیش از آن درکاری شرکت دائیته باشند گاهی آن را در باب «تفاعل» بیان 
می‌کنند. «تضاربِ زیدٌ و عمروّ» یعنی زید و عمرو هر دو در عمل زدن 
شریک هستند. «تغابن» یعنی مشارکت کردن در غبن. بعضی از مفسرین 
جنبةٌ باب تفاعل این کلمه را درنظر نگرفته‌اند و همین قدر گفته‌اند که روز 
قیامت روز غبن است. روز مغبونیت است. به این معنا که هر کسی احساس 
مغبونیت می‌کند. هم سعید احساس مغبونیت می‌کند و هم شقی. 

یک مثال عادی بازاری می‌زنيم. اگر معاملةٌ یک زمین پیش بیاید. 
عده‌ای آن را می‌ خرند و عده دیگری سرمایهٌ خحودشان را صرف آن 
نمی‌کنند و صرف چیز دیگری می‌کنند. بعد که این زمین ترقی می‌کند هر 
دو دسته احساس مغبونیت و ناراحتی می‌کنند. ال کسی که نخریده 
احساس مغبونیت می‌کند که عجب معاملهٌ مفتی پیش آمد و انجام ندادم 
و آن کسی هم که معامله کرده است باز ناراحت است که چرا کم خریدم 
ای کاش بیشتر می خریدم. در قيامت همه مردم مگر افراد بسیار نادری که 
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یک لحظه را هم از دست نداده‌اند احساس غبن می‌کنند. حساب می‌کنند 
که ما هفتاد سال عمر کرديم. هفتاد سال یعنی هفتاد «سیصد و شصت و 
پنج روز». هفتاد را در سیصد و شصت و پنجح ضرب کنید و بعد اذ را در 
بیست و چهار ساعت ضرب کنید و بعد تعداد ساعتها را ضرب در 
شصت دقیقه کنید. هر کس پیش خود حساب می‌کند که از هر دقيقهٌ این 
عمر می توانستم استفاده کنم. در حدیث است که ساعات و لحظات عمر 
انسان همه در مقابلش مجسم می‌شود. بعد نگاه می‌کند می‌بیند مثلاً در 
پنج هزار دقیقه یک دقیقه هست که پر کرده است و سفید است. 
دقیقه‌هایی را سیاه کرده است و دقیقه‌هایی را خالی نگه داشته است. آن 
لحظاتی که سفیدی‌اش بیش از سیاهی است. یعنی وقت خودش را 
نورانی کرده و از آن اشتفاده گرده است. در حذیت است که اگر می‌شد 
کسی در قیامت به‌خاطر احا/مختونیت_پشیرد اکثر اهل محشر 
می‌مردند. آن‌وقت می‌گوید چفذر عمر من تلف شد و از بین رفت! 
می‌توانست تمام کارهای من براساس رضای حق و بر طریق پیمودن 
صراط عبودیت باشد. حتی من می‌توانستم لحظات خواب خود را 
عبادت کنم. انسان به خواب احتیاج دارد. انسان اگر کارهایش براساس 
تاه الق بشید هه کارهایشن عادت يت فگوای کی ر اسان 
احتیاج باشد برای این باشد که انسان رفع خستگی کند تا باز به کارهایی 
بپردازد که در آنها رضای حق باشد عبادت است. غذا خوردنش هم 
عبادت می‌شود. شوخی و مزاح‌کردنش هم عبادت می‌شود. هرچه که در 
این مسیر در حد نیاز باشد و هدف اصلی انسان خدا باشد همه عبادت 
می‌شود. آیا من می‌توانم شش يا هفت ساعت پشت سر هم بخوابم و 
هم خواب من عبادت باشد؟ البته می‌توانم. ۱ 

اما آن کسی‌که هیچ لحظات نورانی ندارد دیگر واویلاست. «رآنززهم 
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یوم ره لذ ی ار و هم نی غلَة و هم لایْوُینون» . یکی از اسمهای 
قیامت «یوم اسْرَة» است روز تأسف. می‌فرماید انذارکن» بترسان مردم 
را از روز تأسف وقتی که دیگر کار از کار گذشته است و دیگر راه بازگشتی 
نیست؛ سرمایه‌ها همه هدر رفته است ولی امروز در حال غفلت است. 

پس آنها که تغابن را به همان معنای خود غیّن گرفته‌اند و از معنای 
باب تفاعل آن قطع نظر کرده‌اند به هر حال درست معنا کرده‌اند و در 
حدیث هم آمده است که در قيامت همه مردم مگر نوادری از آنها (ا ما 
مد و ترا احساس غبن می‌کنند حیییو اهل بهشت. 


معنای دوم 

اما اگر نظر به باب تفاعل داشته باشیم. آنچنانکه در بعضی تفاسیر از 
جمله تفسیر المیزان به این نکته توجه کرده‌اند [معنای دیگری از آیه 
فهمیده می‌شود] . تغابن یک کار شترا کی آسبترلتغابن در جایی است که 
دو نف رکه با یکدیگر همکاری ذارند» احساش کنند که هر دو ضر رکرده‌اند. 
این مسئله‌ای است که گاهی در فقه مطرح می‌شود و یادم هست که در 
شرح لمعه مطرح شده است که آیا ممکن است دو نفر با یکدیگر معامله 
کنند و هر دو مغبون شوند؟ در باب غبن می‌گویند آن طرفی که مغبون 
است «خیار فسخ» دارد و حق دارد معامله را فسخ کند. قهرا این مسئله را 
طرح کرده‌اند که آیا می‌شود خبار غبن برای هر دو طرف پیدا شود. یعنی 
هم فروشنده مغبون باشد و هم خریدار؟ وجوهی ذکر کرده‌اند. 

یادم هست در سالهای قبل از اينکه ما قم برویم و بچه بودیم در 
فریمان یک رئیس شهربانی بود که هیکل عجیبی داشت. معلوم بود که 


۱. مریم /۳۹. 
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فوق‌العاده ظالمی بود. حتی ابوی ما را که یگانه ملای روحانی آن منطقه 
به خی میور کر ماود کب تا تماما فان وی نوی وتان 
بیرون نمی آمدند. یک دایی هم داشتیم که او هم طلبه و اهل علم و خیلی 
خوش‌ذوق بود. یک وقت دایی ما را که به شهربانی برده بود گفته بود: 
شود که هر دو طرف فروشنده و خریدار مغبون باشند؟ دایی ما هم که 
خیلی اهل‌ذوق بود باتوجه به اينکه طرف مقابل شرابخوار بود گفته بود 
بله. خرید و فروش شراب. 

گاهی دو نفر و یا بیش.از دو نفر هزاران نفر با یکدیگر برای یک هدف 
اشتراک مساعی می‌کنند؛ نوعی معامله می‌کنند. یک نفر به اصطلاح یک 
عده ایادی دارد که آنها فرمانهای او را اجرا می‌کنند و اين فرمانها در طریق 
ظلم و ستم به مردم و خلاف رضای پروردگاز است. به تعبیر قرآن یک نفر 
متبوع است و دیگران تابع. متبوع به تابع خودش فرمان می‌دهد که فلان 
دقیقاً اجرا می‌کند و تابع از متبوع خودش راضی است برای اینکه در 
مقابل فرمانهایی که اجرا کرده است. متبوع امکانات زیادی برای او فراهم 
کته ست. این خودش نوعی معامله است؛ با هم داد و ستد کرده‌اند. 
تابع و متبوع در دنیا خیال می‌کنند هر دو از این معامله سود برده‌اند. 
این داد و ستدی که در دنیا با یکدیگر داشته‌اند هر دو ضررکرده‌اند. اگر در 
کیاههایآه اش کف مشاه ی داز ه قو این کی ابا دیحوت 
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نداشته باشد در آخرت این نوع معامله‌ها [وجود دارد] . برغی مفسرپن 
لت 
که در یه دیگر می‌فرماید: «ذ ترا لین اثبعوا من این ایبعو ۳ .یکی از 
تابلوهایی که قرآن از قيامت چم می‌کند تابلوی تبرّی متبوعها از تابعهاء 
و تابعها از متبوعهاست. تابعها و متبوعها با همکاری یکدیگر جنایت و 
ظلم کرده‌اند. تابع می‌خواهد به گردن متبوع بیندازد. می‌گوید: من که 
کاره‌ای نبودم. به من دستور دادند و من این کارا کردم و متبوع می‌گوید: 
به من مربوط نیست. آن کسی که اینکارسابکرده است مقصر است. نظیر 
کاری که یزید و ابن‌زیاد می‌کردند که در همین دئیا این فضیه اتفاق افتاد. 
یزید می‌گفت: خدا لعنت کند ابن‌زیاد راء من که نگفته بودم این‌طور بکند» 
و ابن‌زیاد می‌گفت: خدا لعنت کند یزید را که این دستور را داد؛ او اگر 
دستور نمی‌داد من این کار را نمی‌کردم. 

قرآن می‌گوید تابع و متبوع هر دو مغبونند و هر دو ضررکرده‌اند. اینها 
معامله‌هایی در دنیا کرده‌اند و هر دو هم در این معامله مخبون هستند. اين 
مغبونیت را در دنیا احساس نمی‌کنند اما در اخرت احساس می‌کنند. 

۱ «سورة تغابن) 2 
است: «یرْم مجْمعکم لیم اجنع ۳ یوم التغبُن» بعشت ت ع ار نو 
ات که تسب رخسمت کرو گرذاهی ریا ات رون که تامتز 
«یوم‌الجمع» است؛ اولین و آخرین در آن روز گرد هم می‌آیند. «ذلک یوم 
لتغابن» روز مغیونیت و يا روز اشتراک دو همکار در مغبونیت. آن روز 
است. 


اما آن کسانی که [این‌قدر] مغبون نیستند. این‌گونه افراد با اصلاً 


۱ بقره | ۰۱۶۶ 


یم رز ان ۱۷۵ 


مغبون نیستند که گفتیم یک اقلیتی هستند و يا مغبونیتشان از این جهت 
استیت که را مک مود همق ری زاین حار کرده رو ز دی 
می‌فرماید: «و مَنْ یمن باه و یغمل صاما که عَنهٌ سیتانه» آن کسی که به 
ذات حق ایمان واقعی بیاورد و موحد واقعی باشد و عمل شایسته انجام 
دهد خداوند بدیهای او را می‌پوشاند. 


تأثیر ایمان در عمل 

این را مکرر عرض کرده‌ايم که وقتی قرآن کلم عمل صالح را به کار 
می‌برد» عمل شایسته باید از چه نظر شایسته باشد. «عمل» را پشت سر 
«ایمان» ذکر می‌کند. هر ایمانی نوعی عمل را ایجاد می‌کند؛ عمل انسان 
برای انسان ایدئولوژی می‌سازد. انسان جهان را هرگونه که ببیند آن 
برنامهٌ عملی که ای تلم کو ضا ناخواه باید براساس آن نوع بینش 
باشد ۰« مَنْ یمن بالّه» آن کسی که بی 1 
صاا» و براساس بینش ترحیدی عمل کند. عملش شایستة بینش او 
باشد. اولین دنق فان برای چنین فردی این است: «یکفر عَنهُ سیناته» 
ایمان و عمل صالح گناهان او را جبران می‌کند و روی بدیهای او را 
حدی است که روی عمل صالح را می‌پوشاند و یک وفت هم ایمان و 
کب ۱ 2 


۱۷۶ آشنایی با قرآن (۷) 


می‌پوشانند؟ آنجا که اعمال صالح روی گناهان را می‌پوشانند قرآن تعبیر 
به «تکفیر» یعنی پوشاندن و جبران کردن می‌کند و آنجا که گناهان روی 
اعمال نیک را می‌پوشانند و غلبه با گناهان است تعبیر به «حبط» می‌شود. 
اعمال صالح چنین افرادی حبط می‌شود و از بین می‌رود. 

پس «یکفر عَنهٌ سیتاته» یعنی خداوند گنامان او را می‌پوشاند. هميشه 
عرض کرده‌ايم که ماده «کر» که کلم «کَر» هم از آن مشتق است به معنی 
پوشاندن است. خداوند متعال هرانسانی اعم از مسلم و کافر را با فطرت 
توحیدی آفریده است و‌همه مردم در فطرتِ یکسان هستند. کافر از آن 
جهت کافر نامیده می‌شود که روی فطرت خحودش را با اعمال ناصالح 
می‌پوشاند» روی حقیقت را می‌پوشاند؛ یعنی حقیقتی بر او ظاهر 
می‌شود ولی او روی آن را می‌پوشاند و می‌خواهد آن را نبیند. 

«و یُدخلهُم جتات تجري من تحتها الانهاژ» و آنها را به بهشتهایی وارد 
می‌کند که در زیر آن نهرها جاری است. «خالدین فها» و جاویدان و برای 
هميشه در سعادت باقی خواهند ماند. «دلک الْفوَر لعْظ» و آن است فوز 
و رستگاری بزرگ. , ۲ 

«والْذین کفروا و کذبوا بایاتتا اولنک أَْحاب الا خالدین فیها و بل 
الصیر». گروه مغبونها را شرح می‌دهد. آنهایی که کافر شدند. کسانی که 
روی چهرهٌ حفیقت و روی نور فطرت خودشان را می‌پوشانند و کفر و 
عناد می‌ورزند و آیات ما را دروغ می‌پندارند و عملاً تکذیب می‌کنند 
بازان انشی.هسننك وا برای همیشه: در انبضا عواهتد. بود درباره بهشت 
فرمود: «ْلِکَ الْفرْزُ العظیم» آن است رستگاری بزرگ. و دربار؛ جهنم 
می‌فرماید: «و بش الصبر» چه بد گردیدنگاهی» است. «مصیر) از ماده 


تیم رز ان ۱۷۷ 


«صیرورت» است. صیرورت یعنی گردیدن و به اصطلاح امروز «شدن». 
چه بد است که انسان گردیدنش و شدنش و تحولش به انجا باشد که 
جهنم است. اکتا هن و و می‌گردد. چه می‌شود؟ «صحاب الثار» 
می‌شود. یار اتش می‌شود که از او جدایی ندارد. 

آية بعد که «ما آصاب من مُصية لا پاأن الم و من یمن باه مد له له 
کل یه بحث دیگری است که در جلسة بعد مطرح خواهیم کرد 

عرض کردیم که قرآن کریم قيامت را «یوم‌التغاین» نامیده است» روز 
مغبونیت و يا روز مغبونیت مشترک. روز مغبونیت مشترک یعنی روزی که 
بعضی از انچه در این دنیا همکاری است در ان دنیا به صورت ضرر 

مشترک ظاهر می‌شود. 

عکس فضیه همللهسرت! در آن جهان همکاریهایی به تعبیر قرآن به 
صورت «لّت» و دوستیهای مشترک ظامرمی‌شود. از آیات قرآن چنین 
استنباط می‌شود که پیوندها و همکاریهای افراد با یکدیگر اگر برای خدا 
باشد در قیامت گسسته نمی‌شوداو بلکه مشتحکمتر می‌شود. ولی 
پیوندهایی که در دنیا بر اساس گناه و ظلم است و بر اساس حق و حقیقت 
۱ ی 
می‌شود. 1 قرآن این است: «الخلاء ومد ره هم یقض عَدو اه این . 
تن قرا۵ در اینجا کلمه «خلیل» اشکی زا عم ) به معنی دوستان است 
ولی معنای آن مقداری از کلمهٌ دوستان عمیق‌تر است. «خلّت» از همان 
ماده‌ای است که می‌گویيم: «تخلّل». مثلاً اگر آبی کار ان قوی وج 
می‌گویيم متخلل شده است یعنی خلل و فرَجی را که در اینجا بوده پر 
کات ی اس ای هد تا فا سک 


۱ زخرف / ۰۶۷ 


۱۷۸ آشنایی با قرآن (۷) 


می‌ریزیم در خاک جذب می‌شود. حجم بیشتری را ایجاد نمی‌کند. یا در 
اس 
جرد اد آجد ا وا 7 قق ان 

دو نفر دوست. 7 که دوستهاشان در یکدگر و کرده با تا 
۱ ۱ 
خالی قلب اولی را پر کرطه اس 

ابراهیم ع را «حلیل‌اله؛ می‌گریند. بعضی از عرفا خیلی از اين کلمة 
خلیل الّه خواسته‌اند راجع به مرتبهٌ حضرت ابراهیم استفاده کنند. گفته‌اند 
ایشان «خلیل‌اللّه» نامیده شده است از این جهت که آنچنان با خداوند 
و اج ابراهیمی وجود ندارد. 

«ألْخلاء ومد بَعضهم پم لیفض عَدو | انشتتین». پیوندها در قیامت همه 
ی ای یپ ای دای تاش که سا ین 
است؛ آنها که یکدیگر را به حاطر خدا دوست دارند. آنها که به معنی 
واقعی برادر دینی هستند. آن سنخیتی که میان آنها وجود دارد که آنها را با 
یکدیگر دوست کرده است. سنخیت معنوی و الهی است. دوستی میان 
متقین در قيامت از بین نمی رود و باقی می‌ماند. 

حدیثی در کافی هست که در داستان ۱ 
روزی پیامیر اکرم ی الم رو به اصحاب خود کرده و فرمودند: دی عری 
الایان ود لق؟» کدام و ایمان مستحکمتر و محکمتر است؟ اپیمان 
دستگیره‌های زیادی دارد که با تما م آنها انسان می‌تواند خود را نگهداری 
کنل: ی ۱ 


مره ان ۱۷۹ 


عرض کرد: نماز. دیگری عرض کرد روزه. سومی گفت: زکات. چهارمی 
دستگیره‌های ایمان هستند» ولی آن محکمترین دستگیره‌ها چیز دیگری 
است. عرض کردند شما بفرمایید یا رسول‌اللّه. فرمودند: «اْب قلهٍ 
ی قالء»" این که افراد یکدیگر را به حاطر حق دوست بدارند و به 
خاطر حق دشمن بدارند؛ یعنی انسان با کسی دشمن باشد به خاطر خداء 
به حاطر ظلمش و فسقش, و با دیگری دوست باشد به خاطر توحیدش و 
ایمانش و عدالتش و عمل صالحش: فرمود محکمترین یک کی ها 

«آلاخلاء ومد بعضیم بَعّض عو 1 الْمّتن» دوستان در آنجا همه با 
یکدیگر دشمن هستنلم‌مگر پلٌمیکاران 9 کسپاتی که اساس دوستی‌شان 
خدا بوده است. 


رحم‌اله من قراًالفاتحة مع‌الصلوات 


۱. بحارالانوار: ج ۲۷ص ۵۶. 


تفسیر سوره تغابن 


اعوذ باله من الشیطان الرججم 


ماأصاب من ده مُصیَة لا باذن اه و من یمن باقه بد قلب اه کل 
۳ 7 أَطیغوا الکنول فا" ن تلم قفا علن 
سولتا ابلاغ ابینْ * له لا اه الا هو و عل اه فلیتوگل 


آیات قبل از این آیهٌ کریمه به معاد مربوط بود و اين آیه و دو آیهٌ بعد 
به توحید و احلاق و خلقیاتی که ناشی از توحید می‌شود مربوط است. 
۱ ۱ و و 
مج مصیبتی به کسی نمی‌رسد. 
و تاره ک یی ساو رای هو 
که زان وا ای را رامش که مشیم و سانش را 


ایا اب ۳۱ 


مر ان ۱۸۱ 


تقو نب: درک کین: «واله؛ کل مَیء علم» خدا به هر چیزی داناست. این 
ق بت هه کر وه وگ و 


معنای کلمه «مصیبت» 

کلمات «أصاب» و «مصییَة» در اینجا املخ اس . اصل این لغت یعنی 
ماد «صابِ یصیبٌّ» به معنای رسیدن است. ولی رسیدن چیزی از بالا. 
اگر چیزی از بالا به پایین بیاید به این امر«صوب» می‌گویند. این بیت در 
مطوّل آمده است: 


ِِ 
2 9 


و کانْ مخت آلشقیق |ذا تَصَو تور بلاار تصهئد 

لام یاقوت رن علی رماج من ربج 
گل شقایق را توصیف می‌کند: آن شقایق قرمز یه اتبع حرکت باد گاهی سر 
را پایین می‌گیرد و گاهی بالاء گویی پرچمهایی از یاقوت است که بر روی 
نیزه‌هایی از زبرجد قرار داده‌اند. چون خود گل قرمز است و سافه سبز» 
ی | ۱ ۱ 
یعنی فرود آمد. این رسیدن از بالا به پایین» هم در مورد نعمت و رفاه و 
ی سا ۱ 
حسََة فّ ال و ما أصایک من كت سید فن نفسک» ". کلم «اصاب» هم در مورد 
یی وم ره یی اوه مت ی ها رنه سای 


۲ نساء ۷۹ 


۱۸۲ آشنایی با قرآن (۷) 


ولی لغت «مصیبت» که از همین مادهٌ «اصاب» است و اسم فاعل 
قرو مرن ای فان است سر تام شا تسام له 
حادثه‌ای که برای انسان ناراحت‌کننده و به اصطلاح حادثه‌ای سوء باشد. 
حادثه‌ای که در آن سختی و رنج و ناراحتی باشد؛ دیگر به حادئهٌ خوب 
مصیبت گفته نمی‌شود. مادءٌ «اصاب و پصیب» در مورد خوبیها هم اطلاق 
می‌شود ولی کلمهٌ «مصیبت» احتصاص پیدا کرده است به حادثه‌هایی که 
به انسان می‌رسد و رنج‌آور و ناراحت‌کننده است. 

ضمناً معلوم شد که قرآن کریم دراین تعبیری که در باب نعمات و در 
باب بلایا و شدائد و سختیها و حوادنی که به انسان می‌رسد کرده است. 
به اعتبار انتسابی که به‌چحداملد مقلال دار - گدایندی که قاهر است لو 
و لْقاهر وق عباوو) " و بالای هم اشیاء قرارگرفته است (نه بالای مکانی) 
و همه چیز در تحت قدرت و فرمان اوست -هم چیزهایی که خوشایند 
است (حسنات) و هم چیزهایی که ناخوشایند است (سیثات). همه را به 
این تعبیر ذ کر می‌کنده ]نم اما بیس وی میآید. 


معنای کلمه ر«اذن» 

کلمةٌ دیگری که احتیاج به توضیح دارد کلمةٌ «اذن» است. ما معمولا 
در فارسی به جای کلمه «اذن» کلمة «اجازه» و با «جواز» را به کار می‌بریم 
که تا اندازةٌ زیادی با هم فرق دارند و من به خاطر ندارم که در قرآن به 
جای کلمه اذن. مادهٌ جواز به کار رفته باشد. 

اذن یعنی چه؟ ريشه این لغت را اینچنین بیان می‌کنند» می‌گویند اذن 
اعلام رخصت است. کسی می خواهد کاری انجام دهد و احتیاح دارد که 


۱. انعام / ۱۸ 


تفسیر سوره تغابن ۱۸۳ 


ِِِِ موافقت يا عدم مخالفت ود را اعلام کند. این را «اذن» 
می‌گویند. «ا ین کار را به ادن پدرم کردم» ی 
مخالف نیستم. . در مفهوم اذن اعلام 1 انتدتگار اصلا این لغت در 
و ی ی «م أذن رذن 
یا آلعر نکم آسارقون» ۲ که در داستان یوسف است: اعلام‌کننده‌ای 
علام کرد [که ای اهل قافله هر آینه شما سارق هستید] . به اذان به همین 
جهت که اعلام است «اذان» می‌گویند. فرق اذان با اقامه این است که 
قامه مقدمه برپاداد شتن نماز است. با اقامه نماز شروع می‌ شود ولی اذان 
علام است. ما اگرچه. هم اذانی که مقدمه نماز باشد داریم و هم اذان 
علامی» ولی اصل معنای اذان اعلام است که کسی بالای مأذنه می‌رود و 
با صدای بلند به مردم اعلام می‌کند که موقع نماز است و آماده برای نماز 
باشید. پس مسئله اذن, اعلام رخصت است. اطلاع دادن به طرف مقابل 
است که مانعی نیست. به فارسی می‌گوییم: اجازه دادیم. کلمهٌ «اجازه» که 


در فارسی به کار می‌رود و عربی است. از مادة «جواز» به معنای عبور 
است. وقتی کسی می‌خواهد از دروازه‌ای و پا مرزی عبور کند و از آنجا 
ی تس 
کند که حق عبورکردن و گذشتن و 

در عالم آنچه به انسان می‌رسد. دو جور است: بعضی چیزها برای 
انسان خوشایند است و بعضی چیزها ناخوشایند و ناراحت‌کننده» که 
انسان آنها را برای حودش مصیبت می‌داند. آسیبهایی را که به جان و مال 
انسان می‌رسد. اسیبهایی که به فرزندان و دوستان انسان می‌رسد 
«مصیبت» می‌گوييم. 


۱۸۴ آشنایی با قرآن (۷) 


آیا مصیبتها به اذن الهی است؟ 

آیامصتیتتهایی که به اساتهای خضوضا مومتن هی رسد به ادن الهین 
است يا به اذن الهی نیست؟ قرآن می‌فرماید همه اینها به اذن حداست. 
معنای این مطلب این می‌شود که هر موثری که در دنیا روی اشیاء اثر 
می‌گذارد -موثر هرچه می خواهد باشد. انسان باشد و يا انسان نباشد - 
این موژثر در اثری که می‌کند. حتی آب که می خواهد غرق کند و آتش که 
می‌ خواهد بسوزاند. خداوند متعال که زمام همه امور به دست اوست. 
اگر بخواهد مانع برای یک مقتضی ایجاد کند» می‌کند. درست است 
طبیعت آتش سوزاند ناس #ط پیصف آب #هثلاً غرق‌کردن است و 
طبیعت یک انسان ظالم چنین است که می خواهد ظلم کند. ولی خداوند 
متعال اگر بخواهد و اگر مصلحت بداند که مانعی در مقابل او ایجاد کند» 
می‌کند. همین قدر که مانم در مقابل او ایجاد نمی‌کند» معنایش این است 
که این به اذن خدا واقع شده است؛ خدا اعلام رخصت کرده است» یعنی 
خحدا مانع ایجاد نکرده است. 

البته نباید امر تشریعی را با امر تکوینی اشتباه کرد. تشریع بعنی 
قانون یعنی آنجا که تکلیف و وظیفهٌ انسان [مطرح] است. امر تشریعی 
یعنی کار از آن جهت که خدا می خواهد انسان با احتیار و آزادی آن را 
انجام دهد. اینکه فلان امر تشریعی مورد رضای خداست. معنایش این 
است که در یک امری که مربوط به حوزه عمل انسانهاست و انسانها باید 
از روی اختیار انجام بدهند» رضایت خدا این است که این طور انجام 
بدهند نه آن‌طور؛ یعنی دا به این نحوهٌ از عمل امر کرده است و از آن 
نحوهٌ دیگر نهی کرده است. مسئلهً نظام تکوین ربطی به مسئلهٌ تکلیف و 


یهرز ان ۱۸۵ 


هوق ایس کقمه اتب تپ تفای داوها فااید : 


سه دیدگاه دربارة اذن الهی در نظام تکوین 

کر زیم ور این کت تا شی که تا 
می‌کنند و حوادثی که واقع می‌شود -العیاذ باله - علیرغم حواست 
خحداست؟ زلزله‌ای می‌اید و شهری را خراب می‌کند. این زلزله یک 
سلسله علل طبیعی دارد: در جوف زمین فعل و انفعال‌هایی رخ می‌دهد و 
در زیرزمین ریزشهایی صورت می‌گیرد که باعث زیروروشدن قسمتهایی 
ز زمین می‌شود. ممکن است کسی حوادث را با الغای نظام حکیمانة 
سباب و مسببات درنظر بگیرد و بگوید: این زلزله را حدا خواست اما به 
ین معنا که خدا ملکی را فرستاد و گفت: این زمین را تکان بده و او هم 
تکان داد و يا خود خدا به طوزمستقیم آمد زمین را تکان داد و زلزله پدید 
آمت,لف این طوز تيست, 

نیز ممکن است کسی معتقد شود که قضیه برعکس است: خدا عالم را 
بر اساس نظامی خلق کرده است. این عالم بدون اشیایی که الان وجود دارند 
امکان‌پذیر نبود. آتش باید در عالم باشد» اب باید در عالم باشد هوا باید در 
عالم باشد. همه اینها که در عالم باشنده آن وقت قانون جاذبه باید در عالم 
باشد قوانین دیگر باید در عالم باشد و اينها هم کار حودشان را می‌کنند» چه 
خدا بخواهد و چه خدا نخواهد. خدا دستگاهی را خلق کرده است و در آن 


دستگاه حوادئی وافع می‌شود که خود خدا هم نمی خواسته ولی می‌شود. 
خدا که نخواسته زلزله بشود. ولی وفتی این طبایع وجود داشته باشد - 


۱. [درباره نظام تکوین و تشریع توضیحات بیشتری خواهد آمد .] 


۱۸۶ آشنایی با قرآن (۷) 


خواه‌ناخواه چه خدا بخواهد و چه خدا نخواهد این حوادث دح می‌دهد. 
اه رک رطر ی تیکر که اروش خاط نگ 


نظریه سوم: امر بین امرین در نظام تکوین 

دیدگاه صحیح که نامش «امر بین امرین در نظام تکوین» است نظر 
سومی ارائثه می‌دهد. خداوند می‌فرماید: «ماصابِ من مصيبَة 1 باذن‌اله». 
مفشر آیات دیگری است که در جاهای»دیگر آمده است. قرآن می‌فرماید 
هر بدی که می‌رسد. به اذل خدا می‌رسد. «به ادن خدا می‌رسد» معنایش 
اینچنین خیال کن که خن به نحر لته چه خد! بخواهد و 
بعه نخواهد آذ کار می‌شوده وهی شود؛ ؛ ۱ 
از آن شروط را از بین ببرد» از بین می‌برد. کما اینکه در موارد دسادخم 
آنچه در عالم واقع می‌شود. یک سلسله حوادث و علل و معلولهایی 

فرض کنید فردی می‌خواهد از مرز عبور کند. ولی ان مرزدار هم 
دا و 
با 


وا هن ۱۸۷ 
که عبور می‌کند ولی] در عین حال یک نیروی کنترل‌کننده‌ای هست که 


مثال درجه بالاتری را درنظر می‌گیریم: شمری می‌خواهد سر امام 


حسین تا را ببرد. این شمر است که دارد می‌برد و امام حسین لا یک 


انسان است که از گوشت و پوست و رگ و پی و امثال اينها ساخته شده 
است و شمر هم انسان دیگری است که قدرت و نیرو دارده شمشیر و 
چاقو و نیزه دارد. آیا اینجا هم می‌توانیم بگوییم اين کار به اذن‌اله انجام 
در مورد کاری که انسانها از روی اراده و اختیار باید بکنند امر -به معنای 
دستور -صادر کرده است. دستور داده است که ظالم به اختیار خودش ظلم 
نکند و به مظلوم دستور داده است که از خود دفاغ کند و دفاع کرده است. با 
مچش را بگیرد می‌گیرد. ولی,اين که خدا به چبر جلوی انسانها را بگیرد 
برخلاف نظام کلی احسن است. اگر خداوند به جبر جلوی انسانها را بگیرد 
آنوقت نه کمالی وجود خواهد داشت. نه اطاعتی و نه معصیتی. 

شاید من نتوانسته باشم معنای کلم «باذن‌ال» را آن‌طور که باید و 
شاید تقریرکنم ولی این مسئله یعنی امر بین آمرین در نظام تکوین» یکی 
از اصول معارف قرآن است. همان‌طور که در امور احتیاری انسانهاه نه 
این است که علیرغم خواست انسانها قدرتی آنها را به انجام کاری ملزم 
کند. تفویض یعنی به خود واگذارشدگی و استقلال. اصلاً استفلال مطلق 


۱۸۸ آشنایی با قرآن (۷) 


بالاتر است و کمتر نیست. همان‌طور که در میان جبر و تفویض, راهمی 
است که راه صحیح همان راه است که بحث ما در آن نیست ‏ در نظام 
تکوین یعنی در تأثیر و تأثرهایی هم [که در عالم صورت می‌گیرد ] امر 
بین امرین حاکم است. در کاری که خورشید با نورافشانی خود انجام 
می‌دهد. ماه با حرکات خود انجام می‌دهد. هوا و اتش و اب و نیروی 
الکتریسیته انجام می‌دهند امر بین امرین حاکم است. 


معنای رضا به قضای الهی 

اینجاست که معنای مصلحت و رضا به قضای الهی روشن می‌شود. 
گر حادثه‌ای پیش بیاید و خدای متعال جلوی این حادثه را نگیرد که 
معنای جلوی حادثه را نگرفتن این است که به اذن اوست و اگر مصلحت 
قتضا می‌کرد جلوی حادثه را می‌گرفت -معلوم می‌شود که مصلحت کلی 
قتضا نمی‌کرده است که خداوند جلوی آن رابگیرد. اگر انسان ایمان به 
ین حفیقت داشته باشد» به دنبالش «خلق توحیدی» پیدا می‌شود؛ یعنی 
بعد از آن که حادثه‌ای واقع شد در انسان حالت رضا پیدا می‌شود. 
می‌گوید لابد مصلحت بوده است. اگر م صلحت نبود حدای متعال 
جلوی آن را می‌گرفت. حال که خدا جلوی این حادثه را نگرفته است پس 
مصلحتی هست ولو اين که من آن مصلحت را ندانم. 


عمومیت اذن الهی 

در اینجا کته دیگری هست. گفتیم کلم «اذن» به معنی اعلام 
رخصت است. این در جایی است که مأذون (اذن داده شده) یک موجود 
شاعر باشد» شعور داشته باشد. اذن در مورد انسانها درست است ولی 
حتی در مورد حیوانها با اینکه دارای درجه‌ای از شعور هستند درست 


مره ان ۱۸۹ 


نیست. یعنی جلوگیری نکردن از یک حیوان در انجام یک کار اذن تلقی 
نمی‌شود. فرض کنید گزنده‌ای می‌خواهد کاری بکند و انسان با اینکه 
می‌تواند جلوی او را بگیرد جلوی او را نگیرد. این معنایش این نیست که 
من به این حیوان اذن دادم چون معنای اذن. اعلام است. «ماذوت» باید 
دارای درجه‌ای از شعور باشد که بداند درکارش نیازمند به اذن شماست 
و منتظر اعلام شما باشد و بعد از اعلام آن کار را انجام دهد درحالی که 
حیوان چنین نیست و لهذا اذن فقط در مورد انسانها صادق است. 
[ مطلبی که گفتیم در جایی است که.اذن‌دهنده انسان باشذ] . 

ولی قرآن کلمهٌ اذن را در موزد همه موجودات به کار پرده است: در 
مورد انسان» در مورد حبوان. در مورد نباتات و حتی در مورد جمادات. 
این به چه جهت است؟ کائه در تعبیر قرآن مطلت از این قرار است که همه 
موجودات در برابر خداوند به مَتزلهٌ عبید و بندگانی در مقابل مولایی 
هستند. همچنان که عبید و بندگان در کارهای خود نیازمند به اعلام 
رخصت مولا هستند» همه اشیاء در کارهای خودشان نیازمند به اعلام 
رخحصت [از طرف خداوند] هستند. اشیاء که [به ظاهر] غیرشاعر 
هستند» در درون خودشان نسبت به خدای خود نوعی شعور و ادراک 
قوف فقوت شمان رام اه که منت هه مرتهردات ار وی نغور 
و ادراک و از یک رابطهٌ شعوری با خدای خودشان برخحوردار هستند» 
کلمة «اذن» را به کار می‌برد: «ما آصابِ من مصيبَة 1 باذن له». 

«و مَن یمن باه مد قلیُه. برخی از افرادی که چهار کلمه با علوم 
آشنایی پیدا می‌کنند و بعد در زندگی عملی عوام‌الناس مذهبی مطالعه 
می‌کنند» منطق خودشان را یک منطق برتر و بالاتر تصور می‌کنند و فکر 
می‌کنند انها چیزهایی را کشف کرده و می‌دانند که این ادم عامی 
نمی‌داند» درصورتی که ایمان» رسیدن به یک منطق برتری است که 


۱۹۰ آشنایی با قرآن (۷) 


چندین درجه مافوق این منطقهایی است که ما اسم آنها را «علمی» 
گذاشته‌ايم. این که انسان بتواند همین مطلب را در نظام عالم درک کند که 
همه اشیاء در تأثیرات خود یک رابطه اذن و مأذونی با خدای خود دارند 
و اگر سببی کار خودش را کرد و مانع ایجاد نشد. این مانع ایجادنشدن 
مبنی بر مصلحتی است [کار هر کسی نیست]. یک خداشناسي عمیق. 
یک توحید در ذات و توحید در فاعلیتی لازم است که انسان داشته باشد 
تا به این حقیقت راه پیدا کند. لهذا بعد فرموده است: «ر مَنْ یمن باه مد 
لب آن‌که به خدا ایمان بیاورد» خداءقلب او را هدایت می‌کند» بعنی 
انسان تا از یک ایمان قوی برخوردار نباشد به این حقیقت راه نمی‌یابد. 

«وال؛ کل شیم عَلی» خدا به همه چیز آگاه است. اگر کسی بخواهد 
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موّثرهایی را که در عالم در هر «آن» تأثیر می‌گذارند حساب کند» اصلا 
قابل احصا نیست. دیگر ارقامی از قبیل میلیارد و صدها میلیارد و 
میلیاردها میلیارد» و میلیاردها میلیاردها میلیارد و امثال اینها در اینجا 
کارگر نیست. بلکه غیرمتداهی است؛ یعتی دز هر آن و در هر لحظه 


غیرمتناهی موّثر در غیرمتناهی متأثر اثر می‌گذارد. اگر فقط بدن یک انسان 
را درنظر بگیرید در آنْ واحد میلیونها عامل در یکدیگر اثر می‌گذارند تا 
همه آنچه در منظومهٌ شمسی است و همه آنچه در کهکشانها و در عالم 
غیرمتناهی است. معنای «ماأصابِ من مُصيبَة لا اذ‌اله» درواقع نوعی 
نظارت الهی بر جریانات عالم است. 

«وائلهٌ کل ی ء علی». اگر تو الّه را شناختی» خاطرت جمع باشد. او 
به همه چیز آگاه است. هیچکدام از تأثیرها و مژثرها و متأثرها و اثرها از 
نظارت الهی که نامش «باذناله» است خارج نیست. معنای توحید همین 


تفسیر سوره تغابن ۱۹۱ 


اذن الهی در نظام تشریع 

تا اینجا بحث دربارءٌ نظام تکوین بود. گفتيم امر دیگری داریم به نام 
«نظام تشریع». نظام تشریع یعنی چه؟ انسان از آن جهت که موجودی 
دارای عقل و اراده و موّثری از موثرهای تس است. به حکم این که 
دارای عقل و اراده است؛ اثر خود را جبراً و بدون انتخاب اننجام 
نمی‌دهد. هميشه در میان دوراهی است و این خود اوست که باید اثر 
خود و عمل خود را انتتخاب و اختیار کند. کلمه اختیار از مادهٌ «خیر» 
ست. یعنی از دو طرف خیر و ثشس مصلحت و غیرمصلحت. آن که خیر 
ست آن را برگزیند که در ورد للگلن ایکو« یز ای باشد با انسانیت انسان 
منافات دارد. در اینجا چه برنامه‌ای هست؟ دراینجا فقط برنامهٌ راهنمایی 
ست. خدای متعال انسان را راهنمایی می‌کند. وحی» شرع و دین یعنی 
راهنمایی انسان در کارهای خودش که این‌گونه اختیار کند و مصلحتش در 
آن است و اگر آن‌گونه دیکر اختیار 9 بر صولواست. 

این هم باز دو قضاُت: تسکت ریم الهی استه بعنی 
قانونی است که خدا وضع کرده است و پیغمبر اکرمعٍَِ آن قانون را فقط 
به مردم ابلاغ می‌کند. درکنار این امس امر دیگری هست و آن این است که 
خدای متعال در مسائل خحصوصی و جزئی» یعنی در مسائل اجرایی به 
پیغمبر حق امر و نهی داده است و بر مردم واجب است که امر و نهی او را 
اطاعت کنند. این است که مي فرماید: «وآطیغُوا ان وَطیغُوا السول» امر 
خدا را اطاعت و پیروی کنید و امر پیغمبر را. 

در اینجا دو احتمال هست: یکی اينکه بگوییم مقصود از اطاعت 
ربوال:همات اطاعت شة ابیف فر آنسخه کههدا دستور داذه است»:جون 


پیغمبر هیچ چیزی را از ناحیهٌ خود نمی‌گوید. هرآنچه شما در دستورات 
دین عمل کنید» هم عمل به دستور خداست و هم عمل به گفتةٌ پیغمبر 


۱۹۲ آشنایی با قرآن (۷) 


بعضی از مفسرین به گونةٌ دیگری گفته‌اند و درست هم هست و از 
مثلاً «جهاد کنید» امر خداست. بعسیار خوب. می‌ خواهیم جهاد کنیم. 
پیغمبر تعیین می‌کند که مثلاً اسامه امیر جیش باشد و زید و عمرو و بکر 
باید با جیش اسامه همراه شوند. این قانون کلی الهی نیست. مربوط به امر 
جزئی و شخصی است. ولی این هم مانند آن قانون کلی اطاعتش واجب 
سفر مباح نهی کنند. آیا رفتن به این سفر مخالفت خداست يا مخالفت 
مخالفت خدا هم هست. زیرا خدا امر کرده است که اطاعت امر والدین 
واجب است. درست است که خدا مستقیم نگفته است که این مسافرت 
را نرو دستور مستفیم خدا این نیست. دستور مستقیم خدا این است که 

«قان تلع فافا علل رسولا ابلاغ ابین» اگر اعراض کردید» پشت 
کردید و روی گرداندید (اطاعت نکردن را روگرداندن می‌گویند) و امر 
رسول و فرستادءً ماست ابلاغ و رساندن آشکار است. 
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رابطهٌ اطاعت و عبادت 

«نه لا ال الا هو معبودی جز خدا نیست. [از جهت معنا] این آبه 
ختتاله اه قبل اه ]ان قبل صحبت از «اطاعت» بود و در این آبه 
مسئله «عبادت» مطرح شده است. ارتباط این دو آیه از این جهت است 
که ] هر طاعتی نوعی عبادت است. ما دو جور عبادت داریم: یک عبادت 
عبادت معمولی است یعنی مراسم نیایش‌امیز» مثل نماز که برای خدا 
می‌خوانيم. يا هر نیایشی که یک عابد در مقابل معبود خود انجام می‌دهد. 
قرآن در مواردی اطاعتهایی را عبادت.می‌نامد. بلکه هر اطاعتی نوعی 
عبادت است. قرآن راجع به موسیء و فرعون/و بنی اسرائیل» این‌طور 
تقل می‌فرماید که موسیعمْ به فرعون گفت: «و تلک نغتة ها عَل آن 
یت بی|شراثیل» ! یک منتی # سر من می‌گذاری که همه بنی اسرائیل را 
عابد خودت فرار داده و تعبید کرده‌ای؟! درصورتی‌که نه بنی‌اسرائیل 
برد مصطلح بودند - چون به حسب ظاهر آزاد بودند -و نه می‌رفتند پیش 
فرعون نیايش کنند» ولی فرعون بنی‌اسرائیل را اجبارا به اطاعت خود 
وادار کرده بود. قرآن این اطاعت را «تعبید» پا «عبادت» نامیده است. و 
آیات مشابهی در این زمینه هست و در نهج‌البلاغه هم شواهدی داریم. 

انسان فقط خدا را باید اطاعت کند و اطاعت پیغمبر هم چون خدا 
امر کرده است اطاعت خداست. اگر خدا امر نکرده بود که پیخمپر را 
اطاعت کنید. اطاعت پیغمبر لازم نبود. «أله لا له لا هُو» یعنی معبودی 
جز خدا نیست. درواقع می‌خواهد بفرماید مطاعی جز خدا نیست؟ یعنی 
هیچ موجودی جز خدا استحقاق و شایستگی مطاع بودن ندارد و جز 
اطاعت خدا هیچ اطاعتی برای انسان روا نیست. «لا » یعنی «لا ٍطاعَة 
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و لاعبادة). را 1 یعنی معبودی و مطاعی جز خدا پیست, هو عل اه 
یل الْمنون» و موّمنین تنها باید به خدا توکل کنند. 


رابطة اطاعت و توکل 

هر اطاعتی مستلزم یک نوع توکل است. اطاعت از توکل جدا 
نیست. حتی اطاعت غیرخدا. اطاعت یک انسان از نوعی توکل به آن 
اشتتان جدایی تاید بر ابش السانی را فرضن کنید که دریک دستگاه انسانی 
کار می‌کند» مثل یک کارمند که در دستتگاه دولت کار می‌کند. چنین 
شخصی دستورهایی را که دریافت می‌کند اجرا می‌کند. در مقابل این که 
برای این دستگاه کار می‌کند. این «ستگاه متعهُد است مخارج ماهانه او را 
برساند. اگر بیمار شد در بیمارستان از او پذیرایی کند. اطاعت. یک رابطهٌ 
طرفینی است. از یک طرف اطاعتکردن تسلیم‌بودن, جز دربار؛ امر آن 
مقام یا آن دستگاه و جز دربارة وظیفه نیندیشیدن و از طرف دیگر تعهد به 
تحت حمایت قرار دادن و او را به خود وانگذاشتن. البته در دستگاههای 
بشری توکل صحیح نیست. 

یکی از اشتباهاتی که در باب توکل می‌شود. خلط میان «توکل در 
سرئوشت» و «توکل در وظیفه» است. ما در باب توکل یک وظیفه داریم 
که همان اطاعت است. ما باید کار را به منظور اطاعت و به منظور امر 
انجام دهیم ولی اوست که ما را در حفاظت خود قرار می‌دهد. بعضی از 
افراد به جای اينکه توکل در سرنوشت کنند» توکل در وظیفه می‌کنند» 
یعنی به جای اينکه اطاعت کنند» توکل می‌کنند. نه اطاعت کن,» ببین او 
چه دستور داده است؛ اگر دستور داده است که حرکت کنی حرکت کن و 
اگر دستور داده است نروی نرو؛ تو خود را آمادءٌ اجرای دستور او کن و 
آن‌وقت اعتماد داشته باش که او تو را به حود وا نمی‌گذارد. مثلاً به انسان 
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گفته‌اند تو وظیفه داری تحصیل علم کنی و درس بخوانی. این امر خداست. 
اگرکسی بگوید من به جای اينکه درس بخوانم توکل می‌کنم» صحیح نیست. 
اون مرهلق ری له اطاهت ات اطاعت کی ومرحله این زا که مترتواشت 
است به او واگذار کن» تو به وظیفه‌ات عمل کن. اگر گفته‌اند بر نو لازم و 
واجب است کسب و کار کنی اگر بگویی به جای کار کردن توکل می‌کنم 
صحیح نبست. کارکردن وظیفه است. کارکردن اطاعت است. تو اطاعت کن» 
دستور را اجراکن اگرچه [سرنوشت کار را] به او واگذارکرده‌ای. «أله لا له 
الا هو و عل‌اله یل الرُمنون» معبودی-جز او نیست. مطاعی جز او 
نیست. پس مزمنین فقط او را اطاعت می‌کنند و تنهاباید بر او توکل کنند. 
«ی ما لین منوا ان ین آزواجکم و آژلادکم عَدُوا کم فاحدُروهم و اخ 
تعْفوا و تصْفحوا و تغفروا فان له ور رَحج». این آیات به آیات قبل که در 
مورد توکل و اطاعت است مربوط است ولی در عین حال سیاق دیگری 
است. ای اهل ایمان! بعضی از هسوسران و بمضوو رهز فرزندان شما دشمنان 
شما هستند. «فاخذروهم» از آنها بترسید. منظوز قرآن کریم چیست؟ 


مراد از دشمنی همسران و فرزندان 

«ان من آژواجکه» پغنی بغضی از ونان یا بعضی از شنوهران شنها. 
ازواج جمع زوج است. می‌فرماید بعضی از همسران و بعضی از فرزندان شما 
دشمن شما هستند. آبا مقصود همین دشمنی ظاهری و کینه‌توزی است که 
گاهی زن و شوهر از یکدیگر تنفر پیدا می‌کنند و دشمن و خحصم یکدیگر 
می‌شوند به طوری که هر یک می‌خواهد کاری به ضرر دیگری انجام دهد؟ 
گاهی پدر و فرزند با یکدیگر تا حدی دشمن می‌شوند که شمشیر به روی 
یکدیگر می‌کشند. آیا فران این را می خواهد بگوید؟ این چیزی است که هم 

مردم درک می‌کنند. کسی با زنش اختلاف داشته باشد خودش بهتر از دیگران 
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می‌داند؛ با بچه‌اش احتلاف داشته باشد این را بهتر می‌داند. 

مراد قرآن این نیست. بلکه منظور کارهای دشمنانه است در عین 
اينکه این کارها دوستی است. چون دوست دارند دشمن‌اند و این 
آنجاست که دوستی آنها با دوستی خدا تعارض پیدا می‌کند. شأن نزول 
اوآ اسر درآ ابما سر و 
ایمانآوردن در مکه مستلزم یک سلسله محرومیتهاست. زن و بچهٌ انسان 
نه از این جهت که با او دشمن هستند. بلکه از باب نصیحت. خیلی 
دوستانه چیزهایی به او می‌گویند: رهایش کن» اصلاً حلاوت زندگی را از 
خودت و از ما گرفته‌ای و ما را دچار ناراحتی و رنج و تعب کرده‌ای. آن 
موّمن به مرحله‌ای می رسد که می خواهد مهاجرت کند. مهاجرت شوخی 
نیست. مهاجرت یعنی چه؟ یعنی نمام خانمان را درهم ریختن. اوقت 
است که همسر می‌آید گریه کنان به دست و پا می‌افتد و هزار جور وظیفه و 
تکلیف شرعی برای آدم درست می‌گند و فرزند به نوعی دیگر. همسر بچهُ 
شیرین دو سالةٌ حودش را می آورد و می‌گوید: خر حیفت نمی‌آید که این بچه 
را به امان خدا رها کنی ؟ تو که از اینجا پروی دیگر برگشت نداری. 

شک ندارد که انسان نسبت به خاندان خودش مسئولیت بزرگی 
دارد. این آبهمعفایشن این نیست که اسان مسئولیتی راکه تسبت به همسر 
و فرزندان خود دارد فراموش کند ولی این را باید توجه کند که یک 
مسئولیت الهی هم هست. آنجایی که یک فرد می‌خواهد به میدان 
شهادت برود آنجا چه؟ ملاحظات خانوادگی در نهایت درجه اهمیت 
است. ولی اگر پای یک چنین چیزی به میان آمد چطور؟ 

چند نفر معدود بودند که همسران یا مادرانشان درکربلا بودند. یکی 
جوانی است به نام «وهب». وقتی نوبتش شد و خواست به میدان برود 
زنش که تازه‌عروس بود آمد به دامنش چسبید و گفت: تو که می‌روی مرا 
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به چه کسی می‌سپاری؟ اینجاست که فیل به زانو درمی‌آید. مادرش گفت: 
پسرجان! مبادا حرف زنت راگوش کنی تو امروزکار مهمتری داری. شک 
ندارد که همسر موضوع مهمی است. موضوع کوچکی نیست و وهب 
مسئولیت بزرگی در مقابل همسر خود داشت. اما یک مسئولیت و وظیفة 
بزرگتری در برابر سیدالشهداء داشت. همین همسر که عشق می‌ورزد. 
عتی ایس را روا هس وی وم 
دشمنی است. فرزند هم همین‌طور است. 

قرآن از انسان یک موجود از همه چیز گذشته جز خدا می خواهد» 
این است که می‌فرماید: مال شما فتنه است. اولاد شما فتنه است. یعنی 
بازدارنده هستند. قرآن نمی‌گوید شلما فرزند نداشته باشید با فرزندانتان را 
دوست نداشته باشید».احساس مسئولیت نداشته باشید و يا مال نداشته 
بشید و اصلامال خودتان رگ گنوی پل نیست. ونی هیچ یک 
از اينها نباید درحدی باشد که وقتی پای حق و پای خدا و پای تکلیف 
بزرگتری در میان می‌آید بتواند پای‌بند انسان باشد. «قل ان کان اباکم و 
یناکم و اخوانکم و آژواجکم و عشیرنکم و آفوال افْترَفتّموها و تجارا تخشون 
کُسادها و مَساکن ترضَونها أحَبٌ یم من له و رسوله و جهاد نی سبیله فتربصوا 


۶ ۲ 
1 ]مه مك 


حَتى یله باه وال لا مد ارم الفاسقین» اگر پدران فرزندان برادران» 
همسران» عشیره. مال و ثروت. شغل و مسکن در نزد شما از خدا عزیزتر 
هستند» صبر کنید و سر جایتان باشید تابه شما خبر بدهیم. اینجا عرایض 
خودمان را ختم می‌کنیم. 

و صل‌الّه علی حمد و آله الطاهرین 
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موه 
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اعوذ باله من الشیطان الرججم 


قاتا اذین میا 1 من آژواجکم و آزاوکم عَداً لکم 
۳ خُذُروهم و لن تَعْفوا و تصْفحوا و ر تعُفروا فان له غفوژ رحم  *‏ اغا 
ْوالکه و آولادکم فتهٌ رال ده مر عظم » قالقو قوااله ما 
اطع واسعوا و آطیعوا و آفقوا خبراً که و مَنْ یوق شح 
تسه فَأوللک هم المفلحون * ان تفرضوا له قزضاً حَستً یَضاعمَه 
کم و یغفز کم واه شکور لیم * عم لیب و الشهادة الْعَریژ 
امک 


هر اول را دو له کته مختصری تفسیر کردیم و مجددا با 
توضیح بیشتری بیان می‌کنيم. در یه اول می‌فرماید: ای اهل ایمان» 
بعضی از جفتها و همسران شما و بعضی از فرزندان شما دشمنان شما 


ابو ۱ اه 
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تشن عرض شد که ازواج ؛ به معنی همسران است. هم شامل زد 
می‌شود و هم شامل مرد. این نکته را باید توجه داشت که این که 
می‌فرماید بعضی از همسران و فرزندان شما دشمنان شما هستند» منظور 
این نیست که بعضی از همسران و بعضی از فرزندان شمااحساسات 
دشمنانه نسبت به شما دارند. شکی نیست که چنین چیزی هست. یعنی 
زیاد اتفاق می‌افتد که همسرانی نسبت به همسران خود و يا فرزندانی 
نسبت به پدران خود احساسات کینه‌توزانه دارند» این به‌جای خود؛ بحث یه 
قرآن فعلاً دربارء آن مطلب نیست. بحث.دربارة این است که گاهی چیزهایی 
برای انسان به شکلی درملاید کلافر آنهاهبل ء#رانگان مانند اثر دشمن است. 
سرگرمی خاصی که تو بااو داری» به تو ان می‌کند که یک دشمن می‌کند. 

پس در اینجا منظور, آن همسران و فرزندانی که واقعا نسبت به 
همسران و پا پدرانشان احساسات دشمنانه و کینه‌توزانه دارند نیست؛ 
تا کین با دی و ال مر ی تس 
در شأن نزول آیه هم شخضی از صحابة پیغمبر اکرم را نام می‌برند که 
هر وقت تصمیم می‌گرفت در هجرتی و یا در جهادی شرکت کند یا در کار 
خیری مشارکت کند [ خانواده‌اش] از شدت محبتی که به او داشتند 
یل پل کار تحص وروی کر ی ک دیق ار فرمیاز 1۱۳۱ عورش 
منصرف می‌کردند. اینها که دشمنش نبودند. بلکه چون خیلی دوستش 
داشتند موئب گریه هی گرهند» ولی رفتار. آنها عملا مانند رقتاز یک دشمن 
بود. 

پیغمبر اکرمَرٌ فرمود: دشمنان شما آنها نیستند که در میدان جنگ 
با شما مقابله می‌کنند و با آنها می‌جنگید و کشته می‌شوند. بلکه دشمن 
شما یکی نفس خود شماست که در میان دو پهلوی شما قرار گرفته است 
و دیگر آن دسته از همسران و فرزندان شما که مانع راه شما می‌شوند. 


۷.۰ آشنایی با قرآن (۷) 


البته قرآن هم می‌فرماید: بعضی از همسران و فرزندان شما دشمنان شما 
هستند نه همه همسران و فرزندان. 


سه گونه دشمن برای انسان 

لس اسان که دمن اسان اسک سکونه دشستی است؟ با 
دق تون و انیا انمانیه سعتی او اس که عتایات کات 
با انسان دارد یا فقط می خواهد به هوا و میل خودش رفتارکند» ولی همینکه 
می‌خواهد به هوا و میل خودش رفتارکند» نتیجه‌اش رفتاری دشمنانه خواهد 
بود؟ دومی صحیح است. این است که می‌فرماید: «قَاخذروهم» بترسید و 
احتیاط کنید از دشمنیل این ذشمها. آن #شملی که با چهر؛ دشمنانه با 
انسان روبرو می‌شود خطرش کمتر است از دشمنی که با چهرهٌ دشمنانه 
روبرو نمی‌شود و حتی با فصد دشمنی هم روبرو نمی‌شود. از اینجا 
معلوم می‌شود که انسان سه گونه دشمن می‌تواند داشته باشد: 

دسته اول دشمنانی هستند که با قصد دشمنی و با چهرهٌ دشمنی با 
انسان روبرو می‌شوند که دشیمنهای, اشکار و علنی هستند. 

دسته دوم دشمنانی هستند که با قصد دشمنی و با چهرةٌ دوستی با 
اقشات وهی و تلم متا خط دویتدان معاکی بای باس وضو 
دشمنان صریح بیشتر است. 

دستهٌ سوم کسانی هستند که با چهرةٌ دوستی می‌ایند و با قصد 
دوستی هم می‌آیند ولی رفتارشان و تقاضاهایشان به گونه‌ای است که از 
تیرباران کردن یک دشمن, بیشتر و بالاتر است. گاهی مادر انسان ضررش 
برای انسان از هر دشمنی بیشتر و بالاتر است. مادر با چهرءٌ دوستی و با 
قصد دوستی, با فرزندش رفتاری می‌کند که دشمن آن‌گونه رفتار نمی‌کند. 

یک ام رکوچک را به عنوان مثال عرض می‌کنم: در بینالطلوعین پدر 
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می خواهد فرزندش را برای نماز بیدار کند. مادر خطاب به پدر می‌گوید: 
آیا دلت می‌آید بچه‌ات را از این خواب خوش بیدارکنی؟ دلش برای این 
فرزند می‌سوزد و می خواهد به او مهربانی کند و او را ناراحت نکند و لذا 
او را برای نماز بیدار نمی‌کند. این مادر دشمنی است که با چهره دوستی و 
با قصد دوستی سراغ فرزند خود آمده است. 

پس معلوم می‌شود خطر دشمنی که با چهرءً دوستی و با قصد 
دوستی می‌اید و آنچه بر ضرر انسان است می خواهد» از خحطر کافر و 
حتی منافق بیشتر است. لهذا قرآن درداین.آیه خطر این جور دشمنها را به 
انسان گوشزد می‌کند. دشمنی که,با چهرهٌ دوستی و با قصد دوستی با 
انسان مواچه می‌شود. 

در ادامهُ آیه می‌فرماید: «و ان تعْفوا و تَفُحوا و تعْفروا فان ال غفور 
رحم». تفاوت دشمنی نوع سوم با دشمنی نوع دوم و نوع اول در این 
است که دشمنی نوع سوم از اندو خطرنا کتر است ولی اين تفاوت هست 
که در اینجا سوءنیت در کا تبشعت» الاح نت آدشمنی صورت می‌گیرد 
یعنی دشمنی از روی جهالت است. 

دوضتدر امتلام فسلمتین تودند که دمارد کهاهیت انا زاف زند ان 
مانع می‌شدند هیچ به حرف آنها گوش نمی‌کردند. بعدها که اوضاع به نفع 
مسلمین گردش کرد و خود آنها هم مجبور شدند مهاجرت کنند. بعضی از 
مسلمین می‌خواستند به انتقام آن روزهایی که آنها مانم بودند دیگر با آنها 
هیچ معاشرتی نکنند و آنها را از خودشان طرد کنند. قرآن می‌فرماید: شما 
به حرف آنها گوش نکنید ولی کین آنها را هم در دل خود نگه ندارید عفو 
کنید و صفح کنید. 


۳۰۲ آشنایی با قرآن (۷) 


تفاوت (صفح» و «عفو» 

صفح چنانکه در گذشته هم گفته‌ايم با عفو تفاوت دارد. وقتی کسی 
کار خطایی می‌کند هم استحقاق معاقبه و مجازات دارد و هم استحقاق 
ملامت. عفی گذشت از مجازات است ولی صفح یک درجه بالاتر است. 
صفح این است که انسان نه تنها آن مجازات معمول را انجام نمی‌دهد 
بلکه اصلاً امش را هم نمی‌برد» به روی طرف هم نمی‌آورد. اسمش را 
هم نمی‌برد و لهذا اولیاء ءالّه هميشه مقامی بالاتر از عفو دارند یعنی عفو 
آنها به‌صورت صفح است. 

آلس بن مالک در نف رسول خدا ام حلومت می‌کرد. می‌گوید 
رسول اکرم ‏ در بسیاری از اوقات روزه می‌گرفتند و بعد هچ غذای 
بسیار ساده‌ای, چه هنگام سحر و چه افطار می خوردند و معمولاً فطاری 
ایشان یک مقدار شیر بود یه ی 5( میک شب که ايشان با 
عده‌ای از صحابه بودند خیلی دير به منزل آمدند» آنقدر دی رکه من خیال 
کردم ایشان در منزل یکی از اصحاب افطا رکرده‌اند. من هم شیر را خودم 
خوردم وبعد هم رفتم و خوابیدم. وقتی که آمدند حس کردم که ایشان 
هنوز افطار نکرده‌اند. (ظاهراً انس بن مالک از کسی پرسید که آیا رسول 
اکرمٍَْْ امشب جایی مهمان بودند و اوگفت نه.) هیچ چیز دیگری هم 
در دسترس نبود. رفتم و خودم را مخفی کردم. ایشان وقتی دیدند چیزی 
موجود نیست رفتند و خوابیدند. و ی ی 
نه رسول اکرم می‌گوید رسول اکرم ‏ تأزنده بودند چیزی در این مورد 
به روی من نیاوردند. اين را می‌گویند صفح. قرآن می‌فرماید عفو کنید و 
۳ 

«و تعفروا». غفران از «غفر» به معنای پوشاندن است. باز «پوشاندن» 
درجه بالاتری است؛ یعنی روی [گناه] را با رحمت پوشاندن. چرا 


تفسیر سوره تغابن ۳۰۳ 


می‌گوییم «مغفرت» الهی؟ به این جهت که انسان گناهی به درگاه الهمی 
مرتکب می شود که استحقاق مجازات دارد. خداوند متعال او را مجازات 
نمی‌کند و از او صفح می‌کند و به روی بنده‌اش هم نمی‌آورد و بالاتر اینکه 
روی آن را هم می‌پوشاند. روپوشی می‌کند. اين «روپوشی» یکی از این 
جهت است که نمی‌گذارد دیگران از آن اطلاع پیدا کنند و [دیگر اینکه] 
از رحمت و فضل خودش هم چیزی اضافه به او می‌دهد. و لذا قران 
می‌فرماید: «وَِنْ تعْفوا وَتَضفحوا و تَْفروا فان له غفوژ رَحی». اگر در مورد 
همسران و فرزندان خطا کار عف و کنید و صفح کنید و غافر باشید بدانید که 
خداوند هم غفور و رحیم است. یعنی اگر چنین کنید همان کاری را 
کرده‌اید که خدا در مقابل بندگان گناهکار خود می‌کند؛ مظهر اسم 
«يا غفور» باشید. مظهر اسم ریا رحیم» باشلید. 

اینجا از آن مواردی است که در جملهٌ شرطیه چیزی که به منزله 
علت است جانشین «جزا» شده است. در فرآن کویم این امر نظایر زیادی 
دارد و یکی از فنون بلاغت است. در سور لقمان قبلا خواندیم: « مَنْ 
بشگو ق که (شیبه در بای که شاکرباشد بداند که ان شکر به سود 
خودش است. خداوند نیازی به شکر بندگان ندارد و اثر شکر بندگان باز 
به خود بندگان برمی‌گردد. عبودیت. [موجب] تکامل بشر است. این 
جمله به صورت شرط و جزا پیان شده است. در ادامه می‌فرماید: «و مَنْ 
کف فاِنْ له غی میدٌ»" و کسی که کفر بورزد ضررش به خودش برمی‌گردد. 
ولی «ضررش به خودش برمی‌گردد» به عنوان جزا نیامده است بلکه به 
جای آن فرموده است: خداوند از همهٌ جهانیان بی‌نیاز است. 

در آیهٌ مورد بحث هم نمی‌فرماید اگر عفو کنید. صفح کنید و 


۱. لقمان / ۰۱۲ 


۷.۴ آشنایی با قرآن (۷) 


بیامرزید برای شما خیلی بهتر است. بلکه می‌فرماید: پس به درستی که 
حداوند غفور و رحیم است. که از آن می‌توان فهمید که چقدر این عفو و 
صفح و عفران خوب است. 
تا امه هر ان نود که ی او همشرای وی اف وتان 
راتکه اساسات .نان پسیت یه نا اعصساشابت دوساه است 
ولی ممکن است رفتارشان دشمنانه باشد و مومنین باید احتیاط کنند. 
بعد می‌فرماید: «ّ تاکز و لوگ ده جر این تست که آمرال 
ثروتهای شما و فرزندان شما برای شمافتنه هستند. کلمه «فتنه» همان 
مفهوم امتحان و آزمایش را دارد. البته فتنه از ان جهت «فتنه» گفته 
فا سس 
بودنش به همین است..در قرآن می‌خوانیم : «و تلوکم بالشٌ والیر فثةٌ و 
لیا ترجَعون» . 
آیا این چیزهایی که موجب وهای بشرشك خیرند با شر؟ ممکن 
است چیزی به ظاهر خیر باشد یعنی نعمت باشد و ممکن است چیزی 
شر باشد یعنی بلا باشد ولی عمده این است که انسان در مقابل آن چیزی 
که موضوع امتحان اوست چه عکس العملی نشان می‌دهد. ممکن است 
9 انسان دربارةٌ نعمت و بلا به گونه‌ای باشد که هر دو برای او 
ی 
0 عشت شود ای است که تباید مر تخیری 
را که مایةٌ امتحان انسان است بد دانست بلکه باید آن را خوب دانست. 


زیرا امتحان برای سه منظور مختلف صورت می‌گیرد: 


۱. انبیاء / ۳۵. 


تفسیر سورة تابن ۳۰۵ 


سه نوع امتحان 

گاهی امتحان همان است که به آن اختبار و آزمایش می‌گوییم که 
شخص امتحان‌کننده وقتی می‌خواهد مجهولی را تبدیل به معلوم کند 
آزمایش می‌کند. مثلاً مواد غذایی را به آزمایشگاه می‌برند برای اینکه 
ببینند سالم است يا نه. این امتحانی است که هدف امتحان‌کننده از آن این 
است که می خواهد حقیقتی را کشف کند. در مورد خداوند متعال نسبت 
به بندگان چنین امتحانی معنی ندارد. 

نوع دوم امتحانی است که برای اتمام‌حجت است یعنی برای این 
است که به خود امتحان‌شونده [امری را] ثابت کنند. یک معلم که در 
طول سال با دانش آمو کار می‌کند» خودش می‌داند که به کدام دانش آموز 
باید نمرٌ قبولی بدهد و به کدام نمرهٌ رد بدهد؛ به کدامیک باید بیست 
بدهدء به کدامیک نوزده و به کدامیک چهارده» ول سم انیت کل که 
امتحان‌نکرده بخواهد این نمره‌ها را بدهد غیر از آن کسی که بیست گرفته 
همه اعتراض می‌کنند. او امتحان می‌کند تا بر همه روشن شود که 
نمره‌هایی که می خواهد بدهد همه درست است. البته ممکن است معلمی 
واقعاً نتیجهُ امتحان را نداند ولی اگر هم بداند باز امتحان می‌کند. برای اینکه 
مطلب برای همه روشن باشد و اتمام حجت شده باشد. امتحان به این معنا 
در مورد حدای متعال معنی دارد. ممکن است خدای متعال بنده‌ای را مورد 
متحان قرار بدهد برای اينکه حجت بر ان بنده تمام شود. 

نوع سوم امتحان که مهمتر است [به معنای] عمل تمرینی برای 
متحان‌شونده است یعنی خداوند متعال که البته در مورد غیرخداوند 
متعال هم صدق می‌کند ‏ انسان را در بوته‌ای قرار می‌دهد پرای اينکه در 


آن بوته آنچه از استعداد در درون او هست به فعلیت برسد. مثل آدمی که 
ی انبه ای اه راکفا بای یک ای 
حودش ی را به اب می‌اندازد برای ی ی 


.۷ آشنایی با قرآن (۷) 


امتحان نوعی عمل و رفتار برای کمال‌یافتن است در جنگیدن با آب» و در 
تلاشن کودت در اب ات که امسان با کر هی مود کر به کس ربکونند برق 
در آب شناکن و او بگوید من شنا بلد نیستم هروقت شنا یاد گرفتم داخل 
آب می‌روم» چنین شخصی اگر پنجاه سال هم کنار یک رودخانه و یا 
انتقخر بایشقه و شتا کردن دیجرات را بسند. با فراع قبتاگردن راغ کنات 
بخواند شناگر نمی‌شود؛ در داخل آب است که انسان شناگر می‌شود. 


امتحان الهی 

امتحانهای الهی برای این جهت است که انسان در خلال آن گرفتاریها 
[کمال یابد]. گرفتاری در نعمت یک جور گرفتاری است و گرفتاری در 
تفت موز دیکر اما همه چیز برای این است که انسان گرفتا ود 
و خود را از آن آزاد کند. انساگن دنه مایلا» ک از کنار نعمتها و از کنار 
بلاها و گرفتاریها بگذرد» بلکه آمده است در دریای نعمتها و در دریای 
گرفتاریها خودش را بیندازد و سالم بیرون بیاید. اگر کسی در عمرش 
اساسا خودش را در بلایا و مصائب و سختیها قرار ندهد و همیشه از ان 
کناربگذ رد مرگو خیزی المی‌شود: گر کل "هم اساسا دستفن به تعمت 
۳ . کمال انسان به این 
ی ی ی بش تفر کی مش ی از 
این درگیری آزاد بیرون بیاید. 

در مورد ابتلاء‌ها نی مت[ امام صادقعِ که می‌فرمایند: 
دای له اذاأَت ئ عبداً عَتَه باْبلاء ع» یعنی حدای متعال آنگا ه که بنده‌ای را 


دوست بدارد او را در دریای بلا فرو می‌برد. غت. فرورفتن در آب است. 
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تشبیه به فرورفتن در آب شده است. 

امیرالممنین عج جمله‌ای دارند در نهج‌البلاغه. می‌فرمایند «السنی 
داز مر لا داز مَقَمْ» دنبا عبورگاه است نه قرارگاه» هر کسی که می آید بالاخره 
از زاینجا می‌گذرد « الا فها رلان» و مردم در دنیا دو گروهند «رَجل باع 
تسه فَارَیقَّها و َجُل ابتاع تفه فُاَعْتقّها»" یک گروه در این بازار حودشان را 
می‌فروشند و هلاک می‌کنند حال با در بازار نعمتها و یا در بازار نقمتهاء و 
گروهی دیگر در این بازار حودشان را می‌ خرند و آزاد می‌کنند. ولی همه 
به این بازار می ایند و همه باید در این بازار بیایند» تا که خودش را در اینجا 
بخرد و ازاد کند و که خودش را در اینجا بفروشد و هلاک کند. 

خداوند متعال در آنجا که فرمود «ِن من آَژواجکم و آولادکم عَدواً کم 
آن جنبهٌ دشمنی و خطر برخی از همسران و فرزندان را یادآوری کرد و در 
آیهُ بعد که فرمود: «فا َثوالکُم و آولاد کم فة» جنبهٌ امتحان بودن و «لابد 
منه» بودن آنها را پیان کرد. اینها مایه‌های امشخان شما هستند. ماه 
متحان‌بودن مستحق ملاعت نیستنا) بةشتتتا بستگی دارد که از این 
متحان چگونه بیرون بيایید. 


«رَالهٌ عنده أجْرٌ عظم» و آن که در نزد او اجر بزرگ است الّه است. 


تشم | 


بفو 
رام ی 0 


فارسی بلا وک ریشه‌اش از «وَی» به معنای نگهداری است. پس درواقع 


۲۰۸ آشنایی با قرآن (۷) 


«اتقوا» یعنی خود را نگه‌دارید. ولی بعد کلم دیگری ذ کر می‌کنیم که به 
اصطلاح تضمین است: خود را نگه دارید. مثلاً از فلان چیز بترسید. 

خود تقوا «خوذ نگهداری» است. «خودّنجات‌دادن» است و مستلزم 
مفهوم آزادی معنوی است. 

در مورد «تقوا» دو سخنا کر هد اه یه 
نهجالبلاغ بود ام رامین 4 می‌فرماید: «ِنٌ موی تج من کل هلکة و 
عثق من کل مَلکّة»" تقوا مایةٌ نجات از هر هلاکتی و ماه آزادی از هر 

تقوای واقعی همان است که انسان‌را نجات می‌دهد. انسان را آزاد و 
رها می‌کند. انسان در زير امتحانها (چه امتحان به نعمتها و چه امتحان به 
نقمتها) باید تقوا داشته باشد که این تقواست که او را نجات می‌دهد و 
آزاد و رها می‌کند و گفتیم که انسان باید با همه اینها درگیری پیدا کند منتها 
باید خود را آزاد کند. لهذا بعد می‌فرماید: «فاْقوا ال». حال که ثروتها و 
فرزندان نعمتها و فتنه‌ها و امتحانهایی است که باید شما با آنها درگیری 
پیدا کنید پس تقوا پیشه کنید. «ما استطْعْع» یعنی به هر اندازه که قدرت 
دارید توا پیشه کنید. 


رفع یک شبهه 

دو آیه در قرآن هست که بعضی از مفسرین 2 خیال 
و ی و رت 
دیگری دانسته‌اند. یکی آیه‌ای است که می فرماید: تلا پا الدیه اما نوا انوا 


۱ نهج‌البلاغه. خطبه ۲۲۸ با اندک اختلاف. 


کفسیی سور تغاین ۳۹ 
له َو نُقاته»" یعنی تقوای خدا را داشته باشید آنچنان که شايستة این 
تقواست. و یه دوم همین یه مورد بحث است: «فاتقوا له مَااستَطفْت» 
تفوای الهی داشته باشید به آن اندازه که قدرت دارید. 

بعضی از مفسرین گفته‌اند که یه دوم ناسخ یه اول است. تخصیصی 
است در مفاد آيةٌ اول چون این‌که «آنچنان که و شایسته است تقوای او 
را داشته باشید» مافوق قدرت بشر است. آيهٌ دوم می‌فرماید شما که 
بش توانیل اتصان که ان اه اش رای ای زا اه تا تسیپ 
اندازه قدرت خودتان تقوا داشته باشید. 

همان‌طور که بعضی از مین هخط #صا ی احب تفسیر المیزان 
می‌فرمایند این سخن درست نیست. این دو آیه اصلا با یکدیگر منافات 


ندارند. چنین نیست که,در آیهٌ اول گفته شده باشد نسبت به خدا آنچنان 
که شایسته اوست ولو ايینکه مافوق قدرت شما باشد تقوا داشته باشید؛ 
یعنی آن آیه تکلیف به مافوق قدرت کرده باشد؛ خدا هیچ‌گاه تکلیف به 
مافوق قدرت نمی‌کند» بلکه یه اول ناظر به این است که تقوای هر چیزی 
متناسب با خود آن چیز است. با توجه به اینکه گفتیم تقوا یعنی «خود 
نگهداری». مثلاً اگر انسان بخواهد خودش را از کیفرهای قوانین دنیوی 
نگه دارد حدا کثر خودنگهداری این است که یک تخلف ظاهر و روشنی 
نکند. «حَوٌ تقاته» در مورد قوانین دنیوی همین مقدار است. اما آیا قانون 
بشری اقتضا دارد که من در قلب خودم هم رضایت به آن داشته باشم؟ 
نه دیگر قانون بشری چنین اقتضایی ندارد. آیا من در دل خودم هم 
خلاف آن را خطور ندهم؟ نه این یک امر قراردادی اجتماعی است که 
بیش از آنچه گفتیم اقتضا ندارد. ولی تقرای الهی داشتن مطلب دیگری 


۱ آل‌عمران /۱۰۲۰. 


۳۰ آشنایی با قرآن (۷) 


است. اینکه انسان صرفاً در عمل مخالفت نکند» یک درجه از تقوای 
الهی است. تقوای به قلب. تقوای به عقل تقوای به تمام وجود. اينها هم 
درجات تقوا هستند. پس آن آیه‌ای که می‌فرماید: «اتَقوا له حَ تقاته» نظر 
به کیفیت دارد و کیفیت تقوای الهی با کیفیت تقواهای دیگر متفاوت 
است. و در «فانقُوا له ما استطْعْ» می خواهد بفرماید هر مقدار نیرو دارید 
صرف تفوا کنید. هراندازه که می‌توانید. 

«و اسعوا» و بشنوید. یعنی امر خدا را و فرمان خدا را بشنوید. 
گفته‌اند مقصود از «بشنوید» نه این است که اطاعت کنید» چون بعد 
می‌فرماید «وآطیعوا» «بشنوید» یعتی گوش شنوااداشته باشید یعنی با 
قلب حودتان اعتقاد پل کنیل بدماید که ان بسوگ شماست. و «أطیعوا» 
و در عمل اطاعت کنبد. «واسعوا» و «أطیعوا» دو درجه از تقوا هستند. 

«و أَْفقوا ۳4 لْفسکم» آن جیزی که برای.شودتان خیر است انفاق 
کنید. در معنای این آیه احتمالاتی هست. «أنق» معنایش معلوم است که 
همان انفاق است» موم که قبا رَاصَ از مال بود: «غا أَموالْکُم 
و آژلادکم فنة». اگر «خْبراٌ» مفعول «أْفقوا» باشد یعنی خیر را انفاق کنید. 

کار قر ان بهر ین کرو ار تروص اون تعبیز 4 روشاه اش 
مانند «ان تک ۳3 الَوصیَة للوالدین َالاقرِبینْ»". در اینجا هم می‌فرماید: 
«أْفقوا خر سکم از این خیرها چیزی به خودتان انفاق کنید» که 
بعضی از مفسرین گفته‌اند مفهوم اجتماعی دارد؛ بعنی شما اگر از مال 
خودتان به افراد دیگر خیر برسانید به خودتان رسانده‌اید» یعنی دیگران 
هم مثل شما هستند؛ باید آنها را از خودتان بدانید و آنها را غیر حساب 
نکنید. ولی بعضی مثل صاحب تفسیر المیزان آیه را جور دیگری تفسیر 


۱ بقره | ۱۸۰. 


یم ره ای ۳۱ 


کرده‌اند گفته‌اند: در قرآن مکرر اعمال انسان را به‌عنوان پیش‌فرستاده‌ها 
تعبیر می‌کند مثل آية سور حشر: «یا ها این اعتوا توا اه وللظع تفس ما 
قَدْمَث لغد» ! و تعبیر «ما قَدمّث یداه" و «ما قَدمّث ندیم "هم در قرآن زیاد 
ماه شتا ای سای یا ایک تفای سای شش را 
خیر را برای خود؛ اعمال شما پیش‌فرستاده‌هاست» کوشش کنید که آن 
چیزی را که پیش می‌فرستید خیر باشد. 


«و مَنْ یوق شُح تسه فاولنک هم الْمْفْلحون». این مضمون در آیات 
پیش هم امده بود؛ در سورهُ حشر هم این مضمول را خوانديم. «شح» 
عبارت است از بخل توأم با طمع و حرص. بخل یعنی امساک. در مقابل 
جود که بخشندگی است. 

در قرآن» هم کلمة «بخل» و هم کلمةٌ «شح» آمده است. آن‌طور که 
بعضی گفته‌اند بخل عبارت است از همان حالت امساک. در فارسی هم 
می‌گویيم فلاذکس آدم بخیلی است» یعنی آدم ممسکی است. جود و 
بخشش ندارد. شح. بخل است به‌علاو؛ٌ حرص. حال ممکن است کسی 
دک ۱ ۳ 
ایشکه نان ی به وشست ایرد تاه پاش جریضی تساه ۳ 
دار با گاز نب هم نمی‌توان از دستش بیرون آورد.: بعضی دیگر حریص 
و بر ۳ 


هم هستند. ولی «ن شحیح» به آدمی می‌گویند که هر دو را با هم جمع کرده 
از تشر | ۱۸ 


۲ کهت ۵۷ نبا [ ۴ 
۳ بقره | ٩۹۵‏ نساء / ٩۶۲‏ قصص ۳۷ روم / ۳۶؛ شوری /۳۸؛ جمعه ۰۷ 


۳۲ آشنایی با قرآن (۷) 


باشد. هم آزمند است و دائماً می‌خواهد جمع کند و هم آنچه را که دارد 
حاضر نیست به هیچ قیمتی جود کند. اين دیگر بدترین صفتها در مورد 
مال و ثروت است. ‏ 

رسول اکرم ط در دور اسلام در حال طواف بودند. مردی را 
دیدند که در حال طواف چنین دعا می‌کند: خدایا مرا بیامرز اگرچه 
می‌دانم که مرا نم ی آمرزی! فرمودند: چرا خدا تو را نیامرزد؟ عرض کرد: یا 
رسول‌اله! گناه من خیلی زیاد است. از کوهها و از زمین و از آسمان هم 
سیفن که فرمودند: آیا گناه تو از خدا هم بزرگتر است؟ گناه تو از خد 
که دیگر بزرگتر نیست؛ کالاهته سین ؟|کگت یا رسول‌الله! من آدمی 
هستم که اگرکسی سراغٌ من بیاید و از من یک درهم بخواهد جان من 
می‌خواهد بیرون بیاید؛ اگر بفهمم کسی از من چیزی می‌خواهد اینچنین 
ناراحت می‌شوم. فرمود: دور شی ایا نمی‌دانی کسی که اینچنین باشد 
بوی بهشت را نمی‌شنود؟ آیا این آيهٌ قرآن را نشنیده‌ای: «و من یوق شُجٌ 
تسه قأولنک هم الْمْفْلحون»؟ 

تعبیر قرآن را ببینید. شح را برای انسان به منزلهٌ یک دشمن تلقی 
کرده اسنتان قبله خواندیم: «ِنٌ من آژواجکم و اَولادکه دما کم برخی از 
همسران و فرزندان شما دشمنان شما هستند. و بعد خداوند چنین 
فرمود: «بّا کم الا هم فه. در اینجا دیگر ازواج ذکر نشده است. 
اولاد دو بان ازواج یک‌بار و اموال هم یک بارذ کر شده است. در یه مورد 


بحث می‌فرماید: «و من یوق شُحٌ نفیه». شح باز مربوط به مال است. هر 
کسی که نگهداشته بشود از شر شح یعنی از این دشمن. می‌بینیم شح که 
صفتی مربوط به مال است مانند یک دشمن تلقی شده است. نتیجه این 
می‌شود که همان‌طور که ازواج و اولاد عملا گاهی به‌صورت دشمن 
درمی‌آید. مال و ثروت هم گاهی به‌صورت دشمن درمی‌آید ولی آن که 


تفسیر سوره تغابن ۳۳ 
دشمن است خود وجود عینی مال نیست بلکه آن صفت قائم به نفس 
انسان است که نامش «شُح» است. کسانی که از شر این دشمن نگهداشته 

«ن تفرضُوا له قزضاً سنا یضاعفهٌ لَکم» اگر قرض بدهید به خداء 
قرض نیک قرض‌الحسنه خدا آن را به شما رد می‌کند و مضاعف هم 
می‌کند. «و یر لَکُم» و از گناهان گذشتة شما هم می‌گذرد «وَالهٌ شکور 
خَلم» و خدا شکور و قدردان و حلیم و بردبار است. اين تعبیر را درگذشته 
داشتیم: «مَْ دا الذی یقرضٌ 1 قَوضاً لوا در اینجا می‌فرماید: «ان 
تفرضوا له رضاً حسناً» اگر به خدا قرض بدهید قرض حسن. 


قرضن سیخ 

کلمه «قرض» معنایش در اصطلاح معمولی همین است که کسی 
مالی را به شخص دیگری به عنوان قرض بدهد تا بعد پس بگیرد. این دو 
گونه است: یک وقت هست که بدون هیچ‌گونه سودی و منفعتی آن را 
هکت پیین میس کی ۵و انرن را هی کو بتک فرص یت ابا ۱ کر منوداقن 
بخواهد به هر نوع و به هر رنگی که باشد. این اسمش «ربا‌ست که از آن 
حرام‌ترین حرامهاست یعنی یک گناه بسیار کبیره است. این در مورد 
می‌فرماید که به خدا قرض‌الحسنه بدهید» هم شامل قرض‌الحسنه 
معمولی می‌شود و هم شامل امری دیگر. در مورد اول» معنای آیه این 
می‌شود: آنچه که شما به بندگانی که نیازمند به قرض هستند بدون 


۱. حدید / ۰۱۱ 


۳۴ آشنایی با قرآن (۷) 


چشمداشت و سود قرض بدهید گویی به خدا قرض داده‌اید. اجرش را 
از خدا بخواهید. ولی ای قرآن منحصر به این نیست. هر نوع عمل خیری 
سامت سیک ستمرسا رات ما وا بمین ن 
را که شما انفاق می‌کنید.انفاقاتی که در راه خدا می‌کنید درواقع به خدا 
قرض داده‌اید؛ پعنی هیچ انفاقی از انسان نیست که از دست برود. همین 
که انفاق می‌کنید باز درواقع به خدا قرض الحسنه داده‌اید. 


رحم‌الّه من قراًالفاتحة مع‌الصلوات 


بالات امتوا 

ها آمایکت شین ستش 
ی لا وید 

تا عفر 

و.. نحن ابناء... 

و اذ اوحیت الی... 

و هوالقاهر فوق... 
و... اولشک کالانعام... 
قل آن کان اباکم... 


مائده 
مائده 


ت قران کریم 

شماره اب گینحه 
۲ ۱ ۱۶۸ 
۴ ۷ 76 
۹۵ ۳۳ 
۱۶۶ ۱۷۶ 
۱۸۰ ۲۳ 
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۲ ۱۳۶ 
۵ ۱ 
۵۲ ۴۲ 
۱۰۲ ۲۱ 
۶۲ ۳ 
۷۹ ۱۸۳ 
۹۴ ۱۱۳ 
۷ ۴۳ 
۱۸ ۸ ۶۳ 
۱۱ ۴۲ 
۱۸ ۱۸۴ 
۱۷۹ ۴۹ 
۲۴ ۱۹۹ 


۸ هچ ________ ای بافتران ۱۷ 


ار رتیت ات توبه ۱۰۸ ۹۱ 

ان له ار هزم رده توبه ۱۱ ۳۳ 
فلما... ثم اذْن... توف ۷۰ ۱۸۵ 
له... ان ال لا... رعد ۲۱ ۶ 

ما رعد ۱۷ م1 
ان هذاالقران... از ۹ ۳۷ 

اقراٌ کتابک کفی... ترا ۱۴ ۱۶۹ 
تسیع... آن من شیم..: ۳ ۴۴ ۷ ۱۴۸ 
ور نها دنت در کهف ۴۹ ۱۶۹ 
کهف 2۷ ۳۳ 
وانذرهم یوم... یی ۳۹ ۱۷۴ 

و... اه یعلم الشّ... طه ۷ ۱۶۱ 

کل راو لوگ ان ۳۵ ۲۰۶ 
تقا لفومت ری و ۳۱ ۱۷ 

و هه کزان خر ۲۲ ۱۹۵ 

ی اه قصص ۴۷ ۳۹۳۳ 
هی روم ۳۶ ۳۳ 
ی ی که لقمان ۱۲ ۲۰۵ 
الم شون کاب خاله ۷ ۱۵۸ 
و... من یحبی‌العظام... ۳ ۷۸ ۱۴۹ 

ام نجعل‌الّذین امنوا... و ۲۸ ۳۲ 
امّن... قل هل یستوی... زمر ٩‏ ۳۲ 

۳۱ ۳۲ ۲ 

مها قرهتای شوری ۴۸ ۳۹۳ 

لا علام بو شلد رف ۶۷ ۰ ۱۸۲ 
و... و لتعرفتهم فی... محمدعطله ۳۰ ۱۳۵ 
خاضتحاتالمیمتة. واقعه ۸ ۱۶۹ 

قز ری تن ۱۱ ۲۵ 

با ایا نی موز حفنن ۱۸ ۳۹۳ 


فهرستها 


سبح له ما فی... 

ها انا 
1 
وا قال عیسی .۰.۰ 

و من اظلم ممّن... 
پریدون لیطفئوا نور... 
هوالذی ارسل... 

چا هلان او 


تومنون باه و رسوله... 


یغفر لکم ذنوبکم و... 


واخری تحیونها نصر... 


بت او 
هواذی بعث فی... 
قل یا اتها الذین... 
ولا روتایدار 
ای ای الیش ازع 
نها الد یه 

فاذا قضیت الصلاة... 


فاقا راو تخار نز 


ایا بک الستا ظر: 


اتخذوا ایمانهم جنَة... 


ذلک باتهم امنو... 


و اذا رأیتهم تعجبک... 


با زهاالننی اشون. 


۶ ۲۶۱۱۱۱۲۲۲۲ ۸ 


جع مد مه ار مر 


۳۹ 
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۳۱ 
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(۳ 6 (۳ ۰ 
۳۷ ۵۰۰ 
۴۱۳۲ ۰ 
۴۳۲ ۷ ۳۰ 
۱۱۳۸۹۰۳۵۳۰ 

۳۹۵۳۰ 

۴۰ 

۴۵ 

۰ ۶۲ ۶۴ ۷۶ 
م۱ 


۱۳ 
۱-۰۱۳ ۲ 
۱۳۹ 

(۱۳ ۵ 
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م۱۵ 

۱۳۳۵ ۸۹۷ 

۱۳۳۵ ۸۹۷ 

۱ 

ور( ۱ 

۱ 


۳۰ 


وانفقوا مّا رزقناکم... 
ولن يوَحراله... 
یسح له ما فی... 


هواذی خلقکم... 


شلیآلعدر ات والاوطن. 


یعلم ما فی‌السَموات... 
الم با نکم تبوارت 
زعم‌الذین کفروا... 

یوم یجمعکم لیوم... 
واللنی وا ف کر اند 


واطیعوا الّه واطیعوا... 
اه لا الد الا هو... 


با این ات 


انمّا اموالکم و اولادکم... 
فاتّقوا له ما استطعتم... 
ان تقرضوا الّه قرضأٌ... 
عالم‌الغیب و المَهادة... 
فا انیت ات ان 

اثا خلقنا الانسان... 

با هدیتاد الیل« 
انا. ما قذمت... 


و نفس و ما سویها. 


فالهمها فجورها و تقویها. 


قد افلح من زگیها. 
و قد خاب من دسیها. 


کت مس جع که ار طص 


آشنایی با قرآن (۷) 


(۱۳۲ ۴۰ 

۱۳۱ 

۱۵۲ ۰۱۵۱ ۰۱۴۳۸ - ۵ 
۱۵۲ ۵ 

۱۶۰ ۳ ۵ 

۱۶۰ ۱۵٩۹ ۵ 

۱۵ 

۱۶۸ ۰۱۶۷ ۷۶۵۵ ۳ 
("۳ 
۱۷۹ ۳ ۶ 
۱۹۵۶۳ 

+2 ۳  ظ‎ ۸ 
(۱۳ ۱۸ 

(۱ ۷ ۲ 
۱۹۷-۲ ۲ 

۷ ۲ ۰ ۲۰۵ 
او( 

۱۳ 
۱ 
۲۱۵ ۰ 


متن حدیث 
فتخاف ان یقطعوا... 
فلو ان الباطل... 


نا ادیپ 1 و ... 


۱ 
لدنیا مزرعة الاخرة. 
لهی وعمرنی مادام... 


للم اجعل فیما... 
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وج ِ 
سبوح قدوس. ربنا... 


با خلی)الست شک ۵ 


واعمل لدنیاک کانک... 


تین ۴ 
تین ۵ 
علق ۱۵ 
علق ۱۶ 
عصر ۱ 
عصر ۲ 
عصر ۳ 
نصر ۱ 
نصر ۲ 


امام رضالا 
امام علیجد 
صالو 
رسول اکرمع 
صالو 
رسول اکرمق 
حضرت زهرالهط 
مام علی 
صادو 
رسول اکرمک 
مام سجادطی 
مام حسن ال 


مام علی ال 


۳۳ 


۱۵۸ 


۱۳۶ 
۱۳۶ 


۳۳ 
۳ 
۱۱۱۱ ۹ 
۱۳۱ 


۶۹ 


۲ عٍ« ای بافتران(۱0 


جعلتا مکان ال کعتین... ِ ۸۷ 

اين عمّار؟ و اين ابن... امام علی:3 

اشهد آن لا اله... حط ۱۱ 
شقوا امواج الفتن... امام علی ِا ۱۴ 
اقواهن زاس بت ۱۳۴ 
من لم پشکر المخلوق... ت فك 
ضا کیت تفا امام علیج ۱۶۵ 
۱ بت ۱۷۱ 
ی عری‌الایمان... رسول اکرم ۱۸۱ 
له اذا احت... امام صادق ِا ۲۰۸ 
ده امام علی ِا ۳۰۹ 
رّالتفوی نجاهٌ... امام علی ‏ ۳۰ 


مصرع اول اشعار تعداد ابیات نام سراینده صفحه 


کتا کزوج حمامة فی أَيکة ۵ یه اه ۵۸ 
امام علی اب 


و کأنْ محشر الشقیق اذا تصوب او تصعّد ۱ تفتازاتی ۱۸۳ 


فهرست اشعار فارسی 


مصرع اول اشعار 


ای خوش آن روز کزین منزل ویران بر وم 
ای که می‌ترسی ز مرگ اندر فرار 
ببین تفاوت ره از کجاست تابه کجا 


تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز 


خیال حوصلهٌ بحر می‌پزد هبهات 

دلم از وحشت زندان سکندیلایگ فا 
عارفان در دمی دو عید کنند 

غبن در زرها زیان است و غبن در رها 
هر که مزروع خود بخورد به خوید 
یکی بچه گرگ می‌پرورید 


تعداد ابیات 


۳۳۳ 
نام سراینده صفحه 
۱ حافظ ۷۱ 
۳ مولوی 1 
جع ۰ ,بت ۱۳۵ 
ت حافظ ۲۵ 
۱ حافظ ۴۸ 
۲ حافظ ۸ 
۱ مولوی ۱۵۹ 
۹۹ ۷ ۱۷۲ 
۱ 4ص ۶۹ 
۱ سعلای ۱۹۹ 


آیتی (محمدابراهیم): ٩۳‏ 

براهیم مش : ۷۹ ۸۸۰ ۱۸۰ 

بن ابی‌الحدید (عزالدین عبدالحمید بن 
محمد): ٩۲‏ 

٩۱ بن‌التبهان:‎ 

بن‌سینا (ایوعلی حسین بن عبداله: ۸۵۲ 
۶۷ 


بن‌عبّاس (عبدالّه): ۱۴۱ 


عبداله بن ابی: ۰۱۳۸ ۱۳۹ 

بن ملجم مرادی (عبدالرحمن): ۹۲ 
بوبکر بن ابی‌قحافه: ٩۲‏ ۱۱۴ 
بوسفیان: ۱۰۶ ۱۱۱ ۰۱۱۲ ۱۱۴ - 
۶ ۱۲۳" 

بولهب: ۱۶۷ 

سامة بن زید: ۱۹۴ 

سدآبادی (سید جمال‌الدین): ۰۲۵ ۵۳ 


۳۳۴ 


کت ی 4 

صفهانی (آقا سیدابوالحسن): ۱۳۳ 
صفهانی (آقا میرزا محمدصادق): ۱۳۳ 
۱۳۴ 

فلاطون: ۶۵ 

م وهب: ۱۹۹ 

نس بن مالک: ۲۰۴ 

بارقلیطا: ۰۱۷ ۰۲۰ ۲۱ 


بروجردی (حسین طباطبایی): ۱۴, ٩۸‏ 
قاط ۶۷ 

بلاغی (شیخ جواد): ۰۱۳ ۰۱۵ ۱۶ 
بیرونی: ۶۷ 

تیه ۱۱۵۰:۱۱۴۳ 

جائلیق نصرانی: ۰۱۷ ۲۰ 

جالینوس: ۶۷ ۶۹ 

۱۱٩ ۰۱۱۸ جحجاح:‎ 

جعفرین محتد. امام صادق ت: ۱۶۱ 
۲۰۸ 

جناده: ۷۴ 

حاثری یزدی (شیخ عبدالکريم بن 
محمد): ۷۱ 

خاطب نن ای پلشعه: ۱۷۲۴ 

حافظ شیرازی (خواجه شمس‌الدین 
محمد): ۲۵ ۰۴۸ ۷۱ ۸۰ 

حجة بن الحسن, امام زمان (عج): ۰۱۰ 


۱ ۱۰۳ 
حسن ین علی. امام مجتبی ل12: ۷۴ 
۷ 


آشنایسی با قرآن (۷) 


۱ ۰ 

حصید بن حضیر: ۱۲۰ 

خالد بن ولید: ۱۴۳ 

خوبی: ۱۵ 

دحیه کلبی: ۱۰۲ 

ذوالشّهاد تین: ۹۱ 

رای الخالونت: 0۷ ۴ 

زبیر: ۱۲۴ 

زیدین ارقم: ۰۱۲۱۰-۱۱٩‏ ۱۳۸ 

زینب بنت علی عالّلا: ۲۸ 

سعدبن ابی‌وقاص: ۱۴۳ 

سعدبن عباده: ۱۲۰ 

سعدی شیرازی (مشرف‌الدین مصلح بن 
عبداش): ۱۱۹ 

سقراط: ۰۳۱ ۳۲ 

سلیمان‌بن داوود له : ۸۰ 

شاه طهماسب صفوی: ٩٩‏ 

۳۳4 

شمربن ذی‌الجوشن: ۱۸۹ 

شمعون: ۴۲ 

شیخ صدوق (ابوجعفر محمدبن علی اين 
بابوید): ۱۶ 

صدر: ۱۶ 

صدرالّین شیرازی (محمدبن ابراهیم 
قوامی): ۱۵۹ 

طباطبایی (علامه محمد حسین): ۰۱۴ 
۵ ۰۲۱۱۰۵۳۰ ۲۱۲ 

عیاش .ین عبدالمطلب: ۲۱۱ ۱۱۴ 
عبدال حمن بن خالد: ۱۴۳ 


فهرستها 


عبداله بن ابی: ۰۱۰۷ ۱۰۸ ۱۱۰ ۰۱۱۲ 
۸ ۰۱۲۳ ۰۱۲۸ ۰۱۳۱ ۱۴۰۰-۱۳۸ 
عبدالّه بن عبدالّه بن ابی: ۰۱۱۲ ۱۲۱ - 
وی رورا 

عبیدالّه بن زیاد: ۱۷۶ 

عثمان‌بن عفان: ٩۲‏ ۱۱۶ 

عدی: ۱۱۴ 

علی‌بن ابیطالب. امیرالمومنین ط: ۲۵, 
۲ ۵۸-۵۶ ۶۸ ۷۴ ۷۸ ۷۹ ۸۰۱ 
٩۴ ۱‏ - ۰.۷ ۰۱۰۳ ۱۱۴ ۷۱۶ 
۲٩ ۱3۵ ۱۴۴ ۱۴۳ ۱۴۰ ۴‏ 
۳۰ 

علی‌بن الحسین, زین‌العابدین :۸۷۲ 
۳ ۱۳۵ 

علیین موسی. امام رضالت: ۰۱۲ ۱۶ - 
ار 

عفار پاسرم ۵3 1۱۳۹ 

عمرین خطاب: ۰٩۲‏ ۱۱۲ ۴۹۱۱۴ 
۸ ۰ ۷ ۱۳۳ 

عمربن سعد: ۱۴۲ 

عمربن عبدالعزیز: ۹۵ - ٩۷‏ 

عمروبن عاص: ۱۶۵ 

عیسی‌ین مریم مسیح لیّّ: ٩‏ - ۰۱۳ ۲۰ 
۳( 

فاطمةالر هراعلهّلا: ۵۸-۵۶ 
فخرالاسلام: ۱۳ 

فخرالدین رازی (ابوعبدائه محمدین 
عمر): ٩۴‏ 

فرعون: ۱۹۵ 


۳۳۵ 


فضل‌بن سهل: ۱۷ 

کمپانی: ۲۰۸ 

لوقا: ۴۲ 

اون ای ۱۱ ۳۳۰۹۹ 
مانی: ۶۸۰-۶۶ 

۳ 

محمدین عبداله. رسول اکرم اه 4 
7 
۰۵٩ ۴‏ ۶۹ ۰۷۴ ۷۸ ۷۹ ۸۴ 
۸ گر 4۶ ۷ ۸۱۰۲ ۱۰۷ - 
۴ ۱۶ - ۱۲۵ ۰-۱۲۸ ۰۱۳۰ ۱۶۷ 
۹ ۱۸۲۰۸۲ ۰۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۸ 
0۹ ۱ ۰ ۲۷ 

مرقس: ۳۲ 

مروان حکم: ٩۲‏ 

مریم هل : ۲۱ 

مطهری (شیخ محمدحسین): ۱۷۵ 

تاو ی و آبی‌سفیان: ۰٩۱‏ ۰۱۱۶ ۱۴۳ 
۱۴ 

مقداد: ۱۲۴ 

وین مرن ۰۱۲ ۱۹۰۲ 
۱ ۱۹۵ 

مولوی (جلال‌الدین محمد): ۶٩‏ 
نوح: ۱۷ 

نوفلی: ۱۸ 

۱۹٩۹ وهب:‎ 

هاشم: ۰۱۱۴ ۱۱۵ 

هربد: ۱۷ 

هگل (جرج ویلهلم فردریک): ۱۵۹ 


۳۳۶ 


یحیی بن زکریالی9: ۷۹ 
یزیدبن ابی‌سفیان: ۰۱۱۵ ۱۱۶ 
یزیدبن معاویه: ۱۱۶ ۰.۱۴۳ ۱۷۶ 


آشنایی با قرآن (۷) 


۳ 


یهودا. اسخریوطی: ۳۳ 


آشتایی با قرآن: ۱۶۹ 

لدحلة المدرسیّ: ۱۶ 

لهدی الی دین مصطفی: ۱۶ 
نجیل: ۰۱۱ ۱۲ ۱۷. ۱۹ .۱۳۳۲ 
نجیل لوقا: ۴۲ 


نیس الاعلام: ۱۳ 

بحارالانوار: ۵۶ ۸۵۸ ۷۲ ۷۴ ۷۷ ۷۸ 
۰ ۲ ۲-۲( 

به سوی او: ۱۵۹ 

تاریخ اندلس: ٩۳‏ 

تفسیر الاءالرحمن: ۱۵ 

تفسیر البیان: ۱۵ 

ی الا ۸۱۷۳۸۲ ۲۱۳۰۸۳۶۲ 

۶۱ ۶۰ ۳۳ ۲۰ ۱٩ ۱۲-٩ تورات:‎ 

داستان راستان: ۱۸۱ 

٩۳ ٩۰ ده گفتار:‎ 


دیوان منسوب به امام علی: ۵۸ 

۱٩ زبور:‎ 

سیر ی در« نهج‌البلاغه: ۷۴ 

شرح لمعه: ۱۷۴ 

شرح نهج‌لبلاغه: ٩۲‏ 

عیون اخبار الرضا: ۸۶ ۲۱ ۴۴ 

فرهنگ معین: ۱۳۸ 

قرآن کریم: در بسیاری از صفحات. 

کافی: ۰۱۸۱ ۲۰۸ 

کنوز الحقایق: ۶۹٩‏ 

۱۱٩ گلستان:‎ 

مطوّل: ۱۸۳ 

مکارم الاخلای: ۵۴ 

٩۲ مناقب:‎ 

نصاب‌الصبیان: ۱۷۲ 

۱۱۵ ۰۱ ۷۹ ۶٩ ۲۵ نهج‌البلاغه:‎ 
۲۱۰ ۰۲۰۹ ۱۹۵ ۵ 

وسایل الشّیعه: ۸۷ 


